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.. للا 
معد مه 


یکی از برنامه های جالب مرجع عالی قدر, حضرت آیت الله العظمی 
مکارم شیرازی (مظله) جلسات توسّل شب های چهارشنبه (1) در 
مدر سه الامام امیرالمق‌منین علیه السلام بفد که زر ۳ ابتدا دعای توسشٌل و 
روضه یکی از حضرات معصومین علیهم السلام خوانده و به آن معضصوم 
عزیز توسّل جسته می شد. سپس حضرت استاد به نصیحت شرکت 
کنندگان, که عمدتاً از اعضای دفتر معظم له یا مرتبطین با دفتر بودند. می 
پرداخت. بنین از آن: سفره اطعام, گسترده می شد و پس از صرف غذا و 
قرائت دعای سفره توشط حضرت آقا, مجلس خاتمه پیدا می کرد. جالب 


حضرت استاد, که به نظم. بسیار مقید و در میان حوزویان به رعایت نظم 
مشهورند, درباره مباحت اخلاقی نیز نظم خاضی دارند و در هر جلسه 
درباره موضوعی که با جلسات قبل و بعد ارتباطی ندارد بحث نمی کنند, 
بلکه مطلب معیّنی را که مورد نیاز جامعه یا حضٌار است مورد بحث قرار 
داده و هفته ها درباره آن سخن می گویند. 


فن از مباحثی که ایشان همزمان با ایام سوگواری ماه محزم و صفر 
مطرح فرمودند, بحث «اهداف قیام امام حسین علیه السلام» بود که بعدها 
به همین نام چاپ ومنتشر شد. موضوع دیگری که هفته ها مورد بحث 


فقضام آدفران کر تبرت 


1- البئه این جلسات در نیمه اوّل سال. صبح چهارشنبه و در نیمه دوم سال, 
که شب ها بلندتر است. شب هایچهارشنبه بر گزار می شد. 
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مفصّل «صد و سه صفت » بود که درباره صفات و ویزکن های شیعه 


واقعی است. این مباحث هم آماده بوده و در آینده ای نزدیک چاپ و منتشر 
خواهد شد (آن شاءالله). 


اما موضوع دیگره که مباحعث این کتاب را تشکیل می دهد, روایت مفصّل 
هشام از حلد ال کنات»-صریف اصول کانی بند کر از 2/۱2/85 23/7/ 
8 مباحث آن طول کشید و اینک در قالب یک کتاب در اختیار شما 
ای ان هی ی اه آرتیه کال سرد 


در صضمن» این مباحت, پاسخ روشن و دندان شکنی است به پاپ و9 تمام 
کسائت که سفن تارند اسلام را استیتغیر عفلانی معرفی کنبد, آبا هرج 
انسان عاقلی با مطالعه این روایت و شرح و توضیح آز: کف اتمه ای از 
فهانات» فیط فان ۵ انمه ان دید ناه اسام ات ی اند ادها 


ضمن شکر‌گزاری به درگاه ايزد متعال که این موهبت گران قدر و بی بدیل 
را به این جانب عنایت و توفیق تنظیم این مباحث ارزشمند را نصیب 
فرمود, منتظر نظرها و پیشنهادهای شما خوانندگان محترم هستم. 

والسلام علیکم ورحمه الله وبر کاته 

ابوالقاسم علیان نژادی 

قم - مدرسه امام سجاد علیه السلام 
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حدبت هشام بن حکم 


هشام بن حکم (م 179) از شاگردان امام صادق و امام کاظم علیهما 
السلام بود که در عقاید و علم کلام مهارت فراوانی داشت و در پاسخ به 
سوالات, فوق العاده بود. 


امام موسی بن جعفر علیهما السلامٍ خطاب به هشام, حدیث مفصلی 
درباره مراتب عقل و اهمیت و جایگاه ان در معارف اسلامی بیان کرده که 
مرحوم کلینی آن را در جلد اوّل اصول کافی, کتاب «العقل والجهل», 


حدیبت دوازدهم, اورده است. 


موقعیّت علمی هشام بن حکم 


امام صادق علیه السلام هر زمان می خواست شخصی را به به مبارزه با 
انحرافات فکری ومباحثه با منحرفان عقیدتی بفرستد؛ هشام بن حکم را 
برمی گزید. هشام روزی در ایام جوانی. وارد ۰ امام صادق علیه 
السلام شد. حضرت فرمود: برو بالای مجلس بنشین ! مردم تعجب کردند. 
امام علیه السلام فررمودند: «اين احترام, به دلیل مقام علمی ودفاعش از 
مکتب اهل بیت علیهم السلام است». (1) 


امام هفتم علیه السلام زمانی این روایت پرارزش و گنجینه سودمند را در 
اختیار مسلمانان قرار داد که عده ای از فرق اسلامی. منکر حجیت عقل 
شده و آن را از کار انداخته بودند. (2) امام علیه السلام ضمن استدلال به 
ایات قران و روایات پیامبر گرامی 


واژه اشاعره مطالعه فرمایید. 
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اشلاش ای الم علیه ی الف چرسرخین هنگر ان معصوهان: علیوم السلا 
جایگاه ویژه عقل و اهمیت و کاربرد ان را به صورت مستدل و مشروح 
بیان فرمود. 


موضوع و اهمیت روایت 


این روایت ت شامل 32 قسمت است که هر قسمت آن با خطاب «یا هشام» 
آغاز شده و درپی آن مطلب کوتاهی درباره عقلانیْت مطرح گردیده است. 
از آن جا که اين روایت از شخصیّت بزرگی چون امام کاظم علیه السلام 
صادر شده - که علم و تقوا وزهد و دیگر اوصاف حمیده او به شرح و 
توصیف نیاز ندارد و مضمون ۳ دربردارنده آیات فراوانی از قرآن است 
که امام به آن ها استدلال کرده, و مخاطب آ دانشمند بر کی همچجون 
هشام بن حکم است.؛ نشان از اوج و بلندای مضمون روایت و عمیق بودن 
محتوای ان دارد. 


با این مقدمه کوتاه, به صورت فشرده به شرح و تفسیر این روایت؛ می 
پردازیم: 
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قرار اول: بشازرت یه عاقلان 
اشاره 


امام علیه السلام در بخش اول روایت می فرماید: 


«یا شام ِنّ اللْ تبارک وتعالی بَسْر هل العف وَالَْقّم فی چتابه, ققال 
(وبشه عباد * الذین یس مِعَون لول یعون اخسته اولیْک الذین دا 


الله واولنک هم اولوا االیاب) ۱11 : 


»ِ 


ای هشام ! خداوند در قران مجید به عاقلان و اهل درک و فهم بشارت 
داده, آن جا که فرموده است: پس بندگان (خاص و ویژه) مرا بشارت ده. 
همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آن ها پیروی می کنند؛ 
آنان کنسانی هستتد که خدا هدایتشان کردم و آن ها خزدمتدانتد»: 


از آن جا که بیشترین سخن ها درباره عقل است, امام کاظم علیه السلام 
از ایه شریفه ای که درباره عقل و دانش سخن به میان اورده, استفاده 


کرده است. 
در ایه مورد بحجت, چند نکته به چشم می خورد: 
1 او اد بعازخ 


کسانی که گمشده ای دارند, به هر سخنی گوش می دهند تا شاید گمشده 
خود را در آن بیابند. خداوند متعال به این انسان ها سفارش می کند که به 
همه تیان با دعس کش فا دهند ممترسن آنرا اشخات کتند. 


1- سوره زمر, آیه 17 و 18 . 
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این آرة شریفه درحقیفقت به آزادی بیان اشاره دارد ؛ مطلبی که درباره أنّ 
زیاد سخن گفته می شود و ما نیز در سایه زاهتمایی های قران و بیشوایان 
دین و عقل وانديشه, آن را قبول داریم. ولی نه به معنای دامن زدن به 
تهمت ها و دروغ ها وشایعه ها و فریب دادن دیگران, بلکه به معنای عرضه 
افکار و انديشه های مفید, تا قدرت انتخاب مردم بالا رود. 


2 هدایت تشریعی و تکوینی 


خداون متعال, طبق آنچه در آنة شریفه مورد بجت آشتگه: برای انسان هایی 
که با گوش دادن به سخنان مختلف بهترین آن را انتخاب می کنند, دو 
۷۹ ذکم کرده است: نخست این که هدایت الهی شامل حالشان می 
شود (حداهق اللت) دک این که اولها الباشد. مه سر ره آن .ها ند رو 
منیع مهم 0 متکی اند؛ وحی وعقل؛ اولی به هدایت تشریعی اشاره 
دارد و دومی به هدایت تکوینی. 


9 مان کف ما | 


درضمن از اين آیه شریفه پاسخ جوانانی که می پرسند: «آیا کتاب های 
فلان نویسنده را که مورد بحث و گفتگوست را می توان خواند؟» روشن 
می شود, که اگر قدرت تشخیص سره از ناسره و بد از خوب را دارید و 
می توانید بهترین کلام را انتخاب کنید. مطالعه آن اشکالی ندارد. اگرنه, به 


4 جایگاه عقل 
اشاره 
فشاستفانه نز در .مان عفدافت. اسلامین کسانی هستند کوعست قمل را 


قبول نداشته و تنها بر وحی و هدایت تشریعی تکیه می کنند. , نق انان نی 


گوییم: اگر 


ص:21 


ظفل خست یووم جر | خداوند ال این کی ماه رالات و 
صاحبان 


س‌ 


فکر و اندیشه, و خود تفکر و تعقل سخن گفته و مردم را با تعابیری 
همچون (أقلاً تمْقلون) (2) و (أقلاً تدَکرُون) (3) و مانند آن, به فکر کردن و 
اندیشیدن فراخوانده 


است؟ ! این نوع عقیده (انکار حجیت عقل) بسیار خطرنای ووحشتناک 
است. راستی اگر عقل را نيذيريم, چگونه به خداوند و رسولش اعتقاد پیدا 
کنیم؟ ایا برای کسی که هنوز اسلام و قران را نپذیرفته. می توان با 
استفاده از ایات وروایات. خدا و پیامبر صلی الله علیه و اله را اثبات کرد؟ 


ما پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام به برکت پیروی از آن بزرگواران, 
که جانشتتانعفاقفن سامیر اسام صلی الله علیه. و آلههنتند. وربا تمس 
به سخنان سراسر نوراني آنان؛ از جمله حدیبت ثقلین؛ که در قسمت پایانی 
آن, خمله ها آر. تعسن بش لن تصلوا ادا امتمر کرام ده .و 
جفیت قق را کار بکرده ام 


و لذا احادیت فراوانی از حضرات معصومین علیهم السلام درباره اهمیت 
عقل وجود دارد, که حدیث مورد بحث, یک نمونه ان است. 


اوج شکوفایی عقل 


جالب این که طبق آنچه در روایات آمده. امام زمان(عج) نیز هنگام 
ظهورش انقلاب و نهضت خود را از عقل شروع می کند. بدین 0 


به هنگام قیام آن حضرت, خداوند عقل مردم را کامل می کند. (|ذا قام 
قایئمنا وضع اللة ده غلی روُوس العباد و قَجمع بها عْفولَهَمٌ). (5) 


[- این واژه, شانزده بار و در ده سوره قرآن تکرار شده است. 
2- این واژه. سیزده بار و در دوازده سوره قران امده است. 
3- این واژه, دو بار و در دو سوره قران تکرار شده است. 

4 پیام قرآن, ج 9 ص 64 ح 4. 

لا ار ار باصن 


ص22۰ 


معنای روایت این است که حکومت جهانی, بدون رشد عقل؛ کامل نمی 
شود. ابتدا عقل ها به تکامل می رسد, سپس حکومت جهانی حضرت شعکل 


می گیرد. 


بنابراین, کسانی که اعتقادی به حجیت عقل ندارند. نمی توانند حکومت 
جهانی تشکیل دهند. در برخی از روایات نیز امده: «عقل اصحاب درجه اوّل 
امام زمان علیه السلام. به اندازه عقل چهل انسان معمولی است». (1) 


کار ها م2 1 2 12 


ص :3 2 


فراز دوم: راه های خداشناسی 


اشاره 


مربوط به عقل است. به نظر می رسد حضرت کاظم علیه السلام زمانی 
این حدیث را فرمود که گروهی از دوستان نادان و دشمنان دانا دست به 
دست هم داده بودند که حجیت عقل را انکار کنند. اين کار. ضرر زیادی به 
اسلام وارد می کرد و از آن جا که وظیفه امام معصوم علیه السلام صیانت 
و پاسداری از اسلام و معارف دینلی است, اجازه نداد آن ها از این طریق 

به اسلام ضرر بزنند و با استفاده از آیات قرآن جایگاه عقل و اندیشه را 
بدا مان سس یر 


هشتاد آیه در بیش از 50 شور 6 قرآن درباره تفکر و تدتر و انديشه و 
صاحبان عقل و خرد سخن می گوید. جونه فی: وان با وخود ایق ظفه آبه 
قرآن, حجیّت عقل را انکار کرد؟ اگر حجیت عقل را انکار کنیم به ناچار نید 
حجیت نقل (روایات) را هم منکر شویم ! زیرا عظمت پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و اله از حفحراتی. است. که اراته فن کنه»هحت معخر ان با 
دلیل عقلی ثابت می شود؛ زیرا خداوند متعال معجزات را به دست افراد 
دروغگو نمی سپارد. 


خلاصه این که امام کاظم علیه السلام برای جلوگیری از رواج تفگر انکار 
حجیت عقل, این حدیث زیبای طولانی رابیان فرمود.درفرازدوم این حدیثت 
چنین می خوانیم: 

«یا هسام ِنّ ال تبازک وتعالی أَحْمَلَ لاس الْحْجَح بالعول وَتَضر اللبتن 
بیان 


(5 
ار والاض واحْتلاف الیل وّالتهار والفْلکِ ای 
تخری فی البَخر یما یْفعٌ الّاسن وما أرلَ اللهُ من السَماء من ماء قأخیا به 
امن نقة ققها مها ون .داب وتطريف اللّیاج والسّحاب الْْمَحْر 

ض لیات لقَوّم یَعْقلُون) (1) ؛ ای هشام ! (اگر عقل 


نباشد تمام ستون ها و پایه های دین متزلزل می شود و لذا) خداوند متعال 
ادله وحجت های الهی را به وسیله عقل کامل کرد. و پیامبرانش را با بیان 
های متّکی بر ادله عقلیّه تقویت نمود, و مردم را با دلیل عقل به ربویّت 
خود رهنمون شد. و(لذا) فرمود: و خدای شما, خداوند یکانه ای است. که 
غير از او معبودی نیست. اوست بخشنده و مهربان (و دارای رحجمت عام و 
خاص). در آفرینش آسمان ها وزمین, و آمدوشد شب و روز, و کشتی هایی 
که در دریا به نفع مردم در حرکتند, وآبی که خداوند از آسمان نازل کرده. و 
با ار زمین را پس از مردنش حیات بخشیده, و انواع جنبندگان را در ۳ 
گسترده ساخته و (همچنین) در وزش بادها 9 که میان زمین و 
اسمان قرار گرفته اند, نشانه هایی است را ذات پاک خدا و یگانگی او) 
برای گروهی که عقل خود را به کار می گیرند». 


نشانه های شش گاثه ! 


19 ۳ ۳ 1 پا و "۳ ِ و مت 
دم علی زبُویته یلاله ققال: کم لف ولج لا الع (ا قة امن 
۱ وا 


اشاره 


اکز نز ربوبیت خداوند شک دارید و معتقدید که پروردگار عالم هستی, 
موجود دیگری غیر از اللّه است, نشانه های شش گانه زیر را ملاحظه کرده 


و در آن بیندیشید: 
1 آفرینش آسمان و زمین 
یکی از نشانه های ربوبیت خداوند متعال. آفز‌پنش آسمان باعظمت و زمین 


گسترده, با آن همه مواهب و برکات است. 


1- سوره بقره, آیه 163 و 164 . 


ص25 


گذشت زمان و پیشرفت های علمی بشر در علوم مختلف, اهمیت این 
خلقت را بیش ازپیش روشن و آشکار کرده و می کند. زمانی بود که وقتی 
انسان ها به. اسمان می نکر بستند خداکتر بنج هز ار ستارم می دیدند: اقا با 
ابزار و وسایل دقیق عصر و زمان ما, می توان صدها میلیون کهکشان را 
رصد کرد. کهکشان هایی همچون کهکشان راه شیری که دویست میلیارد 
ستاره دارد و خورشید باعظمت با آن تور خیره کننده ادش: یک ستاره 
متوسّط آن است. اين, فقط ستارگان یک گوشه آسمان است, کهکشان 
های فراوان دیگری وجود دارد که هنوز اخترشناسان, موفق به رصد آن ها 


نشده اند. 


گردش منظم اجرام هو مود در این آسمان پررمز و راز و حرکت زمین بر 
گرد خورشید که سرعت آن با حساب بسیار دقیقی تنظیم شده, که اگر 
کمتر باشد کره زمین جذب خورشید شده و ذوب می گردد و اگر بیشتر 
باشد از مدار خارج می شود؛ : همه این ها نشانه های متقن و روشنی بر 
ربوبیّت پروردگار است. 


2 شب و روز 


اگر روزها و شب ها درپی یکدیگر نیایند و شب ها در میان روزها فاصله 
نشوند و روزها به یکدیگر مثصل گردند, حرارت و گرمای روز آن قدر بالا 
می رود که همه چیز طعمه آتش می شود ! همان طور که اگر شب ها پی 
درپی باشند و روزها در میان آن ها فاصله نگردند, همه چیز یخ می زند و 
امکان حیات فزندکی در کره زميین نخواهد بود. همان گونه که این وضعیت؛ 


حیات را در بسیاری از کرات دیگر ناممکن کرده است. آضذو‌شند.ر وق و تقحت 
سبب تعادل دمای کره زمین شده و آن را برای انسان ها و سایر 


موجودات, قابل زندگی کرده است. آب این آیه و نشانه بزرگ, دلیل بر 
ربویّت پروردگار جهانیان نیست؟! 


3 کشتی های موجود بر صفحه اقیانوس ها 


کشتی های بادبانی قدیم که با وزش باد موافق به سمت مقصد حرکت 


ص :26 


می کردند و ناخدای آن ها با توجّه به نظم خاصٌ حاکم بر وزش بادهاء 
برنامه حرکت سفر خود را تنظیم کرده و به مقصد می رسیدند. از دیگر 
نشانه های مدیریت و ربوبیّت پروردگار عالمیان است. اگر وزش و توقف 
بادها بر اساس نظم خاضٌّی صورت نمی گرفت, تمام کشتی های بادبانی در 
دریاها سرگردان می شدند و هیچ ناخدایی جرأت سفر پیدا نمی کرد. اما با 
نظم حاکم بر بادهاء کشتی های بادبانی در گذشته بزرگ ترین وسیله حمل 
و نقل کالا و مسافر در دنیا بودند, اکنون نیز کشتی ها با استفاده از نیروی 
برق و بخار, همین نقش را ایفا می کنند؛ کشتی های غول پیکری که گاه به 
اندازه یک شهرک ظرفیت و امکانات وتاسیسات دارند و برخی از ان ها 
حتّی دارای زمین فوتبال, استخر شنا؛ فرودگاه ودرمانگاه و مانند ان 
هستند ! 


چهارمین نشانه ربوبیت پروردگار, باران های پربرکتی است که از اسمان 
نازل شده و زمین های مرده را زنده می کند تا درپی آن. موچودات زنده 
کره زمین» قادر بر ادامه زندگی باشند. راستی ! چه کسی ات دریاها 
دستور می دهد که کتخیر شخ وله اس دی فتوند۱ که کسشن. بم ناو 
دستور می دهد که ابرهای پراب را به سرزمین های خشک هدایت کنند؟ 
چه کسی به ابرها فرمان بارش بر زمین های خشک و مرده را صادر می 
کندا چه کنسی به فوجودات و چتبتدکان نشته. آب: عون جرکت: به روت 
آب باران و استفاده از آن را داده است؟ 


هرچند. در عصر و زمان ما درباره هریک از پدیده های بالاا کتاب های 
مستقل و متعدذدی نوشته شده, اما باید توجّه داشت که در عصر نزول 
قرآن. آن هم در محیط بدون علم و دانشی چون عربستان (1) , بیان هریک 
از این امور. معجزه ای از معجزات علفی فر ان .موب هی نیو 


1- برای شناخت میزان ارزش علم در میان عرب. کافی است بدانید که در 
هنگام ظهور اسلام, دخیان قریشفقط هفده نفر» و در مدینه در میان دو 
گروه «اوس» و «خزرج» تنها یازده نفر توانایی خواندن و نوشتن داشتند. 
(فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام. ص 25). 


ص: 27 
ح وزش بادها 


یکی دیگر از نشانه های قدرت و ربوبیّت خداوند. وزش بادهاست. بادها 
علاوه بر نقش مهم و اساسی در نزول باران های پربرکت, آثار مهم دیگری 
نیز دارند که ازجمله می توان به تلطیف هوا اشاره کرد. اگر باده هوا را 
جابه جا نکنند, مردم شهرها, به ویژه شهرهای بزرگ آلوده, دچار خفگی می 
شوند. بادها هوای آلوده شهرها را با خود می برند تا هوای سالم و تازه 
جایگزین شود. 


یکی دیگر از فواید بادها, تلقیح گیاهان و بارور نمودن درختان و پرورش 
میوو هاست. بادها بذرهای نر را به گیاه و درخت ماده منتقل می کنند تا 
گرده افشانی صورت بگیرد. آری, خداوند عملیات گرده افشانی را در 
سطح وسیع توسط بادهاء زنبورهای عسل و حشرات دیگر انجام می دهد. 


اکز بادها نف موظیفه خوو عمل کته فروست ار کار تکشفی ند ار بانان 
خبری خواهد بود. نه شهر ها و ابادی ها هوای تازه خواهند داشت.؛ و نه میوه 
ای سر سفره مردم خواهد بود. 


6 ابرهای تحت فرمان 


انوهای: ععاق ین فصن و اسضان: که از خرات اب نکیل شده آید: 
درحقیقت رودخانه ها و دریاچه هایی هستند که خداوند, با قدرت خود بر 
بالای سر ما نگه داشته است و تا فرمان بارش ندهد یک قطره از آن ها بر 
ژمین نمی ریزد. هر زمان اراده کند که بر زمین نازل شوند مولکول های 
آن از هم جدا شده و به صورت قطرات شفاف و پربرکت بر زمین می 
بارند. آری, ابرهای تحت فرمان؛ بادهاء باران ها, کشتی ها, شب و روز, و 
آسمان و زمین, هرکدام نشانه بارز و آشکاری از ربوبیّت پروردگار در 
صفخه الم هستی است اه بوای اخل کر و در 


ص :28 


ص :29 


فراز سوم: برهان نظم 
اشاره 


اقام کالم عایه تسام فرار صصخت زاب این له آغار می کرد 


«یا فا فد کف اااز لک دلیلا عَلی مَفرقته بان مرا ؛ ای هشام ! 
خداوند, نظام عالم هستی را دلیل و راه رسیدن به معرفتش قرار داده, 
چراکه هر نظم ونظامی, حاکی از وجود مدیر و مدبری است». 


سپس به هشت آیه از آیات قرآن, که هرکدام به نوعی ما را به نظم حاکم 
مرحمان هنسی, را هتعانی فص کر انخدال کر که ‌فر بایان تماق این ابا 
تکیه بر عقل شده است. 


امام علیه السلام با اتتدلال یه آبات: طشسنته کاند: هم پایه حجیت عقل را 
محکم می کند, و هم از راه عقل, توحید و یگانگی خداوند را ؛ به اثبات می 
رساند. 


اشاره 


اولین انم مورد استدلال امام هفتم علیه السلام, 1 2 سوره نحل است. 


«(وسَتُر لَکم الیل والّهار والشس والْقَمر وَالنْجُومْ مُسَیْراث بأغره [ 
فی تلک نات لم تقهلون): ی 
شما ساخت, و ستارگان نیز به فرمان او مسر (و در خدمت شما) هستند؛ 
در این نیز نشانه هایی است (از عظمت خدا) برای گروهی که می 


اندیشند». 


ص :30 


هميشه نظم, حاکی از تدبیر مدبری است. اگر در جایی مشتی خاک و آجر 
وماسه ببینیم, را ۱ اما 
اکرریا کاخ محال ون اشکففین مواجه شویم که درون آن: به. شکل. زیبانن 
تزئین شده و در و پنجره های بسیار زیبا و پرده های چشم نواز و فرش 
های جذاب و قیمتی وخلاصه همه رقم امکانات آسایش و راحتی در آن به 
را تا یی سا و یا سا هس 
ان شکل دراورده است. نظم عجیب حاکم بر اسمان و زمین و شب و روز 
و خورشید و ماه و ستارگان نیز ما را به سوی خالق و مدبر و مدیر قوی و 
بی نظیری به نام خداوند هدایت می کند 


بشر هستند و انسان می تواند از ان ها استفاده کند. شب و روز کره زمین 
به گونه ای تنظیم شده که امکان استفاده از ان وجود دارد. انسان شب ها 
به استراحت می پردازد و روزها فعالیت و تلاش می کند و همان گونه که 
گذشت, اگر شب وروز کره زمین همجون کره ماه بود, زندگی در ان 
امکان نداشت. 


هرکدام از شب و روزهای کره ماه, 14 برابر شب و روزهای کره زمین 
است ! در نیمه شب های کره ماه. هوا آن قدر سرد می شود که همه چیز 
يخ می بندد و نیمه روز به قدری هوا داغ می شود که همه چیز آتش گرفته 
و به خاکستر تبدیل می شود. اما خداوند در کره زمین نظمی را حاکم کرده 
که بشر بتواند از شب و روز ان استفاده کند و این معنای تسخیر زمین 


است. 


مسچر بودن خورشید نیز همین گونه است؛ نه این که بشر موفق شده به 
کره خورشید سفر کند. خورشید در خدمت بشر است و به او خدمات می 
دهد, به گونه ای که اگر نور و حرارت خورشید نباشد حیات و زندگی از 
کره زمین رخت برمی بندد و انسان نابود می شود. 


ص:31 


ماه نیز در خدمت انسان است. نه تنها نور ماه. شب های تاریک و ظلمانی 
را روشن می کند, بلکه جاذبه مخصوصش, در هر شبانه روز دو بار اب 
درياها را بالا می کشد و رها می کند. نتیجه اين کار ایجاد امواج دریاهاست 
که دو فایده دارد: هم دریاها به صورت مرداب درنمی اید و هم زمین های 


ستاره ها نیز در خدمت بشرند. آن ها که نظم خاضی دارند, در شب های 
ظلمانی در دریاها و صحراها راه را به انسان نشان داده و او را به مقصد 
رهنمون می شوند. در قدیم که قطب نما اختراع نشده بود, انسان برای 
اين که در دریا وخشکی گم نشود, ستاره ها را نشان می کرد, ستاره هایی 
که محل ثابتی دارند وحرکت نمی کنند. مثلا ستاره جدی که همواره در 
تا ها یا ای و 
را تشخیص داد. به ویژه ان زمان در دریاها که هیچ نشانه ای وجود نداشت. 
ناخداها ستاره ها را نشان می کردند وسلامت به مقصد می رسیدند. 


در روایات اسلامی, معصومین علیهم السلام به ستارگان تشبیه شده اند 
(1) ؛ چراکه آن 


وعقاید واحکامند ودر سایه هدایت های ان ها می توان به سرمنزل مقصود 
رلسید. 


آیه دوم: آفرینش شگفت انگیز جنین 


دومین آیه ای که امام هفتم علیه السلام در فراز سوم به 0 استدلال 
کرده, ایه 67 سوره مومن است., توجه فرمایید: 


«رقو الذی لك بل تراب ن من نطقء هّ من علقی 2 پترخکتر طفار نع 

یهد نز 2 ِ ۳ هو ِ 

بلغا اشتکر ثتّ لتکوئوا یو شیو قنکم کر مین حگ فیل ع اد | احلا 
مَسمی وَلعلکم تعقلون) 9 


9" تشبیه معصو مین 6 شم التملام اد 0 و مانند 


آخده اسیت: 


ص :32 


است که شما را اد شانی افرید: سپس از نطفه ای, سپس از علقه (و 
خون بسته شده)ای, سپس شما را به صورت طفلی (از شکم مادر) بیرون 
می آورد, بعد (رشد می کنید تا) به مرحله کمال قَوّت خود می رسید, و بعد 
از آن پیر می شوید؛ و(در اين میان) گروهی از شما پیش از رسیدن به این 
مرحله می میرند و (در نهایت) , به اجل حتمی خود می رسید, شاید (در این 
مراحل) بیندیشید». 


جالب این که امام کاظم علیه السلام ما را از عالم پهناور و نورانی 
ستارگان آسمان, به فضای تنگ و تاریک رحم که جنین به راحتی نمی تواند 
در آن دست و پایش را دراز کند. می برد! آن یکی بسیار دور و این یکی 
فوق العاده نزدیک, اما نظم خاضی بر هر دو حکم فرماست. 


به هر حال؛ دوران رشد جلین در رحم مادر از عجایب عالم هستی است ؛ 
اب فرمان داده می شود رشد و نمو کند. رشدش را شروع می کند؛ پس 
از مدّتی به شکل خون بسته شده ای به نام علقه درمی اید که نه شکلی 
دارد و نه اعضایی. کم کم به چیزی شبیه گوشت چرخ شده تبدیل می شود. 
چیزی نمی گذرد که از یک سو دست ها و از سوی دیگر, پاها و قلب و ریه 
و سر و دیگر اعضای بدن نمایان شده و به صورت یک انسان درمی آید ! 
راستی, چه نیروی پرقدرتِ مدبری آن قطره آب را به شکل یک انسان 
درهین آوزد؟ 


به راستی, عادت, حجابی است که ما را از اهمیت مخلوقات و مصنوعات 
پروردگار غافل می کند. انسان یک لیوان شیر می نوشد. : اما خداوند در 
درون او چه نیرویی قرار داده که اين شیر وقتی به بیخ ناخن ها می رسد 
به ناخن سفت تبدیل می شود, و هنگامی که به چشم می رسد به اشک 


لطیف و نرم و مرطوب بدل می گردد و به هریک از اعضای دیگر می رسد 
به شکل همان عضو درمی اپد؟ 


|۳۹ سوم: سه موهبت فان 3 


اشاره 


سومین آیه ای که امام کاظم علیه السلام در فراز سوم به آن استناد کرده, 
به شرج زیر 


ص :33 
است., دقت فرمایید: 


«(اِنّ فی اختلاف الیل والتهار وما رل اللة من السَماء من رزق قاتا به 
الارْض بَعْد مَونها وتطریف الاح والعاب الْفْسَکْر ین السَمَاء والأْض 
لایاتِ لِقَوّم یَعْمَلونَ) تشر امذه‌ننند. شب و روز» و رزقی ۳ ۳ از انتمان 
نازل کردم و با وت زمین را پس از مردنش حیات بخشیده, و (همچنین) در 
وزش بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان قرار گرفته اند, نشانه هایی 
ات ار وا وی واه تا 
می گیرند». (1) 


خداوند متعال در این آیه شریفه به سه موهبت بزرگ اشاره کرده که هریک 
نقش مهمی در حیات انسان و موجودات زنده دارد و هرکدام ایتی از ایات 


موهبت اوّل: نور 


نظام «نور و ظلمت» و آمدوشد شب و روز که با نظم خاضصّی 
جانشین دیگری می شود. بسیار حساب شده وشگفت انگیز است. چنانچه 
رفزه. داتمی. با .بشیاز طولانی. بود, ان فدر خرارت:بالا می.رفت: که شام 
موجودات می سوختند, وهر گاه شب.جاویدان پا بسیار طولانی بود همه از 
شذت سرما منجمد می شدند ! 


اين احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که اختلاف, به معنای جانشینی 
یکدیگر نباشد, بلکه اشاره به همان تفاوتی باشد که شب و روز در فصول 
سال پیدا می کنند و براثر ان محصولات مختلف, گیاهان و میوه ها و نزول 
برف 


[- منظور از آیه فوق, آیات سوم ۳ پنجم سوره جاأثیه است. که با آنچه ِ» 
قرآن آمده کهی, تفاوت دارد. ,توگهفرمایید: (ِنّ فی خلق السَماواتِ 
وّالاض لایلت ءمنین ۴ ققی حَلقکم وم ینت من دابه ءٍ أبائلَمَوّم و بوقئون * 
واختلاف الیل والتّار وَمَا آنرل اللغ من السَماء من ررق قأمیا به الأرَضَ 
بَعد بِعَدّ مَوتَهَاوَتطریف الریاح آپاث لِقَوّم یلو علامه موی ۶ ۳ ِِ 
لت ا. ج 1. ص 42, در شرح حدیثمذکور هنگامی که به این قسمت می 
نان قمع . کوبده شایی سر سا از تاه سا استر با ها رشان 


یاهدف نقل به معنا کردن آیه بوده نه متن دقیق آن, و يا طبق یکی از 
قرائت های غیر مشهور است». 


ص :34 
وباران و برکات دیگر, نصیب انسان ها می شود. 


جالب این که دانشمندان می گویند: «با تمام تفاوتی که مناطق مختلف 
روی زمین از نظر طول شب و روز دارند, اگر مجموع ایام سال را حساب 
کنیم تمام مناطق دقیقا , به اندازه هم از نور افتاب بهره می گیرند ». (1) 


موهبت دوم . آ 


دومین فوفبتن. که در ایة مورد بحث به آن اشاره شده, موهبت آب های 
آسمانی يا همان باران است که از آن به رزق حیات بخش آسمانی تعبیر 
شده است. بارانی که نه در لطافت طبعش کلامی است و نه در قدرت 
احیاگرش سخنی, و همه جا نشانه زندگی و طراوت و زیبایی است. چرا 
چنین نباشد در حالی که بیشترین قسمت بدن انسان و بسیاری از جانداران 
دیگر و گیاهان را همین آب تشکیل می دهد. آبی که زمین مرده را زنده 
هی کتد ق نه. زان جانی توا هی بکشند و متا پیدایش همه موجودات 
زنده است. (2) 


موهبت سوم . هوا 


در موهبت سوم سخن از وزش بادهاست. بادهایی که هوای پراکسیژن 
زنده را جابه جا می کند و در اختیار جانداران می گذارد. هوای آلوده به 
کرین را به دشت ها و جنگل ها و صحراها فرستاده و پس از تصفیه به 
شهرها و آبادی ها می برد. عجیب این که «حیوانات» و «گیاهان». درست 
برعکس هم عمل می کنند. اوّلی اکسیژن را می گیرد و گاز کربن پس می 
دهد و دومی کربن را می گیرد 


1- درباره «اختلاف شب و روز» در جلد اول تفسیر نمونه, ذیل آیه 10۵4 
سوره بقره و در جلد سوم, ذیلایه 190 سورمر آل عمران و در جلد هشتم, 
ذیل آیه 6 سوره یونس, و در جلد 16, ذیل آیه 71 سوره قصص,مباحث 


2- سور ه انبیاء؛ ایه 30 ۰ 


ص :35 


واکسیژن پس می دهد ! تا تعادل در نظام حیات و زندگی برقرار شود و با 
گذشت زمان, ذخیره هوای مفید _زمین تمام نگردد. وزش بادها علاوه بر 
اين, تلقیح گر گیاهان, بارورکننده آن ها, افشاننده انواع بذرها در سرزمین 
های مختلف, پرورش دهنده مراتع طبیعی و جنگل ها, نیروی مح رکه کشتی 
ها بر صفحه اقیانوس ها و موح افرین در دل اقیانوس هاست, موجی که به 


آن چهارم: جلوه ای از معاد 


آنه هفدهم سوره حدید؛ چهارمین 11 ای است که در فراز سوم حدیت 
هشام, مورد استدلال امام هفتم علیه السلام قرار گرفته است: 


۳۳ ۳ مس رو 9 لا رو ءِ 
«(اعلموا أنْ اللة بُْخَي الازض بعد مَوَتَها قَذٌ بینّا لکمْ الایاتِ لعَلکم تعقلون)؛ 
بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند. ما ایات (خود) را برای 
شما بیان کردیم, شاید بیندیشید». 


درحقیفقت؛ انز اجه شریفه, هم اشاره ای است به زنده شدن زمین های 
مرده به وسیله باران و هم زنده شدن دل های مرده به وسیله ذکر الله و 
قرآن مجید که از آسمان وحی بر قلب پاک محمد صلی الله علیه و آله 
نازل شده است, و هر دو شایسته تدبر وتعقلند. لذ| در روایات اسلامی به 
هر دو اشاره شده است: 


در خذیتی, از اهام. ضادق عليه السلام می. خوانيم که در تفنبیر این آبه 
شریفه فرمود: 

«لعَدْل بَعَد ۱ چوّر : منظور, زنده شدن زمین به وسیله عدالت است. بعد از 
ان که با جور مرده است». (1) 

در حدیت دیگری امام باقر علیه السلام در تفسیر این ۹1 فرمودند: 


«یْحیی اللة تعالی یالقایم بَغْد مَوتهاء بَغْنی یموتها کُفْرُ آْلهاء والکافژ مَبْْ؛ 
خداوند. ژمین زا بة وسیله خضرت مهحی.غلية الشلام زندم هی کنه بعد از 
ان که مرده باشد. ومنظور 


ص :36 


از مردن زمین, کفر اهل آن است و کافر در حکم انسان مرده است » 
۳ 


ناگفته ند ات که این تفسیرها 1 بیان ات های روشن آیه 


در حدیث دیگری از امام کاظم علیه السلام آمده است: 


». فان اللة , ته اداوت الميتة بثور ااخحه کها : بیی الاض الميتة 
بوایل الط اس همان 
گونه که زمین های مرده را به باران های پربرکت». [ ۳۸ 


آیه پنجم: نشانه های عظمت پروردکار 


ینجمین آیه ای که امام کاظم علیه السلام به آن استناد کرده, آیه شریفه 4 
سوره رعد است. توجّه فرمایید: 


«(وفی الأرّضٍ قطعٌ مُتجاوزاث وجَنَاتْ من أتاب وَرَرَع وَتخبل صنوَان وَعَیْرٌ 
صنوان, بُسقی یماءٍ واجد وَلفصل بَعضَها علی بَعّض فی الأکل ان فی دَلِک 
لایات لَقَوّم َعْقلون)؛ ون ِ زمین, قطعات متفاوتی در کنار هم .وود 
دارد؛ ؛ و باغ هایی از انگور ورزر اعت و نخل ها, (و درختان میوه گوناگون) که 
گاه بر یک پایه می رویند و گاه بر دو پایه؛ ؛ (و عجب آن که) همه آن ها از 
یک آب سیراب می شوند !و با این حال. بعضی از آن ها را از نظر میوه بر 
دیگری برتری می دهیم ؛ در این ها نشانه هایی است برای گروهی که می 
اندیشند». 


خداوند متعال در این آیه چند نمونه از نشانه های عظمت خود را بیان کرده 


می فرماید: قطعاتی در سطح زمین در جوار یکدیگر وجود دارد که 
استعدادهای آن ها متفاوت است. یکی استعداد کشت کگندم و جو دارد, 


دیگری برای کاشت 


ص: 37 


صیعی جات مستعد است و قطعه دنکن برای اهداف دیکر: باغ هایی احداث 
می شود از انگور, باغ هایی از زرع و کشت دانه های مختلف؛ باغ هایی از 
درختان خرما. زمین ها به ظاهر یکنواخت هستند, اما محصولات متنوع و 
مختلفی دارند. 


تا ها ند بسیاری از مسائل. پدیده ها, حوادث و نعمت ها,ء براثر عادت 
پرای ما عادی و معمولی و کم ارزش شده. اما هنگامی که با دقت درباره 
ان ها مطالعه وتفکر و انديشه می کنیم. ان ها را از عجایب خلقت خداوند 
می یابیم. 


زمینی که نه ترش است., نه شیرین, نه عطر و بوی خاضّی دارد, و نه دارای 
خاصیت دارویی ویژه ای است, بلکه خوردن آن حرام است (1) این 
که ابیاری می شود و با بذرها و تخم ها و دانه ها پیوند می خورد انواع 
میوه های ترش وشیرین با ویتامین ها و پروتئین های مختلف از ان تولید 
می شود. 


از آب و زمین واحد, 70 نوع انگور و شاید بیش از 70 نوع خرما و صدها 
نوع گندم و مانند آن به دست می آید. ريشه ها؛ برگ ها؛ گل ها, شهدها و 
ساقه های گیاهان هر کدام خاصیت دارویی ویژه ای دارند. حتّی از خارهای 
برخی از گیاهان که در بیابان ها می روید و انسان تصوّر می کند بی 
مصرف است. برای درمان بعضی از بیماری های صعب العلاج استفاده می 
شود. انواع گل ها با رایحه های مختلف و مناظر زیبا و چشم نواز که یک 
دنیا زیبایی و جمال و طراوت به همراه دارد. محصول همین اب و خاک 


است. 


آری, این خاک تیره و آب ساده, آباز متنوع و گوناگونی دارند. 


عم لل 

ایا این نعمت های ارزشمند و بی بدیل, شایسته تفکر و انديشه نیستند؟ با 
انن که هن و ان و حّی درخت» واحد است, اما همین درخت واحد میوه 
های متعددی می دهد که حاصل پیوند زدن شاخه های درختان دیگر بر روی 
آن است ! راستی مواد قندی که (مثلا) درخت زردآلو ؛ به ما هدیه می کند از 


[- البته تربت امام حسین علیه السلام, آن هم به مقدار بسیار کم مثلا به 
مقدار یک دانه عدس, در صورتی که در ابحل شود. به قصد شفا اشکالی 
ندارد. 
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و ساقه و شاخه و برگ های درخت که شیرین نیستند و موا قندی ندارند. 
این مواد قندی چگونه تولید می شود؟ گاه بر درختی که میوه شیرینی می 
دهد, شاخه میوه ترشی را پیوند می زنند. آنگاه تعدادی از شاخه های 
درخت» میوه شیرین وتعدادی دیگر, میوه ترش می دهد. این دو کارخانه 
سازنده میوه های ترش وشیرین کجاست؟ چه کسی آن را ساخته و از آن 
اقبت کفدم هبار های انرا خرظرفامی کند؟ 


اگر درباره مخلوقات خداوند و اسرار افرتس و آثار و تمرات ت آن ها 
بينديشيم, به وجود يكتاي حکیم علیم قادر ایمان خواهیم اورد و او را 
تحسین خواهیم کرد. تفکر و اندیشه ای که انسان را به ۹ 0 1 
بسیار ارزشمند است. ولذا خداوند. انسان های ۵ ستوده و آن ها را 
مدج و ستایش کرده است. 


سخن از درختان میوه, با طعم ها و رنگ ها و رایحه های مختلف بود. شما 
خوانندگان عزیزبارهاپرتقال میل کرده واز طعم خوش و رنگ چشم نواز 
وزابخه. خوتب. ان لدت. بردم: آید: اقا آبا فکر کرده اید که بسته های بسیار 
کوچک بلورین پرتقال را که با سلیقه خاضٌی در کنار هم چیده شده و آب 
پرتقال را درون خود جای داده اند,وهیچ فاصله ای بین آن 
هاوجودنداشته, وهوایی بین آن هارفت وآمد نمی کند, چه قدرت بر کی 
ایجاد کرده تا این میوه به دست من و شما برسد و از طعم و رنگ و رایحه 
طبیعی آن لذّت برده و به سازنده آن قلبا ایمان بیاوریم؟ 


هر دانه انگور نیز از شيشه های کوچک حاوی مواد قندی تشکیل شده که 
در کنار هم چیده شده اند. علاوه بر ماذه قندی, ماه محافظی نیز درون 
این دانه ها وجود دارد که از فاسد شدن آن ها جلوگیری می کند. 


بشر برای جلوگیری از فاسد شدن موادٌ قندی ساخته دستش, به ناچار از 
موادٌ محافظ موجود در میوه های شیرین هیچ ضرری ندارد و مدذت زیادی 
مانع فاسد شدن میوه می شود. این ها هر کدام نشانه هایی از توحید است. 
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این نشانه های آشکار را ببیند (عمیت عین لا تراک). (1) ما باید با تفکر و 
این اشعار باشد: 


با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را (2) 


هر زمان فرصت کردیم, یکی از موجودات پروردگار را در نظر مجشّم کنیم 
ودرباره اسرار افرینش ان بیندیلشیم تا معرفت و بقین ما بیشتر شود. 


ایه ششم: رعد و برق 


اشاره 


همان گونه که قبلا گفته شد, امام کاظم علیه السلام در فراز سوم روایت؛ 
به هشت آیه اشاره کرده که به جمله (لَعَلْکَمٌ تعْقلونَ) و مشاب انم میت 
شود قذف: اما علیه ااسلام از انتخاب این یات این استت که بهسضام و 
همه شیعیان و تمام مردم جهان اعلام کند که اسلام بر اساس فکر و عقل 
و دانش پایه ریزی شده و ایین عقلانیت وانديشه است. به ششیمین ابه 
توچه فرمایید: 


«(ومن آیایه یریم الْبَرْق حَوّفاً وطمعاً ویترْلْ من السَمَاء ماء قَيْحي به 


الارْض بعْد مَوْتها ان فی دک لیات لقَوّم شا های ار اس 
است که برق (آسمانی) را به شما نشان می دهد که مایه بیم و امید است 
(بیم از صاعقه, فش رل را و اشفان ات فره حی. فد که 
زمین را بعد از مردنش به وسیله آن زنده می کند؛ : در این نشانه هایی 
است برای گروهی که می اندیشند ». (3) 


لها ااتوارر ج ررض 122 
2- دیوان فروغی بسطامی, غزل نبهم. 
3 سوره روم » ابه 24 ۰ 
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مخاطبان قرآن 

مخاطبان قرآن مجید عاقلانند. مقزبان مورد مدج و ستایش خدا عاقلانند. 
معیار ثواب و عقاب. مطابق روایات؛ عقل است, و لذ| در روایتی می 
خوانیم: 

«خداوند مردم را به اندازه عقلشان ثواب می دهد؛, نه متناسب با مقدار 


عملشان». (1) عقل, ( 


تک فیگز از نان ,فا دا 


اشاره 


یکی از نشانه های خداوند این است که برق آسمان را به شما نشان می 
دهد که گامسی رشن ادا امه اف باسد کمشسا ی دامایف کارا یدیل 
به خاکستر کند, و گاه خوشحال می شوید به امید این بشارت دهنده نزول 
باران باشد. پس از رعد و برق, باران نازل می شود و خداوند متعال زمین 


های مرده رابه وسیله باران زنده می کند. برق, نزول باران و احیای زمین 
ها پس از مرگ هر سه از نشانه های عظمت خداست. 


خداوند متعال در آیه مورد بحجت. روی مسئله ای که به نظر مردم ساده 
حق محسوب می شود. 


برای روشن شدن ۱ 1 همبت این نشانه پروردگار, توضیح چند دکته لا زم است: 
1 چگونگی تولید رعد و برق 


برخی از قطعات ابر دارای بار الکتریسیته مثبت و برخی دارای بار منفی 
هستند. هنگامی که ابر دارای بار مثبت, با ابر حاوی بار منفی برخورد می 


کند, همچون برخورد و اصال دو سیم برق مثبت و منفی, تولید نور و صدا 


1 اصول کافر رس رن هل رکات الفل و الخیلع و 
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جرقه ای عظیم و خیره کننده به همراه نوری مهیب و خوفناک, که به نور 
از برق وبه صدا و غژش ان؛ رعد گفته می شود. 


دنرز نشمندان معتقد ند برق اسمانی به جهان ٍ بشرپت سه خد مت بزرگ می 
کند: 


الف) اماری کر رمیرتسسن امسرخورن ابر کاراع با تست نا ات عاوخ. نار 
منفی و تولید جرقه, اکسیژن زیادی تولید و برا را پم تس ور اس 
به باران می شود و زمین های فراوانی را ۷9 می کند. 


با ی ی و او بت ی از 
ی نصا 1 و زمین ها ماه یت 
زیزدوافت: های ان آآزنین هی برد 


ج) تولید کود شیمیایی: براثر فشار فوق العاده برق آسمان. اسیدهایی 
تولید وهمراه باران روی زمین ها ریخته می شود که با خاک ترکیب و کود 
پرباری ایجاد می گردد و زمین ها را تقویت می کند. 


و فرقه ای این 


تاکنون, غالب ما و شما برق آسمان را یک حادثه معمولی کم اهمیت می 
شمردیم, امّا با توضیحات بالا, اهمیّت فوق العاده آن روشن شد. این 
مطلب., پیام مهِمّی برای ما دارد و آن اين که «هیچ چیز در این عالم, ساده 
نیست, ساده کسانی هستند که «عالم هستی را ساده می انگارند» و هدف 
امام کاظم علیه السلام هم » توجه به همین نکته است که «درباره همه 
حوادث عالم بیندیشیم و آثار ونشانه های خداوند را در همه چیز مشاهده 
کنیم» و اگر ما مسلمانان, نه تنها منکر حجیت عقل نشویم, بلکه این بعد 
مهم اسلام را به جهانیان معژفی کنیم, بی شک قلوب مردم جهان به اسلام 
متمایل می شود. 
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اخیرآازیک آلمانی مسیحی, که مسلمان شده بود. پرسیدم: چه شد که 
مسلمان شدی؟ گفت: به دلیل این که 1 دین عقلانیت و انديشه است 
و با صراحت, خداوند را یگانه می داند: (قل هو اللة آحذ) در حالی که 
مسیحیان سر گردانند, دانند سر و کار آن ها با خدای پدر است با 
خدای پسر يا روح القدس ! 

آیه هفتم: فرمان های پنج گانه 

اه 


هفتمین ره ای که در فراز سوم سخنان امام کاظم علیه السلام به آن 
استدلال شده, یه شریفه 151 سوره انعام است, دقت فرمایید: 


«(فْل تالا ئل ما حََم ریک عَلَیِكم لا تش رکوا به شین وبالْوالْدیّن اسان 
ولا تفثلوا ِ ِ تن نج تزره ۳ 5 تفرزتوا اواج ما 
ج ولا 


به ِِ او با نود و۳ ای ضدا سرام کر امد 

بخوانم: این که چیزی را همتای خدا قرار ندهید ! و به پدر و مادر 
یکی کنید ! و فرزندانتان را از (ترس) فقر نکشید, ما شما و آن ها را روزی 
می دهیم؛ و به کارهای زشت نزدیک نشوید, چه آشکار باشد چه پنهان ! و 
انسانی را که خداوند محترم شمرده. به قتل نرسانید! مر به حق (و از 
روی استحقاق) ؛ این چیزی است که خداوند شما را, بة: آن: تتفارنکن. کر ده تا 


بیندیشید ». 
مصلحت و مفسده احکام الهی 
یکی از مباحث مطرح در اصول فقه در حوزه های علمیّه این است که «آبا 


احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است با نه؟ یا انجام دادن آنچه خداوند 
واجب کرده مصلحت دارد و ترک ان مفسده دارد يا چنین نیست؟». (1) 


پیروان مکتب اهل , بیت علیهم السلام به اين سوال جواب مثبت می دهند, 
ی قبح عقلی هستند. می گویند: عقل, خوب و بد را 
درک می کند (البئه در ی خاص] و خداوند, عادل و حکیم است و از روی 
حساب, چیزی را واجب یا حرام می کند. بنابراین, اگر چیزی واجب شده 


حتماً مصلحتی داشته و چنانچه چیزی تحریم گردیده مفسده ای داشته 
است. ولی آن دسته از مسلمانان که منکر حجیت عقل شده اند, نه 


1- شرح این مطلب را در دایره المعارف فقه مقارن, ج 1. ص 287 به بعد 
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خسن و قبح عقلی را پذیرفته اند و نه احکام الهی را تابع مصالح و مفاسد 
می دانند. 

تفسیر اجمالی آیه 

خداوند در این آیه شریفه, 5 فرمان صادر کرده است: 

1 برای خداوند شریکی قائل نشوید, نه در بحث خالقیّت, نه در موضوع 
رازقیّت, نه در تدبیر جهان و نه امور دیگر. 

2 به پدر و مادر خود احترام بگذارید و به آن ها احسان کنید. 

3. فرزندانتان را نکشید. کشتن فرزندان در عصر جاهلیت سه دلیل داشت: 


الف) ترس از فقر و گرسنگی, همان گونه که در ایه مورد بحجت به ان 
تیات‌های ایندم فرزندانر به: تبقضظا تین دنت می: ۶ نندر ور خقیفتتر دز متیر 
همان انسان های جاهل و نادان عصر جاهلیت حرکت می کنند. 


ب برخی از آنان به بهانه غیرت ناموسی به این کار دست می زدند. آن ها 
می گفتند: ما دختران خود را زنده به گور می کنیم تا مبادا در جنگ اسیر 
دشمن شده و با آن ها ازدواج کرده و فرزندی از مردان دشمن به دست 
آورند. حقبقتاً خیال خام و احمقانه ای بوده است. 


۵ب پستران خود یا بزات هرب اتیب ره قربانی می کردند ؛ همان 
گونه که در آیه شریفه (قذ حسر الذین و اولاد ه هم سَقها ب ۳۳ بقیّر علّم) (1) 


اوح است. 


1- سوره انعام, آیه 140 ترجمه: «به یقین کسانی که فرزندان خود را از 
روی سفاهت و نادانی کشتند, گرفتارخسران شدند». 
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اطرافشان هم نچرخید, که قرب و نزدیکی به چیزی. ممکن است به انجام 
دادن ان منتهی شود. 


5 مرتکب قتل نفس نشوید. گناهی که در عصر ما هر روز در گوشه و کنار 
جهان تکرار می شود. البثه مجرمان و مفسدانی که مطابق احکام شرع 


خداوند متعال پس از صدور پنج فرمان مذکور, به تعقل و انديشه سفارش 
می کند. این جمله درحقیقت به حاکمیت و حجیت عقل اشاره دارد و این 
که نمی توان بین دین حق و عقل, جدایی انداخت. چقدر اشتباه کرده اند 
کسانی که حجیّت عقل و خسن و قبح عقلی و مصالح و مفاسد احکام را 
انکار کرده اند. 


خداوند متعال در ادامه این فرمان ها,؛ فز آنهٌ 2 و 153 سوره انعام, پیج 
فرمان دیگر داده است که درمجموع ده فرمان می شود. در تورات حضرت 
موسی علیه السلام نیز ده فرمان وجود دارد که خداوند در کوه طور به 
حضرت موسی علیه السلام وحی کرده که در تورات تحریف شده امروز 
نیز وجود دارد. اگر ده ی 2 در آیات سه گانه مورد بحث آمده, با ده 
فرمان موجود در تورات مقایسه شود, برتری اسلام بر آیین بهود روشن 


می شود. 
حقبقتاً اگر به این ده فرمان در سطح جهان عمل شود دنیا دگرگون خواهد 
شد. دیگر کسی کسی برای خداوند شریکی قائل نمی شود و اتحاد و وحدت 


خاضعه ۵ روم دیا تمرم ان خواهد فد کسی ردیل دیکری ترا نمی کتتیر 
و آثری از این همه سقط جنین و کورتاژ نخواهد بود. جامعه از مفاسد و 
ی در امان خواهد ماند و خلاصه دنیا گلستان خواهد شد. معارف 

قرآن عجیب است ؛ چراکه در سه آية. درمان تمام آلام و دردهای بشریت 


آفده است. 


معارف بلند را در چنان محیطی برای بشریت هد به اورده و این قدر بر 
عقلانیت تاکید کرده, این خود معجزه قران است. 
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اب قفه 3 دلیلی نکر بو بطظلان-شر کی 


اشاره 


همان گونه که گفتیم امام کاظم علیه السلام در فراز سوم از سخنانش 
خطاب به هشام, به هشت ۳ که دربردارنده استدلال های عقلی: درباره 
مسائلِ مختلف ۳ استدلال کرده, که هفت آیه آن گذشت. اکنون به آیه 


«(هَل لک 2 من ما ملکت مان من شرگاء فی ها رَرَفْتام قأنثم فیه سواء 
تحافه نهد تمیق که نقْسَكم کدَلک نْفَصَلْ الاأْياتِ لقَوّم یَعْفَلو)؛ آیا (اگر 
7 ای داشته باشید), این برده های شما هرگز در روزی هایی 
که به شما داده ایم شریک شما هستند, آن چنان که هر دو مساوی بوده و 
از (تصرّف مستقل و بدون اجازه) آنان بیم داشته باشید, آن گونه که درباره 
(شرکای ازاد) خود بیم دارید؟ ! این چنین ایات خدا را برای کسانی که می 
اندیشند, شرح می دهیم». (1) 


در اين آیه شریفه با تکیه بر دلیل عقل, برهان قاطعی بر ضد شرک وبت 
پرستی بیان شده است. اما قبل از شرح ایه شریفه, بیان دو نکته لازم 
است: 


1 نظام برده داری در جهان و اسلام 


در عصر ظهور اسلام, برده داری در همه جا, به ویژه محیط عربستان 
مرسوم بود. در بسیاری از جنگ ها اسیران جنگی را به بردگی می بردند. 
اسلام به شدذت با بردگی مخالف بوده و هست و لذا حضرت علی علیه 
السلام فر مود: 

«ا تک ند غیر ۳ ک و9 جعلک الله خر ؛ برده دیگری مشو, چراکه خداوند تو 
را آزاد آفریده ۳4 21) 


طبقر این روایت؛ اصل در آفوتن: حریت و آزادی است و عبودیت 
ونرد کون خاا ی اضل اسست, 


آری, جامعه عصر ظهور اسلام نظام بردگی را کاملا پذیرفته بود و اسلام 


1- سوره روم آیه 28 . 
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هرچند مخالف بردگی بود, ولی نمی توانست یکباره فرمان آزادی بردگان 
زا ضادر کتة و لدا ظرح آزا‌ی تدریجی بزدکان.را تدوین ع اجرا کرد که 
هر 
مستقلی نیز به نام «اسلام و آزادی بردگان» چاپ و منتشر شده است. 


بزرگان دین ما برای عملی شدن این طرح. تلاش های فراوانی کردند. 
طبق روایات متعدد. حضرت علی علیه السلام. هزار برده را از دست رنج 
خود (نه از بودجه بیت المال) ازاد کرد. (1) روزی یکی از کنیزان امام 


تقدیم آن حضرت کرد, حضرت به بهانه همین عمل کوچک, آنن کنیز را از از 
کرد. پرسیدند؛ برای یک شاخه کل کنیزی. را آزاد می کنید؟ قزمود: 


«کا ارسا اللهخدامندعال ها راچنین ریت کردم است ۱2:۷ 


ننیجه این که هرچند دنیای عصر ظهور اسلام نظام برده داری را پذیرفته 
99 اما اسلام با تدوین و اجرای طرح آزادی ندریجی بردگان, آن ها را از 
بردگی نجات داد. 


2 گستره شرک و بت پرستی 


مشرکان هرچند در موضوع شرک. یکنواخت بودند. اما در آنچه می 
پرستیدند بسیار متنوع بودند. عذه ای ماه را می پرستیدند. برخی به 
پرستش خورشید اشتغال داشتند. برخی بت های گوناگون را عبادت می 
کردند و خلاصه اين که مشرکان در هر شهر و کشوری چیزی را می 

پر ستید ند تا آن جا که یکی از موژخان رن ام کوند! «در طول ۷ 
شرک و بت پرستی چیزی نبود که عده ای نبیر ستیده باشند» (3) و لذا 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در اولین گام. با بت پرستی مبارزه 
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کرد و شعار آن حضرت «قولوا؛ لا اله الا الله, تفلحوا» بود. (1) و اين 
ای ان سس تا ی اس 
اک " چون شرک. 
ترین سد راه سعادت بشریت محسوب می شد. 


ترسیمی از فیح شرک 


آبه مورد بجت, استدلالی برای نفی شرک است. خداوند برای تر سیم قبح 
شرک و بت پرستی, مثالی از زندگی خود انسان ها زده است. می فرماید: 


آیا شما مشر کان, حاضرید بردکان خود,را شزریک زندکی خود سازید و هز 
دو با هم مساوی باشید؟ و خلاصه شراکتی یکسان با بردگان خود داشته 
باشید؟ وهمان طور که از خودتان و اموالتان دفاع می کنید و می ترسید که 
آ نش و ضرری به شم و اموالتان برسد, از آن ها هم دفاع کنید؟ قطعاً 
حاضر به این کار نیستید. 3 
چگونه سنگ و چوب فاقد شعور و احساس را شرکای خداوند قرار داده و 
برای آن ها عبادت مي کنید, و در مقابلشان سجده نموده و حتی گاه 
فرزندانتان را در برابر آن ها قربانی می کنید؟ 


خلاصه این که شما که حاضر نیستید با بردگانتان, که موجوداتی جاندار 
وباشعور و عاقل هستند و گاه از خودتان فهمیده ترند. شریک شوید, چگونه 
موجوداتِ بی جان فاقد عقل و شعور را شریک خدا قرار می دهید؟ 


حقیها شبز ی دس برهگی: مسئله زشت و غیر عقلانی است, و به تعيير 
متضرت ابراهیم علیه السلام باید به مشرکان و بت پرستان گفت: «(اف 

وَلمَا تعبذون من دون الله)؛ اف نز نها .ی انکه .داز فیس 
پرستید». (2) 


1- بحارالانوار, ج 18, ص 202 ج 32. 
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راستی. چگونه بت پرستان پا بر حکم عقل نهاده و حاضر به پرستش 
وعبادت بت های بی جانی می شوند که حتّی بر محافظت و دفاع از 


توحید, اصلی ترین مسئله در هر زمان 


لا زم بود اما اکنون که بساط بت پرستی برچیده شدم, نیازی به این بجت 
نیلد ت‌ً. 


ولی این تصوّر صحیح نیست., زیرا شرک و بت پرستی رٍيشه کن نشده و در 
عصر و زمان ما نیز وجود دارد, با این تفاوت که شکل ان تغییر کرده است. 
لاف که اولین سکه طلا و نقره زده شد, شیطان آن را برداشت و 
بوسید و گفت: «اکنون دیگر نگران این نیستم که بنی آدم بت ها 1 

نپرستند, چون درهم ودینار را خواهند پرستید» (ما ی من بنیادم اذا 
اج حبُوکما آن لایعَبُدُوا وَنا). (1) 


تمام بدبختی های بشر براثر بت پرستی است. بت مقام, بت پول, بت هوی 
وهوس. و لذا در روایتی آمده است: «َبْعَض الهو عبد علی وه الرَض 
الهّوی؛ منفورترین نوع بت پرستی, پیروی از هوای نفس است». (2) 


حا سا از استال ای ری بر تانق رد بت 
کند. 


حضرت تا علیه السلام فرمود: «همه نقص ها و کوتاهی ها و رذایل 
اخلاقی افراد (نظیر ترس, بخل؛ ضعف نفس, حسادت و مانند ان) را تحمّل 
می کنم, اما دو چیز برای من قابل تحمّل نیست: بی عقلی و بی دینی " زیر | 
اند کی دول وب 


2- تفسیر نمونه, ج 15, ص ۰121 تفسیر تعلبی, ج 8 ص 362 و تفسیر 


ص :49 

مساوی با زندگی بدون امنیّت است (و علّت این که دنیای کنونی دنیای 
امنی نیست. این است که دین بر آن حاکم نیست و عوامل ناامنی دنیا 
کسانی هستند که اعتقادی به خداوند ندارند) و زندگی بدون عقل, زندگی 
محسوب نمی شود». (1) 


تاستفانه دنبای آفر ود دجار هر ده‌مشکل است و لدا فابل کح نيسشخد. 


لا اصول کاقی ‏ ار 27 کاب العفل الیل 30 
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فراز چهارم: راه رسیدن به سعادت در جهان آخرت 
اشاره 


اقام کاظام علیه الشلام در فرای خهارم سضان آرزشندش می فرماند: 
«یا هسام تم عط ال الْعفْل ویَعبَهُمْ فی الاخره قّال: (وما الحیَاخ ال 


گِِ 


مب ولَذ و لا رخ عبر للذین - سفن فلا عقاو ۶ اج شام 
سپس خد ات اهل عقل 


جل 


وتفکر و انديشه را موعظه کرد و آن ها را درباره جهان آخرت تشویق 
نمود. پس فرمود: ژتدعی. فتنا جز بازی و سرگرمی نیست ! و سرای 
آخرت: برای آن ها که پرهی زگارند, بهتر است. آنا تم انوشنید ؟ : 


امام علیه السلام در فراز سوم. هشت آیه از قرآن مجید نقل کرد که در آ 
ها به اسرار آفزینشن: دعوت به توحید و فراخواندن به تعقل 9 
انديشه اشاره شده بود و معنای آن این بود که توحید, بنای ِ « ِ 
زیبایی است که شالوده وپایه های ان. عقل و خرد است. در اين فراز 
را ی را 


داند. 


1 شریفه بالا تصویری از دنیا و آخرت ازاته می دهد کذ.ذز آن؛ برتری 
اه[ رمز نجات در جهان آخرت 
شمرده شده 


1- سوره انعام, آیه 32 . 
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است. ضمن این که خداوند به مردم درباره دنیا هشدار داده که چیزی جز 


«لغب# ار. «یخنه «لعاتب»4 ب معاش نت دهان بچه است که معمولا بدون 
اراده وبی هدف از دهانش سرازیر می شود و نوزاد. قادر بر کنترل ان 
نیست. بازی (لعب) نوزادان نیز جنبه غریزی داشته و بدون هدف انجام می 
شود, حثی به نیت سرگرمی هم نیست. یعنی همان طور که آب دهان 
نوزاد. بی اختیار و بی هدف خارجح می شود بازی های کودکانه نیز بی 
اختیار و بدون هدف صورت می گیرد. بنابراین, لعب به بازی های بی هدف 
ای نود 


اقا «لهو». هدفی دارد و آن سرگرمی است. به همین دلیل بازی های 
کودکان را «لعب» و بازی های بزرگسالان را «لهو» می گویند, ولی از آن 
جا که هر دو توخالی هستند و هدف مثبتی ندارند, با هم یکسانند. 


شباهت بازی های کودکان با امور دنیایی 


در بازی کودکان, همه چیز, وهم و خیال است. یکی شاه می شود و دیگری 
وزیر و نفر سوم دزد قافله. وزیر, دزد قافله را دستگیر می کند و به نزد 
شاه می برد تا شاه دستور مجازاتش را صادر نماید. بازی که تمام شد, نه 
از شاه خبری هست و نه از وزیر و نه از دزد. و آن ها همچون سابق با هم 
دوست و صمیمی خواهند بود. دنیا و مقامات آن نیز اوهام و خیالاتی بیش 
نیست. و بزرگسالان 0[ از کودکان درس بگيرند. 


به عنوان مثال, امروزه در مسابقات فوتبال, به ویژه در سطح بالا و تیم 


فت و ار ات ان ات اس ارات اس سا 
بزرگسالان نیز باید 
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کودکان. پس از بازی, همه چیز را فراموش کنند و همانند سابق با یکدیگر 
دوست و صمیمی باشند و دچار اوهام و خیالات و عداوت و کینه ها نشوند. 


بقیه آمور دنیوی نیز چنین است؛ : ترویش؛ , مقامش, جاه و جلالش و هر آنچه 
ات دارد. به تعبیر قرآن. لهو و لعب است و آنچه جاودانه و پایدار 


در جهان آخرت خبری از عداوت و دشمنی و عناد و قتل و غارت وخونریزی 
و دیگر رذایل اخلاقی نیست. در آن چا کینه ها از سینه ها زدوده می شود. 
جهان آخرت عالمی است مملا از صلح و صفا و صمیمیّت و محبت. همه با 
هم برادروار زندگی می کنند و هیچ کس مزاحمتی برای دیگری ایجاد نمی 
کند. نه کسی نگران هجوم سارقان و راهزنان است. نه خوفی از بیماری 
وکسالت وجود دارد, نه وحشتی از تمام شدن و پایان یافتن زندگی و 
رنبدن مان هر ی خلاصه, 7 ۳ 1 ۱ 
و خوب است که به تعبیر روایات, نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده و نه 
به ذهن بشری خطور کرده است. (ما لا عَین رز ث, ولا أَدْنْ سمقت, ولا حَطرَ 
قلی قلب تَسّر) (1) و لذا 


ارائه تصویر دقیقی از آخرت امکان پذیر نیست. 

اما ند کی دنبا مجموعه ای از وحشت ها, آلام و دردها و رنح ها فنکزاتین 
هاست ؛ ترس و وحشت از دست دادن پول و روت و دارایی و مقام 
ومو و قعیت اجتماعی, دردهای روحی و جسمی -۲۳ مختلفی که براثر گذشت 
زمان وکهولت و بالا رفتن سن, دامن یر انسان ها می شود. کار انسان به 
جایی می رسد که همچون کودکان حثّی قادر بر حفظ اب دهان خود نیست ! 
در دوران سلامت هم, نگران چگونگی استفاده از امکانات موجود خود 


است. 


تتیجه این که ند کی دبا خیز ی خز له و لعت تیست ور زند کین آخرت: براق 
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کشاتی, که اهل خقوا هستند بهتر است. و عفل, زندکی. آخرت را که سر اسر 
خیروبرکت است بر زندگی دنیا ترجیح می دهد. 


تصویری دیگر از دنیا 


خداوند متعال دز ان 20 سوره حدید. همین مطلب را به صورت گسترده 
تری بیان کرده است. توجه فرمایید: 


«(عْلَمَوا نما الَحَياة دیا لیب لب وله وزيتة وتقا خر بیتکم وَتکانژ فی الاأموّال 
والألأد کمتل عَیّنِ آَعْجت ُجب الکفا نبا 41 19 بهیج فا مَصفراً 2 ور خطاما 


وفی اجره عَدَابٌ شدیذ وَمَْفِرَه مَنَ الله ورِضُوَان وما الحَیا الختیا ِ تاج 
العرُور)؛ بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمّل پر 
فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال 0 ۳ 
همانند بارانی که محصولش ۳ را در شگفتی وسرور فرو می برد 
سپس خشک می شود, به گونه ای که آن را زردرنگ می بینی ؛ سپس تبدیل 
به کاه می شود! (آری دنیا نیز به همین سرعت می گذرد) و در آخرت, یا 
عذاب شدید است يا آمرزش الهی؛ و زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب 


نیست ِ, 


ما 


شود وهر ق‌ ت, هشر- سال طول ۴ شد. هشب سال اول دوران 
لعب است. هشت سال دوم دوران لهو, هشت سال سوم دوران زینت؛ 
ی 


این مراحل یدج کانه: در عالم گیاهان هم وجود دارد: 1 گیاه سر از خاک 
برمی دارد. 2. به تدریج بزرگ می شود. 3. گل و میوه می دهد. 4. پریر 
می شود. 


5. به کاه خشکیده تبدیل می شود. 


1ص منم 23 ری 362 هن 365 
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حضرنت کاظم له اسلا با ارانم تصویر باق تیان آخزت شام 
قصد دارد او وهمه کسانی را که این حدیث را می شنوند, به تفکر و تعمقق 


بر سند. 


ص :56 


ص: 537 


اشاره 


در پنجمین قراز ان روایت سا کین آمده ات 


«یا شام ثم حَوّف الذین فلون > يهْ فقال ۳ 2 دَمَرّتا الاخرین * 

وک لنفژون له قیجین 4 وال اقلا فقو ) () وقال: (لتا مُنرلون 
عَلی اهل هذه القزبه 

رجرآ من السماء بعا گائوا بَسْفون * ولقد گرکنا ملها آبة بننه لقوم تَفعلون) 

(2) ؛ ای هشام ! 


سیس خداوند به وسیله مجازات هایش کسانی که اهل تعقل نیستند را 
ترساند, پس فرمود؛: سپس تیک ان را نابود کردیم ! و شما پیو سته 
صبحگاهان از کنار (ویرانه های شهرهای) آن ها می ۳ و (همچنین) 
بایان ایا نمی سید ۱ ف مود ها عز اها این شهر و آبادی به دلیل 
گناهانشان, ترآ از شمان فرو می فرستیم ! و از این آبادی نشانه 
روشنی (و درس عبرتی) برای کسانی که می اندیشند باقی می گذاریم . 


امام کاظم علیه السلام ترتیب منطقی بسیار جالبی را در بیان مقاصدش در 
پیش گرفته, که می تواند الگوی مناسبی ِا همه گویندگان باشد. 


در پخش اول, به آیات مربوط به توحید و خداشناسی که به جمله موم 
وت و حاتم آن .تم مین وه استاد کردض وععان ان این استت: که 
توحید بر 


1- سوره صافات؛ آیه 138-136 . 
2- سوره عنکبوت, ابه 34 و 35 : 
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عقلانیت بشر تکیه دارد و اگر عقل نباشد, توحید آثبات شدنی نخواهد بود. 
در مرحله بعد, از معاد و جهان پس از مرگ سخن گفته و برای اثبات آن به 
گروه دیگری از آیات قرآن استناد کرده که آن هم به عقلائت دعوت می 
کند تا بق همان نقمهاند. کم بدفن اسمتاه از غقلر اناتسعاه تور معکنه 
نیست. و در بخش سوم موضوع مجازات های دنیوی برخی از اقوام و ملل 
گذشته را مطرح کرده و به عنوان نمونه به شدیدترین مجازات ها برای 
بدترین و زشت ترین اعمال (همجنس بازی مردان) با استفاده از ایات 
6 تا 138 سوره صاقات و 34 سوره عنکبوت اشاره کرده است. 


مجازات همجنس بازی 


آیات مورد بحت. به مجازات سخت و عذاب شدید قوم لوط, که شدیدا به 

همجنس بازی آلوده بودند, اشاره دارد. خداوند متعال به عنوان مجازات 

این کنام زشت ود زک شهرهای آنان را چنان ویران کرد که قسمت 
فوقانی بناها به زیر رفت و شالوده و پایه های ساختمان ها, که معمولا در 
دل خاک مخفی است, به رو امد و به طور کلی زیرورو شد. علاوه بر این 
زلزله ای هولنای اثار به جای مانده از ویرانه شهرهای این قوم پلید را از 
هم پاشید و چیزی باقی نگذاشت؛ اما به اين هم قناعت نشد و مرحله سوم 
عذاب پروردگار نازل گشت: بارانی از سنگ باریدن گرفت و همه چیز در 


زیر سنگریزه ها دفن شد. 


امروزه که مسافران و عابران از آن منطقه عبور می کنند هیچ اثری از ان 
شهرها نمی یابند, چراکه آثار آن در دل خای مدفون شده ! هرچند در زمان 
نزول آیات مذکور آثاری وجود داشته است. 


در هر دو گروه این آیات, بر عقلانلت و تفگر تکیه شده است؛ یعنی این 
حوادث دردناک تاریخی را مطالعه 1 ویرانه های به جای مانده را 
ببینید که درس های عبرت فراوانی در آن نهفته است. ار با حون جان 
گوش فرا دهید, 
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وی اه ان اس ود کم سا می کت راب نا 
الهی در دنیا بیندیشید ! آیا خیال می کنید اين گونه عذاب های سخت و 
دردناک به اقوام خاصطی اختصاص دارد؟ با چشم خود ننیجه برخی از اعمال 
فت و کا هان را هو یه تا رت نی کرو و ون هی کج کم فا یه 
جدابافته ای هستید؟ چنین نیست. بلکه سنت های الهی برای همه یکسان 
است و استثنایی وجود ندارد. 


در عصر و زمان ما دو بلا و بیماری بزرگ (انحرافات جنسی و بیماری های 
ناشی از آن, و انواع بیماری های روانی) مرکز مهم تمدّن بزرگ اروپا را 
آزار می دهد. اس ۱ 
اش دو جنگ جهانی بود که حاصل جنگ جهانی اوّل, , ده میلیون کشته بود و 
ی ۳ 
گذاشت. که عمده قربانیان وناقص العضوها سهم اروپاییان بود. 


انسان ها تصوّر می کنند از نظر علم و صنعت و تکنولوژی به اوج رسیده 
اند, درحالی که گاه زر ی ترین کشورصنعتی جهان (آمریکا)طوفانی می 
آیدوشهرها و آبادی های مسیر خود را نابود ضین . کند و هی قدرتی تاب 


این گونه حوادث برای این است که بشر که به ضعف و ناتوانی خویش در 
برابر تزرفرد کار بت ببر د. خداوند اگر اراده کند بشر را مجازات نماید, با 
وبایلی. که اتشتان اایی به ان تدارن ها دات.هی. تنج به غتوان ها ریز به 
ملخ ها فرمان زادوولد بسیار زیاد می دهد؛ ناگهان ابرهای متراکمی در 
آسمان دیده می شود امّا با دقت و گذشت زمان کوتاهی مشخص می 
شود ابر نیست. بلکه انبوهی از ملخ هاست که قصد دارند به مزارع حمله 
کرده و همه چیز را به چوب خشکیده ای تبدیل کنند. بشری که این قدر 
ضعیف است چرا درباره گفتار و کردار خود فکر نمی کند؟ 
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در برخی روایات آمده که هر زمان مردم مرتکب گناهان تازه ای شوند 
خداوند نیز بلای جدیدی نازل می کند. (1) اکنون نیز بشر به بلاهای جدیدی 
ازجمله بیماری ایدز مبتلا شده که محصول گناهان تازه است. انسان می 
تهانه با به کار گرفتن,عقل ه اعام دادن رفارهای غافلانهه از غاب المی 
در امان باشد. 
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فراز ششم: عقل و علم 
اشاره 


«پا هسام ان الْعَفْلَ مع العلم ققال: (ویِلک الما تضرنها یاس وما بَغفلها 
الا الْعالِغو) (1) : ای هسام اغتل (هنواته با غلم مدانانی است: و لدا 
داد فرموده 


دانش, آن را درک نمی کنند». 


خداوند متعال پس از آن که مثلی بسیار گوبا و پرمعنا می زند, می فرماید: 


درک می کنند». 


مثل مورد بحث به این شرح است: «مَتّل کسانی که غیر از خدا را اولیای 
خود برگزیدند, مَتّل عنکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده؛ در 
حالی که سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند». (2) 


آری ! تکیه بر غير خدا, خواه بت باشد یا علم يا جمال و زیبایی یا ثروت یا 


1- سوره عنکبوت, آیه 43 . 
2- سوره عنکبوت؛ ایه 1 
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یی و 9 
شکمش قرار دارد ۵ را با چنگالش بیرون می کشد. بعضی از 
دانشمندان معتقد ند 0 می تواند با رات موجود در زیر شکمش 
پانصد متر تار بتند ». (1) 


موی انسان باشد و به دلیل این نازکی, بسیار ضعیف است. اگر تارهای 
فراوانی را همچون نخ و ریسمان به هم بتابند بسیار محکم خواهد شد و لذا 
به وسیله تار عنکبوت, زره ضد گلوله ساخته اند. 


اما از آن جا که در وضع عادی و طبیعی بسیار نازک است., فوق العاده 
سست وبی اعتبار است و در مقابل حوادت, حتّی مختصری گرد و غبار, 
توان مقاومت ندارد. 


نکند. کان: فقط خدا باشد 


پیام این آیه شریفه برای انسان ها این است که هیچ تکیه گاهی جز خداوند 
قادر, شایسته تکیه کردن نیست و هرچه غیر خداست همچون تار عنکبوت, 
سست و غير قابل اعتماد است. چه قدرت ها و حکومت های بزرگی را 
دیده ایم که روزی بسیار قوی و نیرومند به نظر می رسیدند, اما ان چنان 
ی ی و و یی و ی ی ارو ۱2 
کشورهایی را سراغ داریم که ارتش چند میلیونی داشتندر اما هنکامهی که 
خداوند فعید اون ان هاسا کر کست زا نها متصاط مود کم ای 
چند میلیون. تاب مقاومت نداشتند. 


ور 6 ور 9 
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سوال: این که خداوند متعال, می فرماید: «ما این مثال ها را برای عموم 
مردم می ز بیم» ولی عمق مثال ها را فقط عالمان می فهمند» منظور 


جواب: منظور این است که عالمان. هم حقیقت تار عنکبوت را می فهمند. 
هم به سستی آن علم دارند. و هم بی اعتباری و سستی غیر خدا را درک 
می کنند ومی دانندکه تکیه گاه قابل اعتمادی جز ذات پاک خداوند ,وجود 
ندارد, و تنها باید بر ذات پاک او کل کود* (وعلی: الله قلیتو کل المْتوکلون) 
(1) خداوندی که از همه کننن 


وهمه چیزبی نیازاست ولی همه موجودات درتمام طول عمرشان به او 
نیا زمندند. 


ما مر طول فان روز خدافل وی مرف جمله لاه له ۴ ام اه 
یولذ) (2) را 


به عمق مثال های قران رسیده اند. 


ار سا ای ای ی شید کم ی و 
ای رد رو ام ار 
هم عقل سبب تقویت علم می شود و خلاصه هرچه هست در سایه علم و 
عقل است. بکوشیم این دو اصل را در وجودمان تقویت کنیم و از ان جا 
اج 


توحید افعالی 
کون از شاخه های توحید, توحید افعالی است., که 1 مورد بحجت, به آن 
اشاره دارد و منظور از توحید افعالی این است که منشا همه کارها و 


افعال, خداوند است و تا او اراده نکند هیچ حرکتی رخ نمی دهد (لا مَوَنْر 
فی الوَجُود الا اللة). (3) 


1- سوره ابراهیم, آیه 12 . 
2- سوره توحید, آیه 2 و 3 . 
3- بحارالانوار ج 5 ص 150 وج 54 ص 306 وج 55 ص 260 وج 57 
ص 169. شرح بیشتر دربارهتوحید افعالی را در پیام قرآن, ج 3. ص 306 
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علم وقدرت و ۳ ۳ به ما داوم است؟ اگر آش عم نمی کرد ما چه 
بودیم؟ آن روز هم که بگیرد, چیزی نخواهیم بود! 


مس آنکه ور توص ای ام و اب تور 
معصومین علیهم السلام و بزرگان دین چه جایگاهی در معارف دینی دارد؟ 


ب: اگر به معنای توسٌل دقت کنید, پاسخ سوال روشن می شود؛ زیرا 
ِِ توس استمداد و طلب حل مشکلات از آن بزرگواران به صورت 
مستقل نیست, بلکه از آن ها می خواهیم حل مشکلات ما را از خدا تقاضا 
کتند. زیرا آن.ها در بیشگام خدا ابرو‌فند هستند.و اعقبار بسیار زیادی:دارند: 


به عبارت دیگر, هرگز منظور این نیست که چیزی را از شخص پیامبر صلی 
الله غليه و آلهتبا ایام غلية السلام به طون مستعل عاضا کنیم :باکه ماود 
این است که با اعمال صالح یا پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله و امام 
علیه السلام, یا شفاعت آنان يا سوگند دادن خداوند. به مقام ومکتب آن ها 
(که خود یک نوع احترام و اهمیت دادن به موقعیت آن هاست ونوعی 
عبادت محسوب می شود) از خداوند چیزی تقاضا کنیم. این مطلب, نه با 
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فراز هفتم: مذمت بی خردان 
شاخ 
امام کاظم علیه السلام در قراز هفتم از روایت یت هشام به شش آیه قرآن 


( که در مذمقت ونکوهش کسانی که اهل تفکر و انديشه نیستند سخن گفته) 
استدلال فرموده است. توجّه فرمایید: 


آیه اف نید پن خا 


اشاره 


امام هفتم علیه السلام ابتدا , بخ ان شریفه 170 سوره بقره استدلال می 
کند. خداوند می فرماید: 


«(ولا قیل هم ایغوا ما رن اللك قالوا بل تیغ ما نا لب آناعتا ول 


ها 3 سین ولا یَهْتَدونَ) ؛ و هنگامی که به آن ها گفته شود: از آنچه خدا 
نازل کرده است. پیروی کنید ! می گویند: نه, ما از انچه پدران خود را بر ان 
یافتیم, پیروی می نماییم. ایا اگر پدران آن ها, چیزی نمی فهمیدند و هدایت 
نمی یافتند (باز هم باید از ان ها پیروی کنند)؟ ». 


راه و رسم نیاکان ! 


براغر خیل مه ادانیست های ساخه نو ریا این اسلا کسرامته رش 
نیاکانشان 
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است, می پرستیدند. همان گونه که از روی جهل و نادانی, گوشت هایی را 
حلال وگوشت هایی را حرام می کردند و در پاسخ این سوال که چرا چنین 

حکمی صادر می کنید؟ می گفتند: ۸ 
تبعیّت از آن ها چنین می کنیم». قرآن آن ها را برای اين نوع تفکر سرزنش 
کرده و می فرماید: «شما آنچه را خدا می گوید پیروی کنید». حلال خدا را 
حلال و حرام خدا| را حرام بدانید و بت ها را کنار گذاشته, توحید و 
بکایرستی را هریت ماس ضرف افتعاد تباکانبه بی مظطلب دلیل 
بر درستی آن. نیست:: بلکه ماگ صحت و درستی. هن جیل معقول و 
مشروع بودن آن است " چیزی که عقل انسان را به ان هدایت می کند, و 
جملات «لایعقلون» و «لا یهتدون» اشاره به همین فظالب است. همچنین از 
ای فقو اه رازه فی شخ کم فقل با علم ند علم‌با عفل است. 


انواع تقلید 


1 تقلید نادان از نادان: مثل مشرکان نادان که در شرکت و بت پرستی از 
آبا واجدادشان که آن ها هم نادان بودند, پیروی می کردند. این نوع تقلید 
که به تعبیر شاعر «کوری دگر عصاکش کور دگر شود» (1) ۰ مذموم و 


2 تقلید دانا از نادان: همانند تبعیت , بعضی از نامزدهای ریاست جمهوری از 
ما را ی و ات 
وناپسند بوده و قبح و زشتی ان از قسم اوّل بیشتر است. 


3 تقلید دانا از دانا: اين نوع تقلید نیز صحیح نیست., زیرا شخص متخطص 
باید مطابق نظر خود عمل کرده و از فتوای دیگری پیروی نکند. 


خعلین نادان 2 دانا ما این تمغ کفلیدر حای ملک شایسته ولاز دهد 
۳ میان تمام عقلای جهان رایج و مر سوم است. پیروی افراد نااگاه از 
اگاهان, راه 


تال وت ری 129 : 
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نجات است. همان گونه که حضرت علی علیه السلام فرمود: 


«مْتعلمُ علی سَییل تجاو؛ دانش طلبانی که در راه نجات, به دنبال تحصیل 
علمند». (1) 


متعلم و شاگرد در مسیر هدایت. دست در دست عالم فرزانه ای می نهد 
وهمچون ماه که از خورشید نور می گیرد, در پناه نور دانش عالم؛ هدایت 
می شود. 


خلاصه این که تقلید بر چهار قسم است. سه قسم ان قبیح و نایسند و تنها 
یک قسم, یعنی تقلید جاهل از عالم, مشروع و مجاز است و این مطلب 
میات کوس کار کار ای شور در کاس عفای کار 
قرار گیرد. 


دین هم کارشناس دارد, مجتهدان و مراجع تقلید, کارشناسان مسائل دینی 
هستند و کسانی که از مسائل دینی اطلاع کافی و لازم ندارند باید از 
کارشناسان دینی پیروی کنند. 


بعضی از جوانان می پرسند: ما نمی خواهیم تقلید کنیم, بلکه می خواهیم 
به علم خود عمل نماییم. ایا اين کار ممکن است؟ 


در پاسخ می گوییم: اين کار اشکالی ندارد, مشروط بر این که علوم 
حوزوی, نظیر صرف و نحو و منطق و بیان و بلاغت و فقه و اصول فقه و 
رجال و درایه وحدیث و مانند ان را در حذی که در هریک از این علوم 
و را یا را ها 
اسلامی (قران و حدیث وعقل و اجماع) پیدا کنید. سپس به علم و فتوای 


اطا کتانین کم این مسر کت را مخت مه اتصار عای در 
راه خدا| مشکل تر است) (2) طی نکرده اند و حثّی قادر بر ترجمه صحیح 
یک روایت 


وبررسی متن و سند آن نیستند, چاره ای ندارند جز پیروی از کسانی که 


[- نهج البلاغه, کلمات قصار, شماره 147 


ص :60 


ترک تقلید و عمل به نظرات خود. از سوی کسانی که متخضص و 
کارشناس 0 دینی نیستند. مانند این است که بیمار جاهل به مسائل 
دقیق و گسترده پزشکی: رجا قو ی آحی دار و یس ای قویشتن 
بیردازد ! چنین افرادی همانند مشرکان و بت پرستانی هستند که به بهانه 
پیروی از آبا و اجداد, تسلیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نشده و 
حاضر به پیروی از وی نبودند. متأشفانه اين قبیل افراد, گرفتار تقلید جاهل 
از جاهل هستند. دلیل این مطلب طرز آرایش و نوع لباس پوشیدن و سایر 
رفتارهای ان هاست. 


لاه ان کی آزرداا بان شاه ععل و تیه اه حاهلانر شاه حول 


ونادانی است. 

آیه دوم: آلودگان به دنیا 

ارم 

خداوند متعال می فرماید: 


«(وَمتل الذین کقژوا مت الذی یلع یقا لا بَسَمَغ الا ذعاء ونداء ضَد بخ 


دا تقلون) منل (ته در دغوت) کسانی, که کافر شندنهر مانند کسی اسی که 
حیوانات را (برای نجات از خطر,) صدا می زند؛ ولی ان ها چیزی جز سر و 
صدا نمی شنوند؛ (کافران,) کر و لال و کورند: آزاین رو چیزی نمی 
فهمند ». (1) 


طبق این ایه شتريفه: خداوند متالی. بر اف کافران می. زتد؛ آن ها که دلایل 
ونشانه های فراوان توحید را دیده اند و باز هم راه خطا را طی کرده اند. 
مثال این کافران مثال چوپانی است که بر حیوانات خود فریاد زرده و 
خطرات را به آن ها گوشزد می کند. اما آن ها جز سر و صدای چوپان 
چیزی نمی فهمند. چون مشغول سیر کردن شکم خود هستند و از خطرات 
غافلند. انسان هایی که الوده دنیا شده وفقط به فکر سیر کردن شکم خود 
هستند و از یاد خدا غفلت کرده اند نشانه های حق و دلایل توحید را نمی 
بینند؛ هرچند فراوان باشد. 


1- سوره بقره, آیه 171. 
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ابزار شناخت 


الف) زبان؛ با زبانش می تواند سوّال کند و به چیزهایی که نمی داند پی 
ببر د. 


ب) گوش؛ به وسیله گوش می تواند تعلیمات و معارف دینی را بشنود. 
ج‌( چشم ؛ تمام علوم تجربی بشر از طریق چشم به دست می آید. 


عره ام ند که درو وش وان داش ولی ساسفانه ععاب: خی 
وهوس و تعضب های کور کورانه و لجاجت و تکبر اجازه نمی دهد که از 
ابزار سه گانه شناخت, به درستی استفاده کنند. چشم دارند. امّا نمی بینند! 
گوش دارند, اما نمی شنوند ! و زبان دارند, اما سخن نمی گویند ! نه از حق 
سخن می گویند, نه پای سخنان حق می نشینند و نه چشم به روی حقایق 
ض ‏ نت۱ 


به قول شاعر خوش ذوق, حافظ شیرازی 
جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد (1) 


است. آن را برطرف کن تا یار را ببینی 


آیة سوم . حجاب معرفت 


سومین ۹ مورد بجت؛ که درباره حجاب معرفت سخن می گوید, ۹ 2 
«(ومَهْمْ من یَسْتَمفْون . الک اقائت تسمع الط ولو کائوا ۷ یعْفَلُونَ)؛ 
توانی تن خود. را 1 و هرچند تفهمند ؟ 0 


اين نارسایی فکر و نبود بصیرت و ناشنوایی در برابر گفتار خداء چیزی 
ند نیست که از مادر با خود به این جهان اورده باشند و خداوند به ان ها 
ستمی کرده 


1- دیوان حافظ ص 160, غزل 137 . 
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زیرا خداوند به هیچ کس ستمی روا نمی دارد. 
آیه چهارم: انسان نماهای پست تر از حیوان 
اشاره 


به چهارمین آیه از آیات موانع شناخت. که آیه 14 سوره فرقان است, توجه 
فرمایید: 


« مت تج تست آأّ تم بسْمغو ون او تغقلون نش 
۱۳۹ 0 بلکه گرا ترند ». 


علل انحطاط 


لام پل ۵ هم أَصَل 
ف ۱ .۳ 


1 
۱۳ 


شوند؟ 


در تفسیر نمونه علل زیادی برای این مطلب نوشته ایم (1) که به برخی از 


1 چهارپایان استعداد و شعور درک حقایق را ندارند. اما انسان این 
استعداد را دارد؛ بنابراین اگر از آن استفاده نکند و همچون حیوانات, به 
معارف دینی جاهل شود از چهارپایان پست تر خواهد بود. اگر بچه 
شیرخواری در مجلس علمی فلان دانشمند شرکت کند و چیزی فرا نگیرد 
عیب و تعجب ندارد. چون استعداد یادگیری ندارد. اما اگر انسان بزرگسال 
هوشیاری در چنان جلسه ای شرکت کند وچیزی یاد نگیرد, او را سرزنش 
می کنند که چرا باوجود استعداد لازم, چیزی 


فرا نگرفتی؟ 


1 شیر تصوته ‏ 15 ض. 1107 
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2 چهارپایان آزارشان به کسی نمی رسد اما انسان خیره سر شرارت 
هایی در دنیا به پا می کند و به جنایاتی دست می زند که گاه بیان آن شرم 


آور است. 


3 چهارپایان به بشر خدمت می کنند؛ گوشت و شیر و پشم و کود در اختیار 
تا ای هر ی اس ای سا اه 
اجزای برخی حیوانات استفاده می کند, اما انسان سر گردان در بیابان هوی 
و هوس, چیزی جز ضرر ندارد و مصداق شعر زیر است: 


نه شکوفه و نه برگی, نه ثمر نه سایه دارم متحیرم که دهقان, به چه کار 
کشت مارا(1) 


رخا بایان یم قانون تمد او ان تخای کم کنیه اش اسان شیر 
سر که اسیر حجاب معرفت شده, تابع هیچ قانونی نیست و فقط به خود 


برای این که گرفتار اين مشکلات نشویم, باید چشمانمان را با کوخه و اناد 
خدا را ببینیم. گوش هایمان را باز کنیم تا پیام انبیا و اوصیا را بشنویم. و 
ار ها ای 


آیه بتجم: پراکندکی: سره بی فکری 


تاه 


«(ا ایتک جیبعا لا فی فری مُحضته او من وزاء جذر یه تم 
شدید تَحسبهَمْ جمیعا وه هم شَنّی دلک یام قوم لا بعقلونَ)؛ آن ها همگی 
جز در دژهای محکم يا از پشت دیوارها با شما نمی جنکند. پیکارشان در 
میان خودشان شدید است (اآمّا در برابر شما ضعیف), ی 
متحدند, در حالی که دل هایشان ره است؛ این به دلیل آن است که آن 


ها گروهی هستند که تعقل نمی کنند». 


گوید: این ها حاضر نیستند در میدان نبرد با شما روبرو شوند, و به همین 


ی گام 


1- این شعر از «ذوقی اردستانی» است. 
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۹۹ در آبادی های دارای قلعه و حفاظت شده با شما می جنگند و يا در 
پشت دیوارها کت سا ترا بی ی خلاصه این 
که مرد میدان جنگ نیستند. آری, آن ها به جان هم که می افتند همدیگر را 
وخ کتشتتن ولی در رای ذیکرآن او مت اس آشکار نیستند. چراکه 
قلب هایشان پراکنده است ؛ هرچند در ظاهر, کنار هم هستند. 


حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه در وصف مردم کوفه می فرماید: 


«ا لمح لمْجتوعة َبدائهْم والقگ [مختریه أهواء و2 (ای مردمی که) بدن هایتان جمع و 
افکار و خواسته ۹ (و قلب ها)یتان پراکنده است». (1) 


سوآل را نوت هستتد؟ به .عبت قلب ها بان جرا کندن اسشت؟ 


با «علّت ی ۱ است ؛ 
اگر عقل داشتند چنین نبودند». 


فا نان خر با 


این غییز قران» ( تسه جمیعاً و1 بِْمْ شتی لک بأمم قَوم لا تغعلون) 
تعبیری کوتاه و گویا, و بیانگر وضع مسلمانان در دنیای امروز است. 
مسلمانان, دارای کنفرانس اسلامی هستند که حدود 5۸0 عضو از کشورهای 
اسلامی دارد وجمعیت این کشورها بالغ بر 000/000/400 نفر است. در 
حالی که صهیونیست ها ویهودیان ساکن فلسطین اشغالی, چند میلیون نفر 
بیشتر نیستند. متاسشْفانه این چند میلیون یهودی در برابر چند صد میلیون 
مسلمان ایستاده اند و آن ها را ازار می دهند, چون دل های مسلمانان از 
هم پراکنده است. دم از وحدت می زنند. ولی متفرژقند؛ اهل اندیشه و تفکر 
نیستند؛ عقل, بر کارها و امورات آن ها حاکم نیست. زیرا اگر عقل حاکم 
اما ای بات امه اسر ار وس 


انا ای 29 
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انسانی» مسائل فرهنگی, موقعیت های سوق الجیشی نظامی و اقتصادی, 
نباید در مقابل چند میلیون بهودی, این قدر ضعیف و ناتوان باشند. 


حزب الله لبنان به تفکر و اندیشه روی آورد, در نتیجه دل هایشان مجتمع 
ویکپارچه شد و دیدید که در جنگ سی و سه روزه (1) چه ضربه مهلکی به 
اسرائیل 


وارد کرد و باعثت عزّت شیعیان, بلکه مسلمانان شد. 


اگر اکنون در برخی کشورهای اسلامی, نظیر عراق و افغانستان. شاهد 
اوضاع اسف باری هستیم و هر روز کشته های جدید و خرابی های تازه ای 
دست وحدت و اتحاد به یکدیگر نداده اند, و در برابر دشمن مشترک از 
مسائل کوچک و اختلافات جزتئی دست برنداشته اند. به امید ان روز که 
مسلمانان سراسر جهان در برابر دشمن, مثحد و یکپارچه شوند. 


تزاختشنون. آرة از آیات شش گانه فراز هفتم حدیث هشام, آیه شریفه 44 


«(وتنسَون آَنفسَكم وأئتْمْ تتُلون الِتابِ اقلا تمغقلون)؛ (آیا مردم را به نیکی 


خوانید؟ ! ایا نمی اندیشید؟ ». 


مخاطب این ۳ شریفه بعضی از علمای بهودند که به نشکا خود, که 
انتتلاخ 


1- جنگ سی و سه روزه, در اسرائیل به جنگ دوم لبنان. و در لبنان به جنگ 
گرفت. اسرائیلی ها در این جنگ 162 کشته دادند و چون درجبهه ها حریف 
حزب الله نبودند مناطق مختلف مسکونی لبنان را هدف بمباران قرار داده 


و از بمب هایفسفری و خوشه ای استفاده کردند. این جنگ در 14 اوت 
6 میلادی با قطعنامه 1701 شورای امنیتسازمان ملل پایان یافت. 
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اورده بودند, توصیه می کردند بر ایمان خویش باقي و ثابت بمانند, ولی 
خفوفتان انغان ی آفر نید خدا‌ند.طتی این آیه به ان ها اعتراض خی که 
که «چطور به آن ها توصیه می کنید که بر ایمانتان ثابت قدم باشید, ولی 
خودتان ایمان نمی اورید». (1) 


ادا رشن مشود کسانسان اند اصلاحات را از خووش شرمع کند 
انم کم‌هه را فرآموین کروم نها بدشکر اضلاح فکران: اند 


اکتا فا نصا و ای یه اافکاص سر و مان 
ما و تمام زمان ها نیز جریان دارد. ما نیز نباید فقط به دنبال عیوب و 
اشکالات دیگران و رفع و اصلاح آن ها باشیم و خود را فراموش کنیم. البتّه 
است اه کر وا شک ی ار رسای سر مرها شاه 
ای با چشمش برخوردکندآن رامی بیند؛امّاآنچه روح وجسم خودش راتهدید 


امام کاظم علیه السلام راه حل همه این مشکلات را تعقّل و تفکر می داند 

و اصرار ایشان بر احیای عقل و انديشه به این دلیل است که عرّت و آبرو 
و رفاه در دنیا وآخرت در سایه عقل و عقلانلت است. فتانتفا ند کروهی از 
مسلمانان این مطلب را نفهمیده و منکر حجیت عقل شده اند. 
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فراز هشتم: مذمّت اکثریت ! 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در هشتمین فراز حدیث بلند هشام, خطاب به وی 
می فرماید: 


«ی هسام ! م2 دم ال الکْره ققال: (ولن مغ أکت مَنْ فی الارْض صلوک 
. یبل للو) (1) وقال: وین ۳۳ من خلَقَ السّماوات والاضَ 
لول الله فُل الق لله بل رم 


یعلفون) (2) وقال: (ولین نتم من رل من السَماء ماء قأْبَا به 
الأرّضَ من بقد مَوَْعَا 


یقلت ال قُلٍ الحَمَدٌ لله بل أَرَهم لا یَْقلوَ) (3) ؛ ای هشام ! خداوند 
متعال سپس اکثریت را مذمّت کرد و فرمود: و اگر از بیشتر کسانی که در 
روی زمین هستند اطاعت کنی, تو را از راه خدا گمراه می کنند. و (در جای 
دیگر) فرمود: و هرگاه از آنان سوّال کنی: چه کسی آسمان ها و زمین را 
آفزنده اشت؟ بغریفین فن. گویند: خداوند یانش یکی الحمهلله (که خود 
شما معترفید !) ولی بیشتر آنان نمی دانند. و (در آیه دیگر) فرمود: اکن 2 
آنان یز فننو" چه کسی از آسمان آبی فرستاد و به وسیله آن زمین را پس 
از مردنش زنده کرد؟ می گویند: خداوند یگانه, بگو: حمد و ستایش, 


مخصوص خداست ! اما بیشتر ان ها نمی فهمند». 


1- سوره انعام, آیه 116 . 
2- سور ه لقمان. ایه و 
3- سوره عنکبوت؛ ایه 63 . 
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چرا اکثریت. نفی شده است؟ 


سوال: قرآن مجید درباره اکثریت, برنامه عجیبی دارد و آیات متعذادی, 
ازجمله ایات مذکور, اکثریت را نفی می کند. چرا؟ 


پاسخ: یکی از حجاب های عقل و موانع شناخت, تکیه بر اکثریت های ناآگاه 
است. به عنوان مثال. انسان با عقلاش درک می کند که بت, ساخته و 
پرداخته خود بشر است و سود و زیانی ندارد و بر هیچ کاری قادر نیست؛ 
حثّی نمی تواند از خود دفاع کند و چنین موجودی لایق پرستش نیست؛ ؛ اما 
عملکرد اکثریّت, بر روی حکم عقل پرده می اندازد و هنگامی که به بت 
پرستان گفته می شود: : چرا در مقابل بت سجده می کنید؟ می گویند: «(تا 
وَجَوتا آباعتا غلف اه علی آتارهم ترفن ها شا ان شوه وا بر اس 
یافتیم, و ما نیز به پیروی آنان هدایت یافته ایم» (1) و با این توجیه. بت 
پرستی می کنند ! يا برای مثال. عقل , به انسان 


ففن کوبد" شوه وت وق اف: ] شف ر ات راهنمایی و اند کون , زشت 
ونایسند است» ولی انسان با این توجیه که اکثر مردم به این امور آلوده 
هستند, پرده ای بر روی حکم عقل می اندازد و خود نیز آلوده می گردد. در 
دنیای امروز بهترین نوع حکومت را دموکراسی می دانند. یعنی حکومت 
اکثریت بر اقلیت, که قرآن مجید آن را قبول ندارد. 


البته اگر مردم آگاهی کامل پیدا کنند و تربیت دینی و ایمانی یابند و سپس 
اکثریت آن ها چیزی را انتخاب کند, قابل پذیرش است؛ چون بر اساس 
ایمان وتربیت دینی و مقتضای مشورت مورد نایید اسلام است. 


سوال: قرآن مجید از یک سو به مسلمانان دستور مشورت می دهد (2) و 
طبعا در 


مقام.مورت: قظر اکتر بت پذیزفته می,ووه از سوق دیک < همان بونه 
در 


1- سوره زخرف, آیه 22 . ۱ 
2- سوره ال عمران؛ ایه 9 سوره شوری. ایه 38 . 
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آیات مورد بحت وروت اکثریت را مذمت می کند. آپا این دو دسته از 
ابات قراسا هم تاو قاری ؟ 


جواب : آیات مشورت؛ مربوط به افراد باایمان و تربیت شده است و آیات 
اکثرتت, مربوط به انسان های آلوده و بی ایمان و کافر. بنابراین, آیات 
مذکور تضادی با نگدیکر ندارند. 


تقالسیخ خی اه بی انجان 


در دنیای امروز برای به دست آوردن اکثریّت, به هر کاری دست می زنند؛ 
حّی اگر لازمه آن, تصویب قوانین زشت و شرم آوری باشد که انسان از 
بیان ار شرم می کند. همین مذعیان دموکراسی و اکثریت آلوده, ۳ 
جایی اکنریّت به زیان آن ها باشد, نمی پذیرند و به آن تن نمی دهند. برای 
نونف .دز آلجزانر, انتخاباتت بر گزار شود و ارت مردم آن چا به شخصی. 
دای دادند که غربی. ها تمی, خداستنه. این له باکت ند غریی. طا: 
کودتای نظامی کرده و منتخب اکثریت را از قدرت عزل نمودند, و فردی را 
که با منافع خودشان هماهنگ بود به قدرت رساندند. نمونه دیگر در 
فلسطین رخ داد که مردم زير نظر غربی ها پای صندوق ها رفتند وسلامت 
انتخابات به تأیید آن ها رسید امّا هنگامی که مشاهده کردند شخص منتخب 
فردم با شیاست: ها آن ها هماهنگی تیست.. آو زا نیذیزفته. و دمو کر ای ر | 
به رسمیت نشناخته و دولت اضطراری تشکیل دادند! 


بنابراین, شعار دموکراسی در جهان امروز شعار فریبنده ای بیش بیست 
وهدف اصلی ار تامین منافع غربی هاست. لذا در جایی که دموکراسی به 
ضرر آنها باشند ان.را تمف بدیرند: 


ما له اف آرتنکار 


بعضی از جوانان شیعه, که به زیارت خانه خدا مشرف می شوند. گاه مورد 
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اه ۱ ها من و 


ما عرض می کنیم: اولا: کدام اکثریت؟ اکثریتی که به در خانه حضرت زهرا 
علیها السلام هیزم بردند و خانه اش را , به آتش کشیدند! (1) آیا چنین 
اکثریتی مشروعیت دارد؟ 


تائیا. اکر اکثریت. مشروعیت داشته باشد و ملاک قرار گیرد. تعداد 
مسیحیان جهان از مسلمانان بیشتر است. ایا آن ها بر حقند !؟ 


۵۰ هه تا سس آ.«"«_. با ؛ بلکه باید 


ره ان مطت رش هل ارس ی ال بر کاب سرت > 
خانه وحی» مطالعه فرمایید. 
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فراز نهم: اقلیت سالم 


اتشازخ 

اما کاظم علبه اتضلام نکم تیم رمانت را کف اغاد نمی گنت 

«یا هسام ! ب2 مَدح القلَه ققال: (وقلیل ْنْ عتادی السَکُوْ) (1) وقال: 
(وقلیل ما ر" 

وقال: (وقال رَجْل من من آل فرَعَون یم ايماتة أَفْلُونَ رَجْلا آنْ یَقُول 
ربی اللة) (3) 

وقَال: (وَمن آمن وا من معَة الا قلیل) (4) ؛ ای هشام ! خداوند سپس 
اقلیّت (عاقل 


واهل فکر) را ستود و فرمود: ولی عدّه کمی از بندگان من ۵ و 
(در جای دیگر) فرمود: اما عدذه نت ها کم است. 8 (وا. انب سوم) فرمود: 
مرد مومنی از ال فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت, گفت: آپا می 
خواهد فردی:را به دلیل. انن. کهمی: کفيق پرفردکان مین اللم: اشت: 
و را هت ی وا و و ان 
همراه او ایمان نیاوردند 4 


معرفت و شناخت, موانعی دارد. از جمله اين موانع, اکثریّت های ناآگاه 
وناصالح جوامع هستند که خطٌ فکری خاصٌی را پی می گیرند و راه فکر 
دیگران را می بندند. و از آن جا که امام هفتم علیه السلام به دنبال بیان 


سور ار اه 
2 سوره ص, آیه 24 . 
3 سوره موّمن؛ آیه 28 
4- سوره هود, آیه 40 . 
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است, به این مانع اشاره کرده است. در فراز قبل درباره اکثریت های 
ناسالم و در این فراز درباره اقلیت های سالم سخن به میان امده, در آن 
را ات 


امام علیه السلام به چهار آیه شریفه درباره اقلیت سالم استدلال کرده 


آیه اوّل: بندگان شاکر 


اولین آیه, آیه 13 سوره نبا است: (قلیل کر تاد السکو ): در این آید 
شریفه از اندی بندگان خاص خداوند که شاکر نعمت های الهی هسنند و 
حق شکر را بة خافی اور ندد تقذیر ده است؛ 


بعضی از بزرگان برای شکر, سه مرحله قائل شده اند: الف) شکر با قلب؛ 
ساختن اعمال با آن نعمت است. (1) 


آنه دوم. دوستان وفادار کم هستند 


دتین آیت فوزد استاد آمام غلیه اللام یه 22 وراد انست: که 
خداوند می فرماید: (وقلیل ما همٌ). این جمله درحقیقت به دنبال داستان 
داود پیامبر علیه السلام و9 آن دو برادر است که به عنوان آزمایش و به 
منظور قضاوت نزد وی ادخ بودند. طبق این ی کف از آن ها گفت: 
«بسیاری از دوستان به همدیگر ستم می کنند». سیس کسانی که ایمان 
ی استئنا می کند و در پایان می فرماید: 
(قفلیل ضا هم) بفتی موفان.صالم که در صفام توشتی به خوستان خوو 
خیانت نمی کنند: در | قلیت هلنند. 


ص: 01 


آری, آن ها که در معاشرت و دوستی حو* دیگران را به طور کامل رعایت 
کنند و کمترین ستمی بر دوستان خود روا هدآرنده کم هسنند: تنها کسانی 
فی: خوانند حی ذهتشان, و اشتایان» دا به. طهر کامل: ادا کتتد که. ار سرخایه 
ای ی ار ۱ 


آیه سوم: مومن آل فرعون 


آیه 28 سوره موّمن سومین آیه ای است که امام علیه السلام به آن 
استدلال کرده است. در میان ال فرعون, تنها یک فرد باایمان بود (البئه غیر 
از حضرت رده همسر فرعون) که قرآن مجید در آیات متعذد درباره او 
سخن گفته و او را مدح وستایش کرده است و حتّی یک سوره قرآن (سوره 
مومن) به نام وی نام گذاری شده است. 


موّمن آل فرعون از تنهایی در مسیر صلاح و سعادت احساس وحشت 
نکرد. نگفت: «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» و با تمسک به 
شعار غلط «برخلاف مسیر اب حرکت نکن», با فرعونیان همراه و هم صدا 
یراکمه کل مکی یا کف و اهب رو هی گرا آنمان 
خود را حفظ کرد. 


مگر وهابی های بی خبر که به شیعه به دلیل تقیّه در مقابل دشمنان برای 
حفظ ایمان, ایراد می گيرند, داستان تقیه مومن ]] فرعون را نخوانده اند؟ 
آری, اين آیه هم اقلیّت را, که در یک نفر خلاصه شده. ستایش کرده است. 


ین چهارم: مقمنان اندک, اما راستین 


چهارمین آبه مورد استدلا امام علیه السلام, آیه 40 سوره هود است : 
(وَمَنْ من وم من مَعَهٌ الا قلیل). در این سور ه؛ داستان پیامبران فراوانی, 
ازجمله حضرت نوج علیه السلام آمده است. آن حضرت با دعوت های 


شبانه روزی طولانی که طبق گواهی 


تسیر نمض 27 : 
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قرآن 950 سال طول کشید: (قلّیت فیهم آلف سته الا حمقسین عاما) (1) , 
موفق شد تنها مقدار کمی از مردم را به رام ۱( طبق 
برخی روایات تنها 80 نفر از مردم به وی ایمان آوردند. (2) یعنی تقریبا هر 
2 سال یک تفر اتمان آمرد! ای 


نه ها سارت آن کی ان اسهم عم 
مزا و سر ارت اا تترتنص سر کستی ات هار شوه و از 
و را ها 
هشدار می دهد که اگر در مسیر صحیح قدم گذاشته اید و صراط مستقیم 
را طی می کنید, مبادا از کمی جمعیتِ خود وحشت نموده و ان را رها 
ماع اه درد 


اقلیت های صالح, هسته مرکزی انقلابیون جهانند. در روزهای اغازین بعئت 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله جز علی و خدیجه علیهما السلام کسی در 
اطراف پیامبر صلی الله علیه و آله نبود. در ابتدای انقلاب شکوهمند امام 
خمینی قدس سره جز گروه اندکی از یاران مخلص وی. کسی دور او را 
نگرفته بود. همچنین در سایر انقلاب ها و حرکت های مهم 


اما این هسته مرکزی کوچک, مقاومت کردند و از تنهایی تنهراسیدند تا به 
تدریج مشکلات برطرف شد و به تعبیر قرآن, مردم فوج فوج به آن ها 
پیوستند. (یَدحْلُونَ ی دین الله آفواجا) (3) 


مخاطب آیات مذکور تنها اقلیت های صالح گذشته نیستند, بلکه شامل تمام 
اقلیت های صالح تا قیام قیامت می شود. 


خواننده گرامی ! اگر در محیطی هستید که تنها شما اهل نماز و روزه اید, 
گر در جایی کار مي کنید که تن نها تسم سس تسج ار این 
تجارت می کنید که تنها شما رباخواری نمی کنید و. از تنهایی نترسید و با 
هکل بر دا بد راه صعیعان آدافه دهد کمخد او بدباری تانق خواهد کرد. 


1- سوره عنکبوت., آیه 14 . 
3- سوره نصر» ایه 2 . 


ص:03 
اکثریّت ناصالح 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در ادامه فراز نهم, به چند آیه دیگر در مذشت 
اکثریت ناصالح مس هی کت سم فرها برد 

«وقال: (ولکِنّ حتفم لا بَعْلَمون) (1) وقال: (واَکتَرَْم لا بعقلون) (2) 
وقال: «واکترمع 


1 یِسْغْرون»؛ ۰ و9 (خداوند) فرمود: ولی بیشتر آن ها نمی دانند. 9 (در جای 


دیگر) فرمود: هبتر ان ها نی فمفتد: و فرمود: ۵ بیتتتر . آن ها زک 
نمی کنند». 


آیه اول: جاهلان 


اولین آیه, آیه 37 سوره انعام است. مضمون آیه اين است که کفار و 
مشرکان: مکژر از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تقاضای معجزه می 
کردند, به گونه ای که گویا پیامبر صلی الله علیه و آله بازیچه دست آن 
هاست. خداوند در پاسخ آن ها فرمود: «خدا بر ارائه معجزات مختلف قادر 
است» همان گونه که به اندازه کافی معجزآاتی ارائه کرده است. 


ولی اکثر متقاضیان معجزه, به قدرت خداوند, عالم نیستند, به همین دلیل 
بهانه جویی می کنند. 


آیه دوم. بن خردان 
آیه دوم به طور کامل چنین است: 


«(مَا جَعَلِ اللةٌ مرر بجیرو ول سَایّبه 1 , وصیلّهٍ 1 حامٍ وَلکِنَ الذین روا 
بت یفترون کف الله الکذت َاکتَرَهم َِ ۳0 ؛ خداوند هیج گونه «بحیره» و 
«سائبه» و «وصیله» و«حام» قرار نداده است آاشاره به چهار نوع از 
حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت استفاده ازان هارابه عللی حرام 
می دانستند و این بدعت دراسلام ممنوع شد[ولی عسانی که 
کافر‌شدند بر خذ آدروخ می, بندند,‌وبیشتر آن هادر ی: نمی کنند .۰ (13 


1- سوره انعام, آیه 37 . 
2- سوره مائده, آیه 103 . 
3- سوره مائده, ایه 103 . 
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در اب ال آکتر بت تسا لبه تداشفن. سل مور آبی اد هداهن فعل: 
توصیف شده آند و معنایش این است که اکثریت ناصالح, نه علم دارند و نه 
عقل ! 


آوت سوم: بی ادراکان 


آیه. نننوم: به شکلی, که دز متن,: زوایت آهدهء در قزآن مجید, وجود ندارد. 
بنابراین؛ پا اشتباه نسخه است و 1 کتاب های خطی در زمان 
گذشته که صنعت چاپ وود نداشت اشتباه نوشته اند, پا از آیه شریفه 95 
سوره اعراف: (وَهم لا پشغرژون) اتخاذ شده و درحقیفقت؛ نقل به معناست. 
نه عبارت صریح از 


به هر حال, از آیات مختلف قرآن مجید استفاده می شود که گاه اکثریّت 
هاین بافت میت شون کف هیع جر ندار بو" تف.علم و احاهن دورن که« فقو 
خرد, و نه درک و شعور. (1) 


اکثریت مردم در عصر جاهلیت چنین بودند. 
حکومت اکثریّت ! 


در دنیای امروز بهترین نوع حکومت, حکومت اکثریت است. که از طریق 
راق اکتریت شرکت کنندکان در انتخابات به دست. می اید و نام آن زا 
دموکراسی (حکومت مردم بر مردم) می گذارند. اما هنگامی که در ماهیّت 
و حقیقت این نوع حکومت ها دقت می کنیم سر از جاهای رسوایی درمی 
اورد! زیرا در بسیاری از انتخابات های چنین کشورهایی تنها نیمی از مردم 
یا کمتر. شرکت می کنند واکثریت اراء شرکت کنندگان (مثلا 9۰26) به نفع 
یک کاندیدا و بقیه (۵24) به نفع کاندیدای دیگر است. مثلا اگر 0 میلیون 
از 100 میلیون نفر جمعیّت یک کشور 


1- تفاوت «عقل» و «شعور» در این است که عقل, ادرای کلیات است. 
ول وود آدراف یات به کی کل به قبابات. که شدای 
اشاره دارد و شعور به تجربیات حسیه, و علم, حاصل و نتیجه هر دو است. 
آری,حاصل شعور و تجربه و ادراکات عقلیه, علم و دانش است. 


ص: 05 


ر انتخابات رباست جمهوری آمریکا, , دوره ای که بوش کاندیدا شده بود, با 
رای 9625 کل مردم آمریکا اتخاتب دا ارم هت معدار را خم به سک 
تبلیغات وسیع و شست وشوی مغزها و وعده های دروغین حاصل شد ! 


گاه عوامل عجیب و حیرت آوری سبب شرکت مردم در انتخابات می شود. 
متلا درباره انتخابات آمریکا, در خبرها آمده بود که علّت رأی دادن بسیاری 
از مردم, زیبایی همسر رئیس جمهور بوده است ! اری. حکومت پرافتخار 
دموکراسی در دنیای امروز حاصل تبلیغات کاذب, وعده های دروغین. 
مخارج میلیاردی و شست وشوی معزهاست. 


اما حکومت در اسلام, الهی است و حاکم از سوی خداوند تعیین می شود 
ومشروعیت پیدا می کند, , هر‌چند بازوی حکومت, مردم هستند. ِِِ 


یافتن به این بازو, براساس دو آیه (وَشَاورْهَمّ فی الاْمُر) (1) (وأَمَرْهَم 
شوری یتهْمْ) (2) 


قائل به دخالت مردم هستیم؛ ولی اوّل باید فرهنگ سازی کرد. باید اکثریت 
جامعه را به سوی ایمان و اسلام دعوت نمود, آن گاه آن ها در پای صندوق 
های رأی حاضر شوند ۳ شور | تشکیل و بازوی حکومت اسلامی شود. 
انتخابانی کم‌جا فی کهیم: با اشتابات اخرنب جهان,عرب» فاصاه ریادی 
دارد. 


ات وا شاف ی نی ات در اس سوه تس 1 
ار اکترنته مان تواش شما باند تضاز نان را وان ار اکتر نم ره 
خواری کنند شما مجاز به اين کار نیستید. اگر اکثریْت, رباخواری کردند 
در عصر خود, هرگز تابع اکثریت فاسد و ناصالح نبودند. 


1- سوره آل عمران, آیه 159. 
2- سوره شوری؛ ایه 38 . 
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قراد خقمز اولتا البات 
اشاره 


اماض کاظی علیه. اتسلام فر بکتن دهم درنارم. اولوا آلتاب: بحت کرد وید 
هت آیه از آبات. فران استدلال تجودهه که هفت. آبه. ان به فاملفا الالماب 
ختم می شود. توجه فرمایید: 


«ا سم ی دک أولی اللتاب یأخسن لك وجلاهم خسن الجلبه, ققال: 
(وّبی الجکعه من بشاء ومن بُوّت الجکعه ققَة آویی یا کثیرا وما بر | 
الوا الباب) (1) 

وقال: (والرّاسخون فی الم تقواون مات کل مق توا عضا رد / 
لوا الالباب) (2) 


۳۳ 


وقَال: (اِنّ فی حَلّق السَماواتِ والاْرَض واتلاف الیل والتهار لیات لزْولِی 
لاب 21) 
وقال: (أَمن َعلَمْ آئما آنرل رلیک من ژبک الحو* کمن هو آغمی ما بتدکر 


)4( ۳ 1 


: (أقن هو قایث آناء ال ساجد 


۳ ک س‌ 
هل بستوی | یِعْلمَون والذیز 
قال: ( 


سم [ 


وقَایّما یَحَدَر الاخرع 
۷ و م 


اس 
|۲۱ تحت 
۳ 


- 


۱ الاجزة هیز 3 
یِعَلمُون انما یتک اولوا الا 


3 
«‌ ۱ 
ِ 
۳ 
4 


0 
0 
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1- سوره بقره, آوة 209 

2- سوره آل عفر آن. انة. 7 .. 
- سوره آل عمران, آیه 190 . 
4- سور ه رعد, آیه 9 

5- سوره زمر, ایه 9 . 


ص :00 


الیک فبارک لبتتزوا آیایه ولیتذکر ولو اللیاب) (1), وقال: (ولَقة آنتا 
موی الهُدی واورتنا یی اسْرائیل الکتات * هدع ودکُری لأولی الألباب) 
(2) وقالٌ: (ودک قاِلّ الخکتی تنقغ الموّمنین) (3) ؛ ای هشام ! خداوند 
سپس صاحبان خرد را به بهترین روش ذکر 


کرده و آن ها را به زیباترین زینت ها, زینت بخشیده. سپس فرموده: دانش 
وحکمت را به هرکس بخواهد (و شایسته بداند) می دهد؛ و به هرکس 
دانش داده شود, خیر فراوانی داده شده است. و جز خردمندان (اين 
حقایق را درک نمی کنند, و( مت کر نف هن و فرمود: (تفسیر آیات 
متشابه را) جز (خدا و) راسخان در علم نمی دانند. (آن ها که به دنبال درک 
اسرار آیات قرآنند) هقف کوبتد: ما به همه آن ایمان آوز دی تمامی آن از 
جانب پروردگا ر ماست و جز خردمندان, متذکر نمی شوند (و این حقیقت را 
درک نمی کنند) و فرمود: به یقین در آفرینش آسمان ها و زمین, و آمدوشد 
شب و روز نشانه هایی (روشن) برای خردمندان است و فرمود: آنا کته 
که می داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است. همانند 
کسی است که نابیناست؟ ! تنها خردمندان متذکر می شوند. و فرمود؛ آیا 
(چنین کسی با ارزش است با) کسی که در ساعات شب در حال سجده و 
قیام, به عبادت مشغفول و ی لسع 
پزفرد بارش آمیدواز اشتت؟ ۱ بخو:: آبا کسانی که می دانند, با کسانی که 
نمی دانند یکسانند؟ ! تنها خردمندان طقا کز فت شوند». و فرمود: این کتابی 
است پربرکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن قدیر. کنتن و خر دهندآن 
متذ کر شوند, و فرمود: و ما به موسی هدایت بخشيدیم, و بنی اسراثئیل را 
وارئان کتاب (تورات) قرار دادیم. کتابی که مایه هدایت: .کر برای 
خردمندان بود. و فرمود: و پیوسته تذکُر ده, زیرا تذگر, موّمنان را سود می 
بخشد». 


1- سوره ص, آیه 29 . _ 
2 سوره مومن (غافر). ابه 3 و 34 . 
3- سور ه ذاریات؛ ابه 2 ۰ 


ص :09 
اولوا الباب کیانند؟ 


در شانزده آیه از آیات قرآن مجید واژه اولوا الباب ذکر شده است. با این 
تفاوت که در بعضی از آن ها اولوا الباب: مدح و ستایش شده اند و در 
بپرخی بدون مدح و ستایش ذکر شده است؛ مانند آیه قصاص: (وَلَکَم فی 
القصاص حَتیاخ با آّلی الألباب). (1) 


«الباب» جمع «لب» به معنای مغز است. ولی این واژه درباره انسان به 
معنای عقل است. نه مغزی که در جمجمه وجود دارد و ابزاری برای عقل 


است. 


مرحوم طبرسی می گوید: و از آن جا که عقل انسان. نفیس ترین جزء 
وجودی انسان است تعبیر به لب شده است». (2) 

پس از تقدیم این مقذمه کوتاه, به. تفسیر اجمالی آیات هشت گانه می 
پردازیم: 

آیه اول: حکمت 

اشاره 


در اولین ۹11 (269 سوره بقره) خداوند به بهترین وجه, صاحبان خرد را 
ستایش کرده است. در این ایه چند نکته وجود دارد: 


1 معنای حکمت 


احتمالات متعددی درباره تفسیر حکمت داده شده است؛ ازجمله: معرفه 


اللهم گر ان مسیم. هر کونه علم بافعه مهوت ی شابراین: به املها البات 
مت ی 


آیه هستند حکمت داده می شود؛ چه علم و حکمت اکتسابی باشد (یعنی به 
آن ها استعداد کافی برای فراگیری علم و حکمت داده می شود) و چه علم 
و حکمتی که جنبه اعطایی و موهبتی داشته باشد, که هر دو مربوط به 
ای 


1- سوره بقره, آیه ۳.1179 


ص90۰ 
2 تفسیر «من یشاء» 


این تعبیر به معنای «دادن بی حساب و کتاب» نیست؛ بلکه معنای آن این 
است که خداوند به مقتضای حکمتش به آن کس که لایق باشد و خداوند او 
را شایسته بداند, می دهد. همان گونه که در تعبیرات ت مشابه, نظیر (بَعْفرٌ 
لِمن بسَاء) (1) و (وَیْقَدَت 


_ 


من یَسشَاء) ۳4۵ نیز به معنای لیاقت غفران و استحقاق عذاب است. خداوند 
کی زا که 


0 


جد اون به هر کل جلم بو جصمت عبایت: کی به او خیر کثیر داده است. 

ر از خیر کثیر, خیر دنیا و آخرت است. ففان گونه که بدبختی دنیا 
۹ ۱1 بنابراین, خیر دنیا و آخرت 
در سایه علم وآگاهی است. 


|۳۳ دوم. راسخان در علم 


دومین آیه ای که امام کاظم علیه السلام در بحث اولوا الالباب به آن استناد 
کرده, آیه هفتم سوره آل عمران است. این آیه درباره راسخان در علم 
سخن می گوید. آنان که علمشان موقت و متزلزل نیست, بلکه دارای 
علض ثابت و ریشه دارند که در اعماق وجودشان جای گرفته است. این 
گونه افراد در محکمات و متشابهات دچار لفزش نمی شوند, بلکه به هر دو 
ایمان دارتخ محکمات را کرفیه 


و در متشابهات به اهلش رجوع می کنند. اگر چیزی را درک نکردند فوراً آن 
را انکار نمی کنند. 


آیه شریفه راسخون در علم, به دو شکل تفسیر شده ست : 


1- این جمله در آنات متعددی از قرآن مجید, ازجمله ۲ 4 سوره بقره 
و 129 سوره ال عمران امده است. ۲ ۲ 

2- این جمله نیز در ایات متعذدی از قران مجید. ازجمله ایه 18 سوره 
مائده و 14 سوره فتح امده است. 


ص91۰ 


1. جمله (الرّاسِجُونّ فی العلم) عطف بر «الله» در آیه قبل باشد. طبق 
این تفسیر, راسخون در علم, ی 
نافنکان م تیان هستند. 


2 عطف بر جملات قبل نباشد, بلکه جمله استینافیه (جمله تازه ای) باشد. 


ما همان تفسیر اول را ترجیح داده و دلایل ان را در تفسیر نمونه اورده ایم. 
(1) 


ال ان ره لت ی که که ایا اور ی اون در 
عم کام ترضی ورن 


آیه سوم: آیات الهی در آسمان و زمین 


سومین آیه مورد استدلال امام علیه السلام, آیه 190 سوره آل عمران 


است. 


از این 1 شریفه و آیات مشابه استفاده می شود که آیات قرآن تنها برای 
خواندن نیست, بلکه برای فهم و درک مردم نازل شده و تلاوت و خواندن 
آیات؛ مقذمه ای برای اندیشیدن است. لذا در این آیه خداوند به عظمت 
آفرینش آسمان ها و زمین اشاره کرده و به اين ترتیب, مردم را به اندیشه 
در این آفرینش بزرگ سوق می دهد تا هرکس : بآ انم ماه دام 
تفگرش, از اين اقیانوس بی کران سهمی ببرد و از سرچشمه زلال 
آفرینش سیراب شود. 


خلاصه این که اسلام, به شهادت آنات و روایات مورد بحت., دین عقلانیت 


است. 
آیه چهارم: بینایان و نابینایان 


چهارمین آیه, آیه 9 سوره رعد است. دقت فرمایید: 


1 


«آقمن تقلخ آم أنرت تیک من تیک الحوه کمن هو آغقی ما یتدکُر ولو 
الالباب) آیا کسی که می داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نز شده 
حق ات همانند کستی است که نابیناست ؟ ! تنها خردمندان متذکر می 


رژر 9 ند 


21 تقسیر تموته,ج 2رض 14 ذیل آبه شتریفه: 
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سا وم ات 


1 وفای به عهد و پرهیز از پیمان شکنی. 

2 حفظ پیوندها و پاسداری از آن ها, ازجمله صله رحم. 

3 و 4. خشیت از پروردگار و ترس از بدی حساب در دادگاه قیامت ! 

5 صبر و استقامت به منظور < جلب رضای خدا. 

6 اقامه نماز. 

رنب مورتوان و شا 

8 جبران خطاها و سیئات. با نیکی ها و حسنات. (1) 

نکته قابل توجّه در این جا, مقابله دو گروهی است که در متن آیه شریفه به 
آن اشاره شده است: کساتی. که فین دانتد و اکاهند که. فد ان فخید از ننتوی 
خداوند نازل شده است؛ چنین افرادی شباهتی به انسان های نابینا ندارند, 


و کسانی که نمی دانند قران از سوی خداوند نازل شده است؛ ان ها 
0( 

ات هی ام را سس تا ی 
پذیرند درواقع نابیناهستند. واین تفاوت راصاحبان مغز‌وانديشه می 
فهمندودرک می کنند. 


آیه پنجم: عالمان و جاهلان مساوی نیستند 
امام کاظم علیه السلام سیس به آیه 9 سوره زمر استدلال می کند: 


در قن هو قانیث آتاء الیل سَاچداً وَقَایْماً در الأخره وَیرَجوا رَحخمة ربه قل 


هل بش پشتمی الذيق بغلمون عالذيم لا جغلفون نها دک اولوا الالباب)* آبا 
ای کا و تا کی کی با ات سور ال وم 


1- شرح این صفات هشت گانه را در تفسیر نمونه, ج 10, ص 193 به تعد 


ص :3 9 


کسانی که می دانند باکسانی که نمی دانند یکسانند؟ ! تنها خردمندان 
متذکرمی شوند». 


در حدیتی, که در تفسیر این ان وارد شده؛ امام صادق علیه السلام 
فرمودند: 


«منظور از (الذین نون ) ما اهیل, بیت بر هستیم؛ و مقصود از (الذین 1 
خلخون) دشستان:مار و مور او اذل اللعاب) شیعان ها هستد کم فرق 
میان ما و دشمنان ما را می دانند و راه فایا سر ده اند (1) 


البتّه همان گونه که بارها گفته ایم, اين گونه تفأاسیر, بیان مصداق روشن و 
کامل آیه است., نه مصداق منحصر آن. بنابراین, مفهوم آیه به آنچه در 
روایت د آمده منحصر بنیست. 


درضمن این آیه شریفه را می توان از معجزات قرآن مجید به حساب آورد؛ 
تا ان ات مایا وله ار اس یج مب 
رسک ان سار ان عضر را فده احات سرت ده افراه قاوو بر 
خواندن ونوشتن»؛ بسیار محجد ود وانگشت شمار بودند (2) : به گونه ای که 


داشت وصیت نامه ای بنویسد برای یافتن ید۶ وصیت نامه به زحمت 
می افتاد. و لذا در آيم کتابت دین می فرماید: «اگر نویسنده ای نيافتید دو 
شاهد بگیرید» (واشتشهدوا شهیدیّن من رَجالِکُمْ). (3) در چنان محیطی, 
سخن گفتن از علم و دانش 


وعالمان و دانشمندان و تعظیم و تکریم آگاهان و صاحبان عقل و انديشه 
واهمیت دادن به اولواالالباب, یک معجزه است و تباید به شاد کف از کنار 


آیه ششم: تدبر خو ایابت قران 


آیه بیست و نهم سوره ص: نی ایة ای است که در این بخشن؛ امام 


هه الما عرص و3 ۱ 
مفرارهانی ار بارن اسر اسلاه صلی لت یو ال کر 
3 سوره بقره, ایه 292 
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کاظم علیه السلام به: آن استناد کردم اسنت: می فرماید: 


«(کتاب أنرلتا الیک فبازی لیختژوا آیانه ولد کر ولو الألباب)؛ ؛ این کتابی 
است پربر کته که بر تو تازل کردم ایم تا در ایات آن تدیر ند و خردمندان 
فد کر شوند». 


واژه «مبارک» در لفت عرب معنای متفاوتی دارد. در فارسی, این واژه در 
جایی به کار می رود که شادی و خوشحالی و نشاطی وجود دارد؛ ولی در 
لفغت عرب. به نعمتی گفته می شود که مستمر و پایدار باشد. «برک» در 
لغت عرب, به شتری گفته می شود که سینه اش را روی زمین می گذارد 

و استقرار و ثبات پیدا می کند. مبارک هم نعمت پایدار و ثابت و مستمر 
بت بنابراین, قرآن مجبید نعمتی است مستنمر و جاویدان که مردم در 
تمامی قرون و اعصار می توانند از آن بهره بگیرند. 


البئه استفاده از قرآن, به قرائت و تلاوت و حفظ آن خلاصه نمی شود, 


به عبارت یکره قرآن مجید نلسخه هدایت است و نسخه هدایت, تنها برای 
خواندن, نوشته نمی شود (هرچند تلاوت قران ثواب بسیار دارد) بلکه 
خواندن باید مقذمه عمل باشد و ۳۹ مایه سعادت است. 


درضمن؛ , جمله پایانی آیه شریفه بر اين مطلب دلالت دارد که چون قرآن با 
عقل هماهنگ است باعث تذکر صاحبان خرد می شود. و لذا ما معتقدیم هر 
آنچه عقل حکم کند شرع نیز به آن حکم می کند و به آنچه شرع حکم می 
کند غفل ید حکم خواهد کرد (کلها خکم بد الترع هکم بد: العقل. .و اما 
حکم به العقل حکم به الشرع) (1) بنابراین. عقل و شرع در راستای 
یکدیگرند. همان گونه که نورافکن 


وخورشید چنین هستند؛, سا این تفاوت که محدوده عقل و نورافکن, , محجدودتر 
ومحدوده خورشید و شرع گسترده تر است. 
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اب فشک فذایت و خذ کر 
هفتمین آبه, آیه 3 و 54 سوره مومن است. توجه فرمایید: 


1 ۵ ‌ ۳ 3 ۳ 9 ۰0 ۳ 
«ولقد ك موسّی الهّدّی واونتا ی |سْرائیل العتَاب * " دی وذ ری اولی 
تور ات قرار ۳ کتابی ۳ ها قدانت و تذگر برای ۰ِ«۵9«ِ بود»؟. 


تفاوت «هدایت» و «تذگر» در این است که احکام و معارف کتاب های 
آستمانی. تر ای مردم: دز آن جا که نمی دانند و عقل و درکی درباره آن 
ندارند اسباب هدایت وین آنخا که.می خانتق مه قلشان آن را درک می 
کند مایم تذکر و یادافری است: بنابراین: در یک جا تعليم و خربیت و در جای 
دیگر خد کر هیا ذآوری وتقویت ادراکات عقلیه است. 


۳ س 


آخرین آیه ای که امام کاظم علیه السلام در فراز دهم بر آن تکیه کرده, انش 
55 سوره ذاریات است. خداوند می فرماید: 


«(ودَکرّ ان الذْرَی تنقغٌ الْمْوْمنینَ)؛ و پیوسته تذکُر بده, زیرا تذکر, موّمنان 
را سود می بخشد». 


درانت اه نکن ناملا الشات سست: که تفش سل انم هر 


است. 


در آن جا کتاب هاق استمانی را فایة هدایت و تذ کر اولوا الالباب دانست و 
در این سا خذ کر را به خال, مومتان. سودهتد می داند. اگر این دو اية را به 
که ی و ای و 
حاصل نمی شود و اگر حاصل شود پایدار نمی ماند. باید عقل و اندیشه را 
تقویت کرد تا ایمان, استقرار و ثبات پید| کند. 


به امید آن که از این عاليم و کلمات آرزشتنند آمام کاظم علیه السلام بهره 


۱ وپایه های عقل و انديشه خود را تقویت کنیم و دز سایه آن به 
شعادت دسا و آخرت دایم 
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فراز یازدهم: فهم و عقل 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در یازدهمین فراز حدیت؛ خطاب به هشام می 


فرماید: 

«(یا شام ! ال ال تعالی یَفول فی کتایه: (ِن فی لک لَذکُرّی لمَن کان له 
قلْبٌ) (1) 

یِغنی عَقل وقال: (ولَقه آتتتا لعْمان الْجکمه) (2) قال: الْعَْم وَالَعْل؛ ای 
هشام ! خداوند 


متعال در کتابش (قرآن مجید) می فرماید: «در این تذکُری است برای آن 
که مار ار ی اس هرا 
دیگر) فرمود: «وما به لقمان حکمت دادیم». و منظور از حکمت (در این 
ایه شریفه) فهم وعقل است». 


در این فراز از حدیت, امام علیه السلام به دو آیه از قرآن که به عقل و 
عقلانیت پرداخته, اشاره کرده و توجه هشام را , به آن ها جلب نموده است. 


ای اول: سرگذشت پیشینیان, مابه عبرت 


آیه شریفه 37 سوره ق که پس از آیات مربوط به سر‌گذشت پشینیان 
قرار گرفته, سر‌گذشت گذشنگان را برای کسانی که «قلب» دارند مایه 


تذکر و اندرز می داند. 


1- سوره ق.: آیه 37 . 
2- سوره لقمان. ابه 2 1 
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منظور از «قلب» در این جا, بلکه در دیگر آیات قرآن, که از درک مسائل 
بحث می کند, همان «عقل» و شعور و ادراک است. در کتب لغت نیز یکی 
از معانی «قلب» همان «عقل» گفته شده است. 


راغب در مفردات؛ قلب را قن انم مورد بحث به «علم و فهم» تفسیر کرده 
و در لسان العرب نیز می خوانیم که گاه «قلب» به معنای «عقل» به کار 


می ر ود. 


کرده است. 


واژه «قلب» ر‌ ر اصل, به معنای تغییر و تحول و به اصطلاح, دگرگونی و 
انفلات انستت و از آن جا که فکر و عقل انسان دائماً در حال دگرگونی است 

بش رن «قلب» گفته شده است. به همین دلیل. در آیات قرآن روی مسئله 
«شنکیته و آزامتتن ِ یا «اطمینان قلب» تکیه شده است. مثلا در آیه 4 


سوره فتح می خوانیم 


«(هو الذی رل السَكيته فی فُلوپ الْمَوْمنیَ)؛ او کسی است که آرامش 
را در دل های موّمنین نازل کرد» و یا در ایه 29 سوره رعد امده است: 


«( لا بذکر الله تطی رد الفلوت 3 آگاه باشید که با باد خدا دل ها آرام ۳ 
گیرد». 


تعبیر (ألْقَی السْمع) به معنای «گوش را افکند» که در ادامه آیه مورد بحجت 
آمده, کنایه از گوش دادن و نهایت دقت 7 استماع است. شبیه تعبیری که 


در فارسی داریم, می گوییم: «گوشم با شماست»؛ یعنی به خوبی به 
دنا نت دوف 


می دهم. و کلمه «شهید », که در پایان 1 امد ور این جاأ به معنای کسی 
است که حضور قلب دارد و به اصطلاح, دلش در مجلس است و با دقت 
مطالب را پیگیری ضف. گنه 


ات فخفوع ابة شریفه چنین استفاده می شود که دو گروه می توانند از این 
مواعظ, پند و اندرز بگیرند: نخست ان ها که دارای ذکاوت و عقل و 
هوشند وتوانایی تحلیل مسائل را به طور مستقل دارند. دیگر, کسانی که 
در این حد واندازه نیستند, اما می توانند «مستمع» خوبی برای دانشمندان 
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قلب به سخنان آن ها گوش فرا دهند و حقایق را از طریق ارشاد و 
راهنمایی آن ها فرا گيرند. 


آیه دوم: حکمت لقمان 
قزر آنرخ ایة شریفه سخن از حکمت لقمان نف نار ا وخ است. برای حکمت 


- همان گونه که قبلاً گفتیم - معانی فراوانی ذکر کرده اند, مانند: «شناخت 
اسرار جهان هستی >؟, «آگاهی از حقایق قرآن», «رسیدن به حق از نظر 
گفتار و عمل» و«معرفت و شناسایی خداوند». (1) 


اما همه این معانی را می توان یک جا جمع کرد و در تفسیر حکمت چنین 
گفت: خکمنی که.فران از آن خن فی. کهید و خداه‌ند به. لقمان: عصا 
فرموده بود. مجموعه ای از معرفت و علم و اخلاق پاک و تقوا و نور 


امام کاظم علیه السلام در این روایت می فرماید: «مراد از حکمت. فهم و 
عقل است». در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که در 
تسیر آبه مورد بحت فرمود: «اوتی معرفة امام ژمانه حکمت این است 
که لقمان به امام و رهبر الهی عصر خود آگاهی دآشت». (2) 


روشن است که هرکدام از این ها, یکی از شاخه های مفهوم وسیع حکمت 
محسوب می شود و با هم منافاتی ندارد. 


به هر حال, «لقمان حکیم» به دلیل داشتن این حکمت به شکر پروردگارش 
پرداخت. او هدف نعمت های الهی ار رمیات نها 
را دقیقا در راه همان هدفی که برای آن آفریده شده بودند به کار می 
بست و اساسا حکمت همین است: «به کار بستن هر چیزی در جای خود». 
بنابراین. «شکر» و «حکمت» به یک نقطه بازمی گردند. 
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فراز دوازدهم: تواضع در برابر حق 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در فراز دوازدهم حدیث هشام, خطاب به وی می 
فرماید: 


«یا سَام ! ان لَفْماَ قال لابئیه: تواضغ للْحَقَ تن أَعْقَلّ التّاس وان الَْیْس 
اد العف سید آی.هتاما اسان (حکیم) ۱1 حظاب یه گر ترس کفت» 
در مقابل حق» 


متواضع و فروتن باش تا عاقل ترین مردم باشی و بی شک افراد هوشیار 
ومتواضع در برابر حق, زیاد نیستند». 


راه دست یافتن به جایگاه بالاتر عقل 


در بخش های گذشته, اهمیت و ارزش عقل بیان شد. امام علیه السلام در 
این بخش, راه عاقل تر شدن را بیان می کند و آن را تواضع و فروتنی در 


1- در بعضی از تواریخ آمده که لقمان, غلامی سیاه از مردم سودان يا مصر 
بود و با وجود چهره نازیبا, دلی روشن و روحی مصقا داشت. وی از همان 
آغاز به راستی سخن می گفت و در امانت خیانت نمی نمود و دراموری که 
به او مربوط نبود دخالت نمی کرد. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی 
الله علیه و اله می خوانیم: «بی تردیدلقمان, پیامبر نبود, ولی بنده ای بود 
که بسیار فکر می کرد. ایمان و یقینش عالی بود, خدا را دوستمی داشت. 
و خدا نیز او را دوست داشت و نعمت حکمت , بر او ارزانی فرمود». امام 
صادق علیه السلام درباره حکیم بودن لقمان می فرماید: «به خدا| سو گند 
حکمتی که به لقمان از سوی پروردگار عنایت شده بود به دلیل نسبت و 
مال و جمال و جسم او نبود, بلکه او مردی بود که در انجام دادن فرمان 
خدا| قوی و نیرومند بود و از گناه و شبهات اجتناب می کرد». (تفسیر نمونه, 
ی 
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خداوند متعال از دو طریق حق را بیان کرده است: یکی از طریق عقل و 
انديشه, که هرچند شعاع آن محجد ود و گستره آن کم است, اه قابل اعتماد 
۹ 2 


موانع رسیدن به حق 


بسیاری حق را دیدند و نپذیرفتند؛ ؛ چون موانعی وجود دارد که مانع رسیدن 
به حق می شود. این موانع گاه سبب می شود پرده و حجابی بر روی عقل 
اتتتتان. تیفتد و نتواند خق را ایند و بدتره آین. که کام ار موانع, باطل, ۱ 
زینت داده و به جای حق جلوه می دهد و در نتیجه حق پنهان می شود. 


ما درباره اين موانع به طور مشروح در پیام قرآن (ج 1, ص 316 به بعد) 


1 هوای نفس : ۳۹ از موانع وصول به حق؛ هوای نفس است. در رخ 
شریفه 2 سوره جأثیه به این مانع اشاره شده است. توجه فرمایید: 


«(أقریت من الَحَد اه واه وَأصَله اللة علی علم و کت عَلی سفعه وَقلیه 
وَجَعَلَ عَلی بضره غشاوة فمن بهدیه من بقد الله اقا و : آیا دیدی 
کسی را که معبود ور را هوای ی ان کزان 29 و خداوند ان ب 
مهر زده و بر چشمش پرده ای قرار داده است؟ با اين حال, رای وا 
کسی می تواند او را هدایت کند؟ ! آیا مد کر نمی تقنوید؟ ِ, 


یکی از زشت ترین اعمال, قتل نفس و از آن زشت تر, کشتن انسان بی 
دقاغ واز آن بذتر: کشتن فرزند است: عرب جاهلی به قدری آلوده هوای 
نفس شده بود که فرزند بی دفاعش را نا کی سر کچ 
افتخار می نمود. چراکه هوای نفس, زشتی را برای انسان تزئین می کند و 
زیبا جلوه می دهد. 


1- میزان الحکمه, ج 9 ص 337 (باب 3773, ح 19195). 
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در آیه 16 سوره طه می خوا: ثیم؛ «(فلا دی علها غن لا بومن ها وان 
هواه فتزدی) ؛ " پنینمتادا کین کفنه ان (قیامت) ایمان ندارد و از هوس 
های خویش پیروی می کند. تو را از ان بازدارد, که هلاک خواهی شد ». 


2 حب مقام و مال؛ پیامبران یکی پس از دیگری مبعوث می شدند و 
هر کدام با ادله متقن و معجزات روشن و انکارناشدنی, مردم را به 
یکتاپرستی دعوت می کردند. اما فرعون ها و نمرودها و مانند ان ها دعوت 
پیامبران را نمی پذیرفتند؛ چون مانع جاه و مقام و ثروت نامشروع ان ها 
بود. و لذا حث دنیا سرامد تمام کناهان شمرده شده است. (1) 


3 تعظب های بی جا؛ یکی دیگر از موانع رسیدن به حق, تعضب های 
خشک وبی جاست؛ تعضبات خشک و کور و کر که هیچ مبنای معقولی 
ندارد. چنین انسان هایی همه حقایق را می بینند. ولی بهانه تراشی می 


در آیات 91 تا 93 سوره اسراء نمونه هایی از اين تعضبات و بهانه جویی ها 
بیان شده است. مشرکان به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله گفتند: 


«ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اين که چشمه جوشانی از این سرزمین 
(خشک و سوزان) برای ما خارج سازی. یا باغی از نخل و انگور از آن تو 
تاش ما راد ام انار کی قعات رس سای اسان را 
آن چنان که می پنداری - بر سر ما فرود آری, یا خداوند و فرشتگان را در 
پرابر ما بیاوری. یا برای تو خانه ای پرنقش و نگار از طلاً باشد, یا به 
0 بالا روی, حتّی اگر به آسمان روی ی فکر آن. که 
نام اي بر ما فرفد آهری که انوا تخوا نیم . 


غیر از مورد اوّل, بقیّه تقاضاهای آن ها سودی برایشان نداشت؛ بلکه صرفاً 


بهانه جویی بود. راستی اگر با تقاضای آن ها موافقت و قطعات سنگ از 
اسمان 


1- بحارالانوار, ج 78, ص 23, ح 86 و ص 54, ح 97. 
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نازل می شد؛ آن ها نابود می شد ند و دیگر وجود نداشتند که ایمان بیاورند. 
در تقاضای دیگر, بسیار متکبرانه برخورد کردند؛ زیرا نگفتند: ما را نزد خدا 
ماه ۱ ها وا ها رای ار اسان ال 
منطق باشد و از هوای نفس و حب مقام و مال و ثروت دوری کند و اهل 
تعضّب و عناد ولجاج نباشد, ایمان می اورد. زیرا بهتر از قران, دلیل و 
سا ی وک ی اد 
ان ها بیاورد. 


موضع گیری های مختلف در برابر حق 


انسان ها در برابر حق مختلفند: بعضی کاملا تسلیم حفند. برخی. هداز 
از حق را که در راستای منافعشان باشد می پذیرتد و به انخه که در 
تعارض با مطامع و منافع آن هاست تن نمی دهند. انسان باید خالی از کبر 
و غرور و تعضب وهواپرستی و حپٍ جاه و مقام باشد تا کاملا در برابر حق 
0 شود. 


اکز در ای کنونن ضدای خق طلنان: .ونیا نه عاسی. نمی رسد و کوشتی 
بدهکار آن نیست., به این دلیل است که صاحبان آن گوش ها موانع حق را 
از جلوی پای خود کنار نزده اند. عجیب این که دنیاپرستان در آن جا که حق 
به ضررشان باشد آن را دور می زنند حثّی اگر خودشان هم تصویب کرده و 
به صورت قانون درآورده باشند. آزادی هایی که جز توخش نمی توان نامی 

بر آن گذاشت و چون در راستای منافع آن هاست مورد قبول است. اّا 
آزادی هایی که انبیا و پیامبران آورده اند و هماهنگ با فطرت انسان است., 
چون در تعارض با منافع آن ها ومخالف با هوی و هوسشان است, پذیرفتنی 


امیدواریم در این دنیای پرغوغا بتوانیم موانع شناخت حق را از مقابل 
دیدگان خود و نسلمان کنار بزنیم و در برابر حق تسلیم شویم و جزء اقلیّتی 
باشیم که لقمان حکیم با عنوان «کیس» از آن ها یاد کرده است. 


ص:05 1 
تصویری گویا از دنیا 
در قسمت دوم از فراز دوازدهم روایت؛ چنین آمده است: 


«یا بت ! ان ا لد بر عمیق, قد عرق فیها عَالمْ کیژ قلتکن سفیتتک فیها 
تقوي اللّه, وحشو‌ها الایمان. وشراغها اللَکل, وقیفها العفل, ودلیلها العلم, 
وسکائها الصَبر؛ ای فرزندم ! دنیا (همچون) ریا عمیق و گودی است که 
(اقوام و ملل) و انسان های مختلفی در آن غرق شده اند لذا باند (براق 
نجات خویشتن) کشتی ای از تقوا اماده کنی که زاد و توشه اش ایمان؛ و 
نیروی محرٌکه و بادبان هاپش توکل وناخدای ان عقل و دلیل و راهنمای آن 
علم و لنگرش صبر باشد». 


وخودخواهی, منافع مادی و جناحی و مانند ان باعث می شود که انسان ها 
۱ ۳۹ ۰ ند . 


روایت به آن پرداخته شده است. 
دنیا در روایات به امور مختلفی تشبیه شده است؛ ازجمله: 


۱ مزرعه" ؛ در روایتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می خوانیم: 
ِِِِ مَرَرَعَة الاخره». (1) 


2 پل ؛ در حدیث دیگری به نقل از حضرت مسیح علیه السلام آمده است: 
«الخیا قَنطره». (2) 


3. مسجد؛ در رولیت دیگر ؛ به نقل از حضرت علی علیه السلام آمده است: 
«آلتّبا . ۰ مسجد > آضا اناد ایا 


4 دانشگاه؛ در حدیثی از همان حضرت می خوانیم: «آلگیا ... داژٌ 
مَوعظو». (4) 


1- میزان الحکمه, باب 1212, ح 5747 (ج 3, ص 1193). 


2 میزان الحکمه, باب 1259, ح 6033 (ج 3, ص 1237). 
3- بحارالانوار, ج 73, ص 125, ح 119. 
4 بحارالانوار ج 73, ص 129, ح 135. 
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5 میدان ,تمرین؛ حضرت, غلی. غليه. السلام. فرفودد الصا مادم 
والقبامة حلبه. والحه سه باه میدان مرنوند. و یامه هر کن اجماغ 
برای مسابقه ۳۳ وبهشت, جایزه بزرگ آن است». (1) 


در روایت مورد بحث نیز دنیا به دربای عمیقی تشبیه شده که بدون داشتن 
کشتی مطمئن با شرایط و ویژگی خاص, نمی توان به سلامت از آن عبور 
کرد؛ چراکه دریا خطرات فراوانی دارد که بدون آشتانی با آن ها و داشتن 
آمادگی کافی برای مقابله» عبور از آن کار بسیار خطرناکی است. از جمله 
خطرهای دریا می توان به موارد زیر اشاره کرد: 


کند. 


۳ گرداب هایی که براثر رکش اب دریا به گرد خود, پیدا می شود و 


3 گم کردن راه نیز خطری است که دریانوردان را تهدید می کند و لذا 


4 نداشتن نیروی محژکه و بادبان های کافی نیز کشتی را از حرکت می 
اندازد. 


حضرت لقمان (2) به فرزندش توصیه می کند که برای نجات از این 
ی ی اه سا اه اه ی 
کشتی, یک: به ناخدا نیاز دارد. دو. دلیل راه و راه بلد می خواهد. سه: به 
یک نیروی محژکه قوی احتیاج دارد. چهار: نیروی بازدارنده ای که هر زمان 
طوفانی رخ داد و نیاز شد, بتوان آن را فتوافف: کرد: برای این منظور, از 
طنابعحکم و ند که بر آن فلا ففی ند برع داشت: انتفاده: می 
کردند. و پنج: به زاد و توشه نیاز دارد. 


1- نهج البلاغه, خطبه 106 . 


2 ان نم طرحته با شرت ول آسانی ام زاهد. حکیم و مخالف 
هوای نفس بود که خداوند قلبشرا نورانی کرد و تا آن جا پیشرفت کرد که 
خداوند در قرآن مجید و حضرات ت آئمه علیهم السلام در روایات؛ کلمات اورا 
تم کار ترده انیهها اسان ها اک نو امد به هفام عضو سیون علمم المتلام 
برسیم؛ می توانیم همچون لقمان حکیمشویم. 


ص:107 


لقمان. چکيم. شین از کان: .بنج کانه: کشتی. مدکور را که جنشن. ان از 
تقواست., چنین معرفی می کند: 

1 زاد و توشه در کشتی های مسافری, مواد غذایی و در کشتی های باری, 
مال التجاره است؛ ولی در کشتی لقمان. ایمان به پروردگار یکتاست., که 
بر هر چیزی قادر است. 

2 نیروی محرکه کشتی و بادبان های آن, و کل بر خداوند است. بسیارند 
و امروز و فردا می کنند و هیچ گاه به مقصد نمی 


رسند» اما کسانی که وسواس را کنار گذاشته, توکل بر خدا| نموده و 
عاقلانه حرکت می کنند, به مقصد می رسند. 


3 ناخدای اين کشتی, عقل است؛ همان چیزی که تمام این روایت برای 
بیان اهمیت ان ذکر شده است. 


4 راهتما و. دلیل. .راه کشتی: غلم. .و آگاهی. اشته. باید از .غلم و دائتتن 
استفاده کرد وکشتی را به مقصد رساند. 


5. لنگر و نیروی بازدارنده کشتی, صبر است. دنیا حوادث تلخ و شیرین 
بسیاری دارد. ناکامی هاء شکست ها, بیماری ها, حوادث طبیعی و غير 
طبیعی هولناک, فراق و جدایی ها و مانند آن. لازمه زندگی دنیاست و چاره 
همه آن ها صبر است. اگر انسان, ناشکیبا باشد نمی تواند (2زن برابر 
مشکلات بایستد و قامت خود را افراشته نگه دارد. 


طوفان های جهان معاصر 


اشاره 


دنیای امروز ما طوفانی تر از هر زمان است. به سه نمونه از این طوفان 
ها توجّه فرمایید: 
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1 طوفان مفاسد اخلاقی 


7 هزار کانال تلویزیونی از طریق ماهواره قابل دریافت است که 7۵99 
ان فاسد و مفسد و مخژب اخلاق است و عملا سعی در متلاشی کردن 
خانواده ها وبی هویت نمودن جوانان دارند. در هیچ عصر و زمانی دامنه 
مفاسد اخلاقی این قدر گسترده و آلات و ابزار فساد این قدر وسیع و در 
دسترس همگان نبوده است. 


2 طوفان مشکلات اقتصادی 


عذه ای جهان خوار, دنیا را می بلعند و از پرخوری خوابشان نمی برد 
وجماعت زیادی از درد فقر و گرسنگی نمی توانند بخوابند! هر شب ده ها 


پا صد ها میلیون انسان, گرسنه می خوابند. کودکان براثر سو۶ تغعدبه بیمار 
شده وبیماران به دلیل دسترسی نداشتن به دارو می میرند. 


3 طوفان جنگ ها و درگیری ها 


نان عذّه ای از غارتگران و جنگ طلبان دنیاء, در جنگ و خونریزی و درگیری 
است. لذا در مناطق مختلف دنیا به بهانه های واهی شعله جنگ را می 
افروزند تا بتوانند سلاح هایشان را به فروش برسانند. کسانی که در آمذیکا 
و کشورهای مشابه دائماً بر طبل جنگ می کوبند, انسان نماهایی هستند که 
برای جمع آوری ثروت بیشتر حاضرند جان عذه زیادی از مردم گرفته شود ! 


در این طوفان های سهمگین, پناهگاهی جز خداوند و تعلیمات انبیا, , به ویژه 
معارف اسلام, وجود ندارد. آری, برای حل مشکلات سه گانه . 
ت ی و ی و ی ایا بو اگر از کشتی 
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فراز سیزدهم: نشانه عقل 
اشاره 


«یا چام ! ان کل شم ء دلیلًودلیل الق الک یل الفکرٍ الم 
ول شم ء ماد وَمَطِیّهُ العفل الوا وکفین یک جقلا آن رکب ما هت 
عَنْةٌْ؛ ای هشام ! برای هر چیزی دلیل ۳ ای است. و دلیل 
عقل اندیشیدن است. و نشانه اندیشیدن سکوت و خودداری (از سخنان 
ناروا) است. و برای هر چیزی مرکبی است, و مرکب عقل تواضع است, و 
برای نادانی تو همین بس که مرتکب کاری شوی که از ان نهی شده ای». 


همان گونه که قبلا گفتیم, تمام این حدیث طولانی بر محور عقل و عقلانیت 
دور می زند و در این فراز, از زاویه دیگری به عقل نگاه شده و نشانه عقل 
واندیشیدن نان کفررته ۳ هر کس عیار عقل و انديشه اش را با آز. محی) 
بزند؛ همان گونه که می توان با اين مقیاس, میزان عقل و فکر دیگران را 
نیز اندازه گرفت. به زندگی فرد مورد نظر نگاه کن, اگر در همه چیز؛ در 
همه اعمال و رفتار و موضع گیری ها و سخنانش, عقل و فکر حاکم باشد, 
نشانه عقلانیت اوست ومی توان به وی اعتماد کرد, وگرنه عاقل و قابل 


تفکُر, در قرآن 
اسلام به تفکر و آنذیشیدن اهمت سار زیادی دادم است: تا آن.جا که 
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می توان اسلام را «دین انديشه و تفکر» نامید. آیات متعّدی از قرآن؛ و 
روایات فراوانی از معصومان علیهم السلام موّید این مطلب است. 


از آیات قرآن کافی است نت ند شریفه 46 سوره سباً اشاره کرد, که می 
فرماید: 


«(فل نما أَعظَکَة بوَاجدّو آن تفَوموا لله 0 وَفْرادی 2 تتقکروا. ۳ ؛ بگو: 
شما رآ تنها : به یک چیز اندرز می دهم, دو نفر دو نفر يا به تنهایی برای خدا 
قیام کنید. سپس بیندیشید...». 


طبق این آیه شریفه, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مردم یک دستور 
مهم داده و یک موعظه اساسی کرده, که همه چیز در آن است. سعادت 
دنیا و آخرت؛ آرامش هر دو جهان. انسانیت, سلامتی, سدرسستی و خلاصه 
تمام 9۹ و ان وجود دارد و آن این که «به صورت گروهی پا انفرادی 
قیام کنید و انديشه خود را به کار گیرید» اگر فکر و اندیشه به کار گرفته 
شود, خواهید فهمید که شرک و بت پرستی واختلاف و درگیری و منازعه, 
مایه شقاوت و بدبختی, و توحید و یکتاپرستی واتحاد و دوستی, مایه 
موفقیّت و پیشرفت است. 


9 در روایات 


به سه نمونه از روایات؛ که درباره ارزش اندیشیدن سخن می گویند, توجه 
فرمایید: 


1. حضرت علی علیه السلام فرمود: «لْفْر مرا صافیَ؛ فکر و انديشه, 
همچون آیته: صاف (و خالی از غبار) است». (1) 


انسان به وسیله آینه می تواند تمام عیوب ظاهریش را ببیند و درپی رفع 
ان براید. با اینه فکر نیز می توان عیوب اجتماع را دید. به شرط این که 
غبار و زنگار نگرفته باشد. هوی و هوس ها, حپٍ و بغض ها, تکیُرها و 
تعضب ها, زنگارهای آینه فکرند. 


1- میزان الحکمه, باب 3252, ح 16208 (ج 8. ص 3261). 
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2 امام صادق علیه السلام فرمود: «أَلْفِکَرٌ مرا الحسَناتِ کار السَنات؛ 
فکر کردن واندیشیدن آینه نیکی ها و کفاره گناهان است». (1) 


آری, راه رسیدن به حسنات و جبران گناهان و سیثئات فکر کردن است. 
جاده حسنات و ترک سیئات, به فکر و انديشه منتهی می شود. 


2 مام رضا علیه السلام فرمود: «لَیْسَتِ الْعبادة کنرَهْ الصّلاه وَالصَوّم. اّما 
۵ الک فی آمر الله ؛ عبادت, (تنها) نماز و روزه زیاد نیست؛ بلکه 
0 و کر دار دیینتور امت پروردگار است». (2) 


معیار قبولی نماز و روزه هم, فکر و انديشه است. به همین دلیل در 
روایات آمده: که آن مقدار از نماز پذیرفته می شود که همراه حضور قلب 


باشد. (ِنّ العَبّد 

لا بقیل هر صلاته الا ما آقبل عَلَیّه منها بقلیه). (3) و در حدیت دیگر می 
خوانیم یم : دا 

وم الأْکْیاس وافْطارْهُمٌ» (4) یعنی افطار متفگرانه, از روزه های مستحبی 
روزه داران 


تانب اه دنیای امروز دنیای انديشه نیست. اک فکر و اندیشه بر جهان 
امروز حاکم بود. بشر بیشترین فکرش را صرف ساخت و نگهداری سلاح 
های کشتار جمعی نمی کرد. اکر فکر حاکم بود, تجارت مواد مخدر, جز۶ 
چند تجارت دست اوّل نبود. ار فکر حاکم بود. خرید و فروش انسان در 
کرد 


اقا کاظم یه اسلا در آدامه رات سای لو کدی از آزهای یه 
مذعیان 


1- میزان الحکمه, باب 3252, ح 16210 (ج 8. ص 3261). 
صیران الخکمه باف دورو ج 16212 (ج 8ض 3261] 
3- میزان الحکمه, باب 2290 2 10636 (ج 5 ص 2165). 
4- بحارالانوار, ج 70, ص 283 وج 96, ص 294. 
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تفکر و انديشه, فرمود: «فکر و اندیشه نشانه و علامتی دارد. و سکوت. 
نشانه تفکر است». 


پرحرفی نشانه کم عقلی یا سبب کم عقلی است, آن ها که سکوت اختیار 
می کنند و جز به مقدار لازم سخن نمی گویند, افراد هوشمندی هستند. در 
روایتی می خوانیم: 


«یا مومنی دوست شوید که سکوت فقی: کنذ و کمتر سخن می گوید» (آذا 
رام الَغذّین ضَغوتا قاجوا مثذ). (1) 


نتیجه این که باید سعی کنیم زندگی خود را بر محور فکر و انديشه بسازیم 
واز رقابت های_بی دلیل. چشم و هم چشمی ها, تجمّل پرستی ها, غرب 


0 
نویه ای آن حقفگرآن 


در تاریخ, افراد متعذدی را سراغ داریم که با اندکی فکر و انديشه, انقلابی 
در زندگی خود ایجاد کرده و راه سعادت را یافته و عاقبت به خیر شده اند. 
حرژ بن یزید ریاحی, فرمانده سیاه عمر بن سعد. یکی از این افراد است. او 
فرمانده لشکر دشمن بود, ولی فدايي امام حسین علیه السلام شد. وی 
فاصله این دو حالت متناقض را با تفکر و اندیشه طی کرد و این تصمیم 
مهم باعثش ماندگاری نام او در تاریخ شد. 1۹ در 
عاقبت جنگ علیه فرزند رسول خدا, حضرت امام حسین علیه السلام., با 
خود نگفت: اکثریت با یزیدند و نباید اکثریت را رها کرد و به اقلیت صالح 
پیوست. وی در بحبوحه نبرد عقل و هوای نفس نگفت: خواهی نشوی رسوا 
همرنگ جماعت شو. بلکه عقلش بر نفسش غلبه, کرد و گفت: «همرنگ 
جماعت شدنت رسوایی است» و دریی پبی این تفگرات, 1 تصمیم 
گرفت و به اردوگاه امام حسین علیه السلام پیوست. 


بعارالاتوارر خ رض 154 وج 9 ض 312 
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انسان وقتی متوجّه شد مسیری را خطا می رود باید توقف کند و شجاعانه 


در حال حاضر قسمت مهمی از تروت کشور به سیگار و دود تبدیل می 
شود وارمفان ان بیش از 120 نوع بیماری, و تعداد خیره کننده ای مرگ و 
مير است. (1) 


اگر هم وطنان سیگاری لحظه ای با خود خلوت کرده و همانند حر بن یزید 
ریاحی بر هوای نفس پا گذاشته و تصمیم جدّی و شجاعانه ای برای ترک 
سیگار بگیرند, هم خود را نجات می دهند و هم به خانواده و جامعه کمک 
قف فتتد: 


[- شرح بیشتر درباره مضرات دخانیات را در کتاب ما «سیگار, ید یده 
فر کبار عضر ما » مطالعه فرمایید. 
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فراز چهاردهم: شناخت خردمندانه 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در فراز چهاردهم روایت ت هشام می فرماید: 
ها هشاما جا ععت اه از ۷۳۰ عتایه الا لتَعفِلوا غن الله؛ ای 


کاس 


هشام ! خداوند تمام انبیا تا فتر انش دا فرستاده تا مردم خدا را با عقل و 
خردشان بشناسند». 


هدف از بعئت انبیا 


از اين بخش روایت استفاده می شود که اساس دعوت انبیا, فقال کردن 
پیامبران بر دلیل عقلی ِ# می 0 و در سا از 1 ۱ 
قران مخید تیز بر اذله:عقلی تکیه شده است. 


خداوند در این کتاب آسمانی بی نظیر, گاه دست مردم را گرفته و آن ها را 
به سیر در آسمان ها و تفکر درباره کهکشان ها و خورشید و ماه و دیگر 
اجرام اشصانی تشویق نفد حلدر و گاه آن ها را به اعماق وجود خودشان 
برده و با فراوانی روبرو 91 و از این طریق بر معرفتشان می 
اس راجت 0 از آن ها 
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می خواهد که بينديشند. (1) 

شانایوه قوف از «سالت استاه ففال کرحت عفل ها رای صاعت خداورت 
فان یی کالم فا مان فوان 


ایام ای اه اهر اراس ساسا ای سل 


1 «وَ]؟ حستَهَمّ استجابه 6 اخشتیم معرکه کسانی سل از قمه‌وفوت انتبا رز 
0 ۳ 


باعراله آکت رخ عقاو کشبانی پیش اد همه هآ ذامن الب 
0 :۲ 


چون انسان عاقل می داند که خداوند, بی نیازترین و عالم ترین و حکیم 
ترین موجودات است و اگر خدای عالم و حکیم و بی نیاز, به بندگانش امر 
۵ وی کنو ما متاقم ان ها را نظر کرفته اشته مروختی ما عفل شوه 
فهمید که اوامر ونواهی الهی , به مضلحت. آوست:. پیشتر. به ان غمل: می 
کند. 


3. «عأكمَلَه عَفلا رقَعَمْة درجه فی الصیبا والأخره؛ ؛ و کسانی که عقلشان 
کامل تر باشد مقام و رشان در دنیا و آخرت در پیشگاه خداوند بالاتر 


است». 


بنابراین. هر اندازه عقل, بیشتر, میزان اطاعت پذیری از انبیا بالاتر, ِِ 
قدر مرن اصاعت راز انیا بالان اطاعت از فرهان آلیی عی زر 
فرحه اطاعت: از فرحان الم فوی در خات اشمان عالیشر خواده _بود. 


گوهر گران بهای عقل 


اسلامی, توجه بسیاری به ان شده است که به عنوان نمونه به چند روایت 
کوتاه اشاره می شود: 


1 شنوزرخ آل-عضران: اب 1 19 : 
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1. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «اِنّ التوابِ علی قَذُر العف ؛ بی 
شک راب (اعمال ابم‌مقدان عفل (اسام هدع ان اعمال) اس »,۱1 


از این روایت ت استفاده می شود که کمیت مهم نیست., بلکه کیفیت عمل 
اهمیت دارد و کیفیت, زاییده عقل است. اگر اسان ان عاقل تمام عبادات را 
انجام دهد می گوید: «ما عبدناک حَق" عبادتک؛ " تقو .را آن گونه که. شانسته 
نبوست عبادت نکردم». نماد درجات معرفت را طی کند می 
گوید: «ما عرفناک حَو مَعُرفقتک؛ 


آن گونه که حو معرفت توست, شناخت پیدا نکردم». (3) امّا انسان های 
جاهل 


ونادان با مختصر عملی مغرور شده و دچار توهم می گردند. روزی» 
شخصی از این دسنه افراد, 1 پس از مقداری عبادت؛ برای خود ولایت 
تکوینی قائل شد. 9 فلان ماشین دستور توقف دهد از 


آری ! انسان عاقل به کیفیت عمل توجه دارد, امّا عبادت جاهل عاری از 
کیفیت است. 


2 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «یَوَمْ العاقل آفْضل ین سَهّر 
الجاهل؛ خواب (واستراحت) عاقل, از بیداری (و شب زنده داری) جاهل 
ارزشمندتر است». (4) 


تاریخ, افراد عابدی را نشان می دهد که عبادتشان همراه با تعقل و تفگر و 
از روی معرفت و شناخت نبود و لذا به عاقبت بسیار بدی دچار شدند. 
نمونه بارز ان ها, خوارج نهروانند. 

شبی حضرت علی علیه السلام و کمیل بن زیاد از یکی از کوچه های کوفه 


عبور می کردند که صوت قران مردی از درون خانه ای توجّه ان حضرت را 
به خود جلب کرد. ان شخص این ایه را با صدای زیبا تلاوت می کرد: 


ات ول فیح ی و کاب ات الخیل و 
مار ررض 21 217 


4- اصول کافی, 0 1 ص‌ 1۳ ۳ 111 
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«(َمن هو قانیث آتاء الیل ساجدا وقایْما بَْدَر الأْْرَة وَیَرَجُوا رحْمة ربه)؛ آا 
اجان کی باارزش است کارت هه در ساعات شب در حال سجده و 
فیام. بف. عباخت: مشتعول, اتست. .از غداب اخرزت می. ترسد و به.رحفت 
پروردگارش امیدوار است ؟ ». (1) 


کمیل از روحانیت و معنویت او لذّت برد, بی آن که چیزی بر زبان جاری 
کند. حضرت به او فرمود: «سروصدای این مرد مایه اعجاب تو نشود, او 
اهل دوزخ است . بعد از پایان جنگ جمل, حضرت به همراه کمیل بن زیاد 
و عذه ای دیگر, از میان کشته های دشمن عبور می کردند. ایشان, بالای 
سر یکی از کشته ها ایستاد و خطاب به کمیل فرمود: «اين همان شخصی 
است که صوت قرآنش در دل شب توجّه تو را به خود جلب کرده بود » 
کمیل حضرت را بوسید و استغفار کرد. (2) 


3. امام باقر علیه السلام فرمود: «اما بُداقالله یبا فی الساب یوم 
القیامقه ی قذر ما آتاهم من الْعْفُولِ فی الکیا؛ دقت خداوند درباره 
حساب و کتاب شد کاخ ای ی به فیر آن: عقل و فکر آن. ها ذر :دنا 
بستگی دارد». (3) 


گاه تصوّر می شود که سران دنیای کنونی از عالم ترین و عاقل ترین 
مردمند. در حالی که متاسفانه چنین نیست. بلکه از جاهل ترین و کم عقل 
انا کشانین که که زرادخانه های خود را به قدری پر از بمب ها بت وت 


را مان ی ات ار 
را نابود کنند, عاقلند؟ یا عاقل کسی است که با مذاکره و گفتگو مشکلات 


و سوءظن ها را برطرف کرده و این بودجه هنگفت را صرف نیازهای 
مردمش می کند؟ 


1- سنوره زمره آیه 9 . 


۱ 
3- اصول کافی, 0 11 ض‌ 11 ۳ 7. 
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پرکردن جیب خود هستند و سوغاتی جز ضعف و ناتوانی و ازهم گسیختگی 
به فکر اصلاح و تقویت مردم و براوردن حاجات اولیه ان ها هستند؟ 


به راستی که عقل گوهر گران بها و کمیابی است و لذا خداوند پیامبرانش 
را برای فعال کردن عقول مردم, به رسالت مبعوث کرد. 
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فراز پانزدهم: حجّت ظاهری و باطنی 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در ادامه حدیث هشام فرمودند: 
«یٍ شام ! ال للّه عَلّی لاس خختین: حجّه طاهرة وَْجّة باطتة, فا 


الظاهرخ والائیاء 7 ۳ لباطِتَة َالعْفول نب 2 ! خداوند 
متعال برای مردم دو حجّت (دو وسیله تشخیص حق از باطل) قرار داده 
است. حجْتی در ظاهر وحجتی در باطن. حجّت ظاهری, انبیا و رسولان و 
امامان علیهم السلام هستند و حجّت باطنی؛ خرد و عقل مردم است». 


قاعده لطف 


در علم کلام (اصول عقاید) قاعده ای وجود دارد به نام قاعده لطف. که 
خلاصه ان به شرح زیر است: 


کسی که کاری را از دیگری می خواهد, باید مقذماتش را در اختیار او قرار 
و ار ی سا ی ای ار ی ار 
قرار ندهم, که در این صورت کار قبیح و زشتی انجام شده است. بنابراین, 
خداوندی که ما را افریده و به ما دستور حرکت به سوی سعادت و 
رستگاری داده, به مقتضای قاعده لطف باید ابزار و وسایل وصول به 
سعادت را نیز در اختیار ما بگذارد و اگر ذی المقذمه ای را بدون در اختیار 
قراردادن مقذمه طلب کند, قبیح 
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است. طبق این قاعده, از آن جاأ که خداوند ما را برای تکامل آفریده, 
استاب کامل را فا نش اخعارعان تمازم آسنت: 


امام کاظم علیه السلام در این بخش از روایت به همین مطلب اشاره 
دارد. می فرماید: خداوند برای سعادت و رستگاری بشر و رسیدن به قله 
های تکامل, دو وسیله مهم را که همان عقل (حجت باطن) و پیامبران 
ای اس ای بر راز اه اشف وا ال ان 
با اه امه اما شام سس هرا بر رنه 
اند. 


در این جا مباحث مختلفی مطرح است که به چند مورد آن ها اشاره می 
شود : 


1. هماهنگی تکوین و تشریع 


حجّت ظاهری (پیامبران و امامان علیهم السلام) از عالم تشریع. و حجّت 
باطنی (عقل) از عالم تکوینر هر دو کار خداست. آیا ممکن است این دو 
دستگاه با هم تضاد وناهماهنگی داشته باشند؟ آیا در امور تکوینی چیزی 
برخلاف تشریع یافت می شود؟ آیا در قانون شریعت (تشریع) چیزی 
برخلاف تکوین وجود دارد؟ 

با توجه به حکمت خداوند, در کارها و دستورات وی تناقضی پافت نمی 
شود, به همین دلیل هرچه در شریعت اسلام آمده: ریشه ای در آقو نتته 
انسان و جهان دارد. امکان ندارد قانونی در تکوین ریشه نداشته باشد و 
شریعت آن را بر انسان تحمیل کند. کلام امام کاظم علیه السلام به همین 
مطلب اشاره دارد که خداوند از یک سو پیامبران و امامان علیهم السلام را 
به همراه قوانین تشریع فرستاد و از سوی دیگر در درون انسان ها عقلی 
که با ان هماهنگ است به ودیعه نهاد. 

2 اقسام قوانین تشریع و تکوین 

قوانین شریعت و تکوین دو بخش دارد: 


الف) درخ اقل عفل, کلات و ات رآ درک می کنم ره کون ای که 
اگر 
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حتّی انبیا و پیامبران علیهم السلام هم نمی آمدند عقل برای درک آن ها 
و خسن عدالت و قبح ظلم, ازجمله مسایلی است که عقل 
آن را با تمام شاخ وبرگ هایش درک می کند. بنابراین, انبیا اين بخش از 
ادراکات عقلیه را تایید وتقوبت فی: کنند:. آیاتی. از فبیل: (کونوا ققامین 
بالقشط) 11) ور عدلم| هو أَفْرَن 


-‌ 


لِلفُوی) (2) درحقیقت, تأیید و تقویت ادراکات عقلیّه درباره حسن احسان 
و فبح 


نام انیت 


0۳9 بخش دوم اموری است که عقل, کلیات آن را درک می کند, اما به 
جزنیات آن بی تفی, برد و قرغ خیم خر نبات آن-را بان فی: کته مثلا عقل 
درک می کند که آغنیا و ثروتمندان باید نیاز فقرا| و مستمندان جامعه را 
برطرف کنند, وگرنه جامعه مختل شده و به بی نظمی ها و دشمنی ها و 
کینه ورزي ها مبتلً می گردد. اک ایت که‌باین. کیک ها سک بات اجه 
اموالی تعلق گیرد؟ مقدار و اندازه آن چقدر باشد؟ به چه افرادی پرداخت؟ 
مدّت زمان آن چقدر باشد؟ و دیگر جزئیات آن را عقل درک نمی کند, و لذا 
برغ عهدم‌ دار آن می شود, 


پا عقل درک می کند که اموال میّت به نزدیک ترین بستگانش می رسد امّا 
این که آیا دولت هم می تواند از ارث مالیات بگیرد؟ سهام هریک از ورثه 
چه مقدار است؟ آیا همه ورته از تمام اموال میت سهم می برند پا از 
بکن خاصی از ان ص ان عانید این هاء از قلعره عمل خارج ات ورد 
قوانین شرع نیاز دارد. 


خلاصه اين که عقل, اصل و اساس بخش دوم قوانین شریعت و تکوین را 
ذرک: هی کند ولن عفضیل آن. در ثبر بعت امدم انست: 


بشر در زندگی خود. همچون کسی است که در بیابان تاریکی است و برای 


1- سوره نساء آیه 135 . 


2- سوره مائده, آیه 9. 


ص:24 1 


رسیدن به مقصد به نور و روشنایی احتیاج دارد. خداوند دو چراغ پرنور به 
وی داده که یکی درونش را روشن می کند و دیگری فراروی او در بیابان 
است تا به مقصد برسد و برای رسیدن به مقصد, هر دو مورد نیاز است. و 
ان ها که یکی از این دو را در اختیار ندارند به مقصد نمی رسند. 
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فراز شانزدهم: ویژگی های عقل 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در بخش شانزدهم می فرماید: 


«يا هسام ! اِنّ العاقل الّذی لا بَشْعَل الحلال شكرة, ولا یَعْلِبْ الحرامْ صَبَرخْ؛ 
0۳ از شکر خداوند بازنمی دارد, و در مقابل حرام, صبر و شکیبایی می 
ورزد». 


در مباحث پیشین درباره اهمیّت عقل سخن گفته شد, تا آن جا که عقل, , هم 
ردیف پیامبران الهی: و مخاطب خطاب های پروردگار در قرآن و به تعبیر 
لقمان حکیم: کشتی ۳۳ در دریای پرتلاطم دنیا شمرده شد. اکنون می 
خواهیم بدانیم عاقل چه ویژگی هایی دارد؟ 


در این بخش از سخنان امام هفتم علیه السلام به دو نشانه از نشانه های 
عاقل (و در مباحث آینده به نشانه های دیگر) اشاره شده است. اگر 
شخصی هر دو نشانه را داشته باشد کاملا عاقل است. اگر فقط یکی از 
نشانه ها را داشته باشد نیمه عاقل واگر هیچ یک را نداشته باشد کاملا 
نشانه اوّل: شکر نعمت 


را فراموش 
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می کنند. با پوشیدن یک لباس نو, طرز نگاه و نوع راه رفتن و روش غذا 
خوردنشان تغییر می کند ! 


چنین انسان هایی که با اندک مالی مغرور می شوند. شکر خدا را فراموش 
کرده و عاقل محسوب نمی گردند. 


هنگامی که داستان قارون را در قرآن مطالعه می کنیم که گفت: «علم و 
دانش وتدبیر و مدیریت من سبب به دست آوردن این اموال شد ». (1) او 
را مذمت 


می کنیم, در حالی که اموال و تروت او آن قدر وسیع بود که کلید گنج 
هایش را چند مرد قوی پیکر حمل و نقل می کردند ! (2) اما ما با چه مقدار 
مال و ثروت, خود را 


می بازیم؟ گاه با یک دست لباس نو, گاه با یک تخته فرش, گاه با یک 
دستگاه اتومبیل, گاه با یک منزل مسکونی. آری, گاه با چیزهای بسیار 
کسکه اه با اشیای. بر که هو را فرآمونشن کردمن. به دنبال. ان خد| :1 
۳ 


قرآن مجید از چنین افرادی با دو تعبیر یاد کرده است: 1. «بَطر» به معنای 
مست نعمت شدن. 2. «ترّقف» به معنای تنگم ؛ و مترف به کسی می گویند 
که فزونی نعمت, او را غافل و مغرور و مست کرده و به طغیان واداشته 
است. اری, چنین انسان های کم ظرفیتی همه چیز حتّی خدا را فراموش 
قف. کنند: 


البثّه خداوند, بندگانی همچون علی علیه السلام نیز دارد که ظرفیت وجودی 
اش همچون اقیانوس است و درباره دنیا می فرماید: 


«اِنْ دئیَاکم عنّدی لأُفْوَنْ من وَرقه فی قم جرادو تَقَصَمْهّا؛ بی تردید این 
۳ ای که در دهان ملخی باشد, خوارتر و بی 
ارزش تر است». (3) 


شیعیان ۳۹ علیه السلام باید قدم جای قدم مولای خویش گذاشته و در 
مسیر او حرکت کنند. هرچند - همان گونه که خود آن حضرت فرمودند - ما 


نمی توانیم در 


1- سوره قصص, آبه 9 
2- سوره قصص, ایه 76 . 
رت 
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همه چپز همچون آن مرد آسمانی شویم (1) , ولی می توانیم شباهتی بین 
خود و ان 


حضرت ایجاد کنیم. در هر حال, نباید خداوند را فراموش کرد و از شکر 
نعمت هایش غافل شد. 


سوال: چرا شکر نعمت., نشانه عقل است؟ 


جواب: زیرا اگر انسان عقل داشته باشد و خوب بیندیشد. خواهد فهمید که 
نعمت های دنیا هیچ اعتباری نداشته و استمرار و استقرار آن تضمین شده 
نیست. ممکن است در یک چشم بر هم زدن, همه چیز تغییر کند. امکان 
دارد در مذتی کونتاه, ثروتمندترین مردم دنیا به خاک فقر و ذلت بنشیند, و 
فقیرترین مردم دنیا, دارای ثروتی عظیم و مهم شود. 


اگر یکی از رگ هایی که از نقاط مختلف بدن می گذرد و قلب را تغذیه 
می کند مسدود شود, ایست قلبی ایجاد شده و انسان سکته می کند. رگ 
های بسیار نازکی از مغز عبور می کنند که لطیف : تر از هر شیء لطیفی 
هستند؛ ار 
حشاسی باشد. در کار مغز اختلال ایجاد کرده و ممکن است باعت زوال 
عقل انسان شود. آن گاه انسانی که تا قبل از اين حادثه مورد احترام پیر و 
جوان, بزرگ و کوچک, غریبه و خودی بود, اکنون بچّه ها نیز به او احترام 
نمی گذارند! 


میلیاردها سلول در بدن ما وجود دارد که طبق نظم خاضی فعالیت می 
کنند. اگر یکی از سلول ها طغیان و سرکشی کند و به تکثیر و تولید بی 
رویه بپردازد, و یک سلول به 2 سلول تبدیل شود, 2 سلول به 4 سلول, و 
4 سلول به 8, 8 به 16, و 16 به 32 تبدیل شود و به همین شکل به رشد 
خود ادامه دهد, ناگهان متوجه تومور خطرناکی می شویم که آن را سرطان 
نامیده اند. ار توت سس وت نیرومندترین 
انسان ها را زمین گیر می کند 


یضرا فل: به ات آمش سانه اند که از نت ها هحصانه ن 
اعتباری دنیا 


هه اللاغهر تایه ۸5 


ص:128 


هستند, فکر می کند و لذا هنگامی که نعمتی به او برسد شکر آن را به 
جای می اورد ۳ خداوند ان را برایش نکگه داشته و زیاد کند. برخلاف جاهل 
نادان, که با کفران نعمت. زمینه ساز عذاب الهی می شود. 


نشانه دوم . شکیبایی در برابر محرمات 


دومین نشانه انسان عاقل این است که در مقابل گناهان و امور حرام, 
خویشتن دار و صبور باشد و حرام بر صبر او غلبه نکند؛ چه آن امر حرام 
مسائل جنسی باشد یا مسائل مالی یا جاه و مقام. چراکه تاریخ نشان می 
دهد پیروزی از ان کسانی بوده که صبر را پیشه خود کرده اند. برای مثال 
سس ی نباخت؛ به همین دلیل خداوند او را به مقام عزیز مصر نائل 
دست داد, وا ان سای ست 


انسان عاقل از تجرییّات دیگران درس می گیرد و آن ها را در زندگی خود 
نله کار فسوی کا تمحر آم بر اه مسلط شود و مه حلال فانم کرش رود 


دنت ده تایه میهان سزان عفل شود را هی زوا عقل عافلن یه وق 
اجازه نمی دهد که مست مال دنیا و نعمت ها شده و در مقابل شهوات 
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فراز هفدهم: آفات عقل 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در هفدهمین فراز حدیث می فرماید: 


«یا مسيام ! قن سلط تلاناً علی تلا قکانمَا آعان علی ده من أَظلَم 
ور تقکره بطول أمَله. وَمَحا طرایّف کم تطول امه واطتا ور وت 
بشَهواتِ تشیه. قَکانمَا آعان هَوَاة علی هذم عَفْله وَمَنْ هدم له أَفْسَد 
له دیته وففا " ای هشام ار سر تفه و راز تس تسا نی ۳ 
به نابودی عقل و خرد خود کمک کرده است: کسی که نور اندیشه و 
تفکرش را به وسیله آرزوهای بلند و طولانی تاریک کند. و شخصی که با 
سخنان اضافی (بی مورد) سخنان حکمت آمیز را محو نماید, و کسی که 
نور عبرتش را با شهوات نفسانی خاموش کند, کویا به هوای نفسش در 
نابود کردن عقلش کمک کرده است و کسی که عقلش را نابود کند دین و 
دنیایش را نابود کرده است». 


در بخش های نخستین روایت. اهمیت فوق العاده عقل با استفاده از آیات 
قرآن بیان شد و امام کاظم علیه السلام عقل را در اوج عظمت نشاند. 
سپس به بیان اهمیت تفکر و نقش مهم آن پرداخت و در بخش های بعدی, 
نشانه های عاقل 


اشاره کرده است: 


ص :30 1 
كِ آرزوهای طولانی 


ارزوهای دور و دراز ان چنان انسان را به خود مشغول می کند که همه 
ذهن او را اشغال کرده و اجازه فکر کردن به چیز دیگر را نمی دهد. مثلا 
یک انسان مجژّد بی خانه با خود می گوید: «اگر خداوند یک منزل مسکونی 
صد متری با یک اتاق خواب, روزی ام کند دیگر چیزی نمی خواهم». خداوند 
حاجتش را بر آورته: ضی کقوه اما او به آن مقدار قناعت نمی کند و با خود 
می گوید: «از سعادت هر این است که خانه ای وسیع داشته بااشد (منْ 
شعاژم القزء آن بسع فرله) بل اکر غاتم ای 


0 متری نصیبم شود قطعاً سعادتمند خواهم شد». ازقضا خداوند این 
ار تفن را نیز برآورده می ۹1 اما او قانع نشده و با خود می گوید: 
«خیالم از خانه مسکونی راحت شد, اما برای تفریج و رفع خستگی در یک 
منطقه خوش آب وهوا. به یک ویلا نیاز دارم». اگر اين آرزو هم برآورده 
شود, آخرین آرزو نخواهد بود, زیرا با خود خواهد گفت: «فاصله منزل 
مسکونی تا ویلا را چگونه طی کنم؟ به یک وسیله سواری مطمئن و تندرو 
نیاز دارم» و برای تهیه آن تمام فکر وذکرش مشغول می شود و فرصتی 
برای اندیشیدن نخواهد داشت, چراکه ارزوهای طولانی, نامحدود هستند. 


به قول شاعر: 
هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه همچنان در بند اقلیمی دگر (2) 


خلاصه این که آرزوهای نامحدود اجازه درست فکر کردن را به انسان نمی 
دهد و عقل را نابود می کند. 


1- بحارالانوار, ج 76, ص 152, ح 22. 

2- اين شعر مطابق آنچه در ذیل واژه «اقلیم» لغت نامه دهخدا نقل شده, 
از شاعر پراوازه ایران. سعدی شیرازیاست. البئه مصراع اوّل این شعر, 
که در حکایت سوم از باب اوّل (سیرت پادشاهان) گلستان سعدی نقل 
شدهبا انچه در متن امده کمی متفاوت است. شعر مذکور به طور کامل به 
شرح زیر است: نیم نانی گر خورد مرد خدابذل درویشان کند نیمی دگرملک 
اقلیمی بگیرد پادشاههمچنان در بند اقلیمی دگر 


صر ۱ 
2 فضول الکلام 


گاه مسائل حکمت آمیزی به فکر انسان مي رسد. و لذا گفته اند: «هر 
سری را عقلی است» (ولکل زاس وَجْد وَلکل ادمیٌ من زوس العفل) (1) 


بدین سب باید از 


همه فکرها استفاده کرد. گاه یک شخص سخنان حکمت آمیزی می گوید که 
یک غالم. با مطالعه کستر ده اش به آن. ترسیده. استت. حال آکر .یز ختین 
عقل و فکری فضول الکلام (سخنان اضافه بی حساب و کتاب) حاکم شود, 
عقل را نابود کرده, و دیگر اثری از سخنان حکمت آمیز نخواهد بود. 


انسان های پرحرف معمولا زیاد مرتکب غیبت, دروع,» , لهمت؛ , شایعه پراکنی 
ودیگر گناهان زبانی می شوند. ننیجه این که فضول الکلام, نابودکننده 
سخنان حکمت آمیز است. 


3. شهوات نفسانی 


امور عبرت آحون ذر الم فر آوان است, اما برخی ساده از ز کنار آن ها عبور 
می کنند. ایوان مدائن را بسیاری دیده و ساده از کنار آن گذشته اند؛ امّا 
یک شاعر حکیم با نظر عبرت و دقت به آن نگریسته و قصیده ای جاودانه 
درباره آن سروده است. (2) خیلی ها به تماشای تخت جمشید رفته و 
عبرت نگرفته اند, اما دانشمند معروف شیرازی, آقای شیخ علی ابیوردی 
(3) اشعار بلندی - که استقبال از اشعار 


1- بحارالانوار. جح 1, ص 99, ح 14 و مستدری الوسائل, جح 1, ص 81 . 

2- قصیده بلند «ایوان مدائن» از افضل الدین بدیل بن علی حسان العجم 
شروانی, معروف به خاقانی است کهمصرع اوّل ان به شرح زیر است:هان 
ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هانایوان مدائن را با دیده عبرت بین 

3- شیخ علی مجتهد شیرازی. معروف به ابیوردی از شاگردان مرحوم 
اخوند خراسانی است و بر رسائل شیخانصاری حاشیه زده است. و 
استادش اخوند خراسانی, تقریظی ارزشمند بر کتاب او نوشته و او را 
بسیارستوده است. تولد او را ماه شعبان سال 1313 ه .ق نوشته اند. 
مصرع ِ_ قصیده 91 چنین است: 7 0 جمشید دی فاخته خوشخوانبا 
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خاقانی است - درباره آن: کفته است. خلاصه این که همه چیز دنیا عبرت 


پیرمرد قد خمیده ای که با چهار قدم راه رفتن دچار تپش قلب و بالارفتن 
استراحت کند و سپس چند گام دیگر بردارد. برای جوانان عبرت است. 
زیرا| او هم در ایام جوانی؛ پرنشاط و قدرتمند و پرنفس بوده و اکنون دچار 
و آن ها نباید به وضع فعلی خود مغرور شوند. هر تار موی سفیدی که بر 
سر و صورت انسان پدیدار می شود هشدار و عبرتی است. هر برگ 
زردی که از شاخه درختی بر زمین می افتد عبرت بودم و پیامش این 
است: «من همیشه زرد و پژمرده نبوده ام ؛ بلکه در گذشته سرسبز و 
شاداب بودم و گذشت زمان با من چنین کرده و با تو نیز خواهد کرد. به 


تاریخ, اشعار شعرای هدفمند, بیمارستان ها, گورستان ها و مانند آن, 
همگی عبرتند؛ اما تا متا ند ها وا بر اه ی انسان 
فشاط ی و ارم عست یی نعی دهد: اري: شقهه‌ات, نور. غبرت: را 
خاموش می کند. 


بنابراین, آرزوهای طولانی, فضول الکلام و شهوات. آفت های سه گانه 
عقلند و کسانین که این افات را بر عفل خود مسلط کنند, عقل خویش را 
نابود کرده اند. 


درضمن از انن ,نله فعلوم حی شود کف اسان دارای اختبار استء ی 
تواند این اقت ها را نش عفل ود فملط کزدخ و آن را تابود کنقه با مین 
اند مصاط گر وه و عبات عفاس را حفظ کی 


کسی که عقلش را فاسد و نابود کند, دنیا و آخرتش را از دست می دهد و 
میان خیر و شر, و زندگی دو روزه دنیا و سعادت جاودانه آخرت: فرقی 
نمی گذارد. 
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اگر از این روایت طولانی ارزشمند جز همین بند هفدهم نبود. برای نجات 
وهدایت انسان کافی بود. به ویژه که امام هفتم علیه السلام این سخن را 
در عصری گفته که گروهی از مسلمانان. منکر حجیت عقل بودند! 
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فراز هجدهم: آفات رشد اعمال 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در فراز هجدهم روایت هشام فرمود: 


«پا هسام ! کف یرک عند ال عملک وأئت قَذ شقلت قلبک عن مر ریک 
َأطعت ماک عَلی عَلبه عَفلِکَ؛ ای هشام ! چگونه اعمال تو در نزد خداوند 
پاکیزه باشد ورشد کند. در حالی که قلبت را از اوامر الهی روی گردان 
نموده و هوای نفست را بر عقلت غالب کرده ای و به اطاعت هوای نفس 
پرداخته ای ؟». 


امام- هنیم عیه السلام در انن میت از ابیت هی افت ار آنانی که 
ار ات ار اه راما اسای انس اش اعسال بت 
رشد و نمی نخواهد داشت. 

معنای زکات 


واژه «یزکو» از ماده «زکات» است و معنای اوّليم زکات, رشد و نمو 


است. آیه شریفه مهم الکتابِ والجکمه ویرکیهغ) (1) به همین 
ففاست, اهر اکیم ضلی اه عایه و اد 


مأموریّت داشت قرآن و حکمت به مردم تعلیم دهد و روح و روان و اعمال 
آن ها را تز کبه. کند ۵ زر شید هد ولین ۶ کانتر مفنای دیحرق هم دارد.و ان: 
پاکیزگی وپاک سازی است. برخی معتقدند که هر دو به یک ریشه بازمی 
گردد؛ چون تا 


1- سوره بقره, آیه ۳.129 
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موانع از بین نرود, رشد و نمو حاصل نمی شود. تا باغبان. باغ را از علف 
های هرزه پاک نکند و سنگ های مانع رشد را بر ندارد و دیگر موانع نمو 
درختان ومحصولات با را برطرف نسازد. رشد و نمو حاصل ی 
ادمی هم تا زمانی که موانع رشد روح و رذایل اخلاقی را از وجودش پاک 
سازی نکند, روح و روانش رشد و نمو نخواهد کرد. بنابراین. پاکسازی, 
مقدمه نمو است. 


آفت اوّل: هوای نفس 


امام کاظم علیه السلام اولين آفت رشد اعمال را هوای نفس معلفقی می 
کند. هوای نفس, فکر و ذهن انسان را به خود مشغول می کند و از یاد خدا 
بازمی دارد. گاه انسان آن قدر مشغول کارهای روزمزه خود می شود که 
خدا را فراموش می کند ! 


ال ی و ها ری ی تفای که 
دهند ! چنین انسان هایی که تمام وقت مشغول کارهای روزمژه خويشند, 
چگونه می توانند اعمال خود را پاک سازی کرده و رشد دهند؟ 


متاسفانه عوامل بازدارنده از یاد خدا در عصر و زمان ما وسیع تر از 
گذشته شده که به عنوان نمونه می توان به رسانه های جمعی اشاره کرد. 
این رعاهها ساعت ها دفت انسان را مت ردو بر از مرده من 
است نیمی از وقت روزانه خود را صرف آن کنند. اکنون موبایل ها نیز به 
این عوامل اضافه.شده ومیدا مقانند تازه ای گشته است. با این ابزار و 
وسیله, از همه جا عکسبرداری کرده و به همه جا ارسال می کنند؛ حتّی 
بچه های دبستانی هم به تدریج آلوده آن شده و آن را وسیله چشم و هم 
چشمی قرار داده اند. با این همه سرگرمی های مضر در عصر وزمان ما, 
که بشر را از هر سو محاصره کرده, چگونه می توان به فکر عبادت 
وپرستش خدا و تهذیب اخلاق و رشد اعمال بود؟ 
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گاه انسان آن قدر غافل می شود که آخر وقت نماز به فکر نماز می افتد و 
تازه با کمک گرفتن از همسر و فرزندان و دوستان و همکاران متوجه می 
شود که نماز خوانده پا نزه؟ و اگر نخوانده, با شتاب و عجله در آخرین 
لحظات., نماز دست وا ای می خواند ! 


امام کاظم علیه السلامدرمان این آفت راتوجّه به خداودوری ازهوی وهوس 


هامی داند. 
آفت دوم: از کار انداختن عقل 


هنگامی که اتسان از هوای, تفس اطاعت کند. هوای. تفس, غالب و عقل: 
مغلوب می شود. اری. اين چراغ پرفروغ خدادادی و این رسول باطنی (که 
هم ردیف رسولان و پیامبران علیهم السلام است) درپی اطاعت از هوای 
تقس‌سار کار می. افید: 


هنگامی که با آلودگان به مواد مخدر درباره زیان های مختلف این مواد 
افیونی (ازجمله ذلت شخصی معتاد, آوارگی خانواده اش, تباه کردن دنیا و 
آخرتش) صحبت می کنیم همه اين ها را می پذیرد؛ ؛ اما می گوید: «نمی 
توانم ترک کنم » اری نمی تواند؛ چون عقلاش مغلوب هوای نفسش شده و 
تا زمانی که «عقل». اسیر و«هوای نفس». امیر باشد کاری نمی تواند 
انجام دهد. در برخی از کلمات مولا امیرمومنان علیه السلام امده است که 
«هوای نفس همانند م رکب جموسی است که زمام وافسار ندارد (قبتّسَ 
الَمَطتَ الّتی افتطت. تنسی. فن. هماها)*:. (لا چنین. فر کنی. را نضی توان 
کنترل کرد و سرانجام ۳ را به زمین می زند. 


چند روایت درباره هوای نفس 


روایات زیادی درباره خطرات پیروی از هوای نفس وجود دارد که به سه 


1 بعارالاتوارر خ 91ص 244 
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1 حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


«لّما بذء وقوع آلفتن َفواء #بغ, و آشکام متتدغ؛ سرآغاز فتنه ها دو چیز 
از بت ی ی ها هی و 
بدعت گذاشته می شود». (1) 


یکی از بدعت های عصر و زمان ما «احکام عرفی» است. عذه ای می 
گویند: «احکام اسلام مربوط به 1400 سال قبل است و اکنون کارآیی 
ندارد, لز | باید ببینیم عرف جه می گوید و همان را معیار قرار دهیم>؟. این 


در سازمان ملل و شورای امنیت. چند کشور قدرتمند برای خود حق وتو 
قرار داده اند. این بدعت, نه با عقل سازگار است, نه وجدان می پذیرد و 
نه مردم آن را به رسمیّت می شناسند. و لذا منشاً مفاسد بی شمار و فتنه 
های فراوان است. 


«ألهوی اَعْظم العَذوین؛ از میان دو دشمن, هوای نفس خطرنای تر است». 
22 


بنابراین. دشمن درجه اوّل و پرخطر انسان. هوای نفس اوست. حال 
دشمن دوم هرچه و هرکس باشد تفاوتی نمی کند و به پای هوای نفس 
نمی رسد. ضربه ای که هوای نفس به انسان می زند هیچ دشمنی نمی 
زند. 


د رت رس ضای ات هو ]له فوم وه 


«ایّما وج الهّوی ای یقّوی بصاجبه ؛ علت این که هوای نفس را به این نام 
نامیدند این است که صاحبش را به زمین می زند». (3) 


یکی از معانی واژه «هوی» سقوط کردن است. «رَیدٌ هوی» یعنی زید افتاد 
وسقوط کرد. و ین که فقها رفتن از حالت قیام به قعود (ایستادن به 
نشستن) را 


1 ار لاه یی 50 
2 میزان الحکمه, باب 4031, ح 21370 (ج 11, ص 4602). 
3- میزان الحکمه, باب 4031, ح 21369 (ج 11, ص 4602). 
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هوی می گویند به این دلیل است که حالت ایستاده به حالت نشسته تبدیل 
می شود. 

بخ .هر کالم رنه رضنول ضلی الله غلیه و آلق.می فر‌مایوه خلت آبه که 
هوای نفس را «هوی» نامیده اند این است که مایه سقوط انسان می 


شود. در روایت دیگری از حضرت علی علیه السلام می خوانیم که هوای 
نفس, انسان را به اسفل السافلین سقوط می دهد. (1) 


اف اس تسا اه 


تاه ها کر سم ارت مان رش کی ان اساسا 


1- میزان الحکمه, باب 4031, ح 21368 (ج 11, ص 4602). 
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فراز نوزدهم: چاره تنهایی 
اشاره 


به فراز نوزدهم روایت, توجّه فرمایید: 


«یا متام ! الطبّز علی الْوخده علامة فُوّه ال قمن َقلٍ عَن ال اعترّل 
هل الکیا والراغیین فیها وَرغت فیقا عِلّد اللّه وان ال سَة 4 فی الوخشه 

وضاحبَةُ فی الوخده وتا فی یله وَْعرهُ من غْرٍ عُشیزو؛ ای سس یر 
سای وا ما و 
هم و غفشان مادیات است فاصله می کیره و تمام توجّهش به خداست. و 
خداوند انیس و مونس او در وحشت, ورفیقش در تنهایی, و باعث غنای او 
به هنگام فقر, و سبب عزتش بدون داشتن عشیره و قبیله می شود». 


احساس تنهایی چرا؟ 
تال اضرا آنسان گام در دک احسانن بای عی کن: 


جواب: زیرا دز میان جمعیتن زند کن.می کند که.با آن ها همرنگ و هماهگ 
نیست. مانند جمعیت دنیاپرست آلوده به فساد اخلاق, با آلودگان به رشوه 
خواری, يا خانواده ای که خدای ناکرده اهل نماز و عبادت و پرستش خدای 
یگانه نیستند, يا هم کلاسی هایی که اعتقادی به ولایت امامان معصوم 
علیهم السلام ندارند, 
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شا انی فاظاق ای اه ی که مس ای و 
حق جلوه می دهند. 


بسیاری از جوانان از چنین تنهایی شکایت دارند و می پرسند: چه کنیم؟ آبا 
با آن ها هماهنگ و همرنگ شویم تا تنهایی مرتفع گردد؟ یا از آن ها جدا 
تم ویتکا ی ارستاه ح ی ای متا مر ده 


امام کاظم علیه السلام در پاسخ سوّال مذکور دستورالعمل زیر را ارائه 
می فرماید: در چنین مواردی تنهایی و وحدت را انتخاب کن و بر مشکلاتش 
صبر نما و خودت را آلوده این گونه افراد مکن. که صبر بر وحدت, 2 
عقل است و عقل؛ تنهایی و پاک بودن را بو آلود کی وبا اختماغ آلوده بودن 
ترجیحج می دهد. زیرا جق تعسن یکی اه قرمر معاصر: «همرنگ جماعت 
شدنت رسوایی است». 


سپس امام علیه السلام به چهار مشکلی که ممکن است در چنین محیط 
هایی به وود آید اشاره کرده و راه حل آن ها را بیان می نماید. توجه 


1 نداشتن انیس و مونس؛ ؛ این مشکل را به وسیله انس با خداوند متعال 
حل کن که خداوند انیس بی کسان است (با آن یس مَنْ لا آنیسن ل)  )2(‏ 


در میان جمعیت باشد. 


2 تنهایی ؛ و این غیر از نداشتن انیس و مونس است. به عنوان مثال. گاه 
کسی سوار قطاری می شود و در کوپه قطار, رفیق و همسفر و انیس و 
مونسی ندارد؛ در حالی که افرادی در آن جا هستند, ولی رفیق و دوست و 
مونس او نیستند. اما گاه هیچ کس در کویه او نیست., که در این صورت 
افراد زیادی هستند, ولی براثر بی ایمانی و فساد اخلاقی با ان ها انس 
ندارد, و هم رفیق و همراه انسان باایمان تنهاست. در جایی که هیچ شخص 


ی نیلست. 


1- بحارالانوار, ج 94, ص 387 و ص 391 . 
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3. مشکلات قالی ؛ اگر شخصی در میان گروهی زندگی کند که انیس و 
مونس ودوست و رفیقی در , بین. آن: ها نذآرد: در مشکلات مالی نیز کسی 
به پاری اش برنمی خیزد. ایا ها ی اد «خداوند, باعث 
غنای چنین انسان هایی در زمان فقر و نیاز است» و مشکلاتشان را از 
جایی که انتظار ندارند حل می کند (وَمن ییتّقٍ اللة یَحْقَلْ له محْرَجاً * 
ویرَرْفْهُ من حَبْثْ لا یَحتستٌ). (1) 


4 بی قبیلگی: اگر احساس می کنی عرّت و اعتبار نداری و عشیره و قبیله 
ات به تو پشت کرده اند, نگران و ناراحت مباش, که خداوند پشت و پناه 
توست و چه پناهگاهی بهتر از خداوند متعال. که بهترین پناهگاه است. 


بنابراین, خداوند, مونس چنین انسان هایی در غربت. رفیق آن ها در 
تتهایی: نیب غنای. ان ها در زمان فقر 6.عرتهو اعتبار آن: ها هنگام بشت 
کردن قبیله است. چنین افرادی نباید خود را ببازند. بلکه باید بر خدا تکیه 
که کم عم منک سا مس نم 


هجرت به کشورهای خارجح 


سوال: آیا هجرت به کشورهای کفر برای تجارت و تحصیل و مانند آن جایز 


است؟ 


وود متسلمانان خال ِ راک ۳ ۳ بود. در 
کشورهایی که مسلمانان در آن سکونت دارند هنگام مناسبت های اسلامی, 
مجالس دینی برپا می شود و در ایام عزاداری, دسته جات در کوی و برزن 
به راه می افتد و شعاثئر الهی تعظیم و تکریم می شود, بدین وسیله مردم 
ان کشورها با نام اسلام اشنا می گردند و بر امار مسلمانان افزوده می 
شود. 


1- سوره طلاق, آیه 2 و 3 . 
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به علاوه, اگر فریادی برضد دین بلند شود و به مقذسات دینی اهانت گردد 
مسلمانان ان جا اعتراض می کنند. لذا ما سفارش می کنیم که مهاجرت 
کص وبا اععال رای اس صاع وی سرای, اسلام تا سضی ها راو 
خیلی جذی مراقب دو مطلب باشند: 


1 سئت های دینی را حفظ کنند تا در آن جوامع هضم نشوند و برای این 
منظور با مسلمانان جلسات هفتگی و ماهانه داشته باشند؛ به ویژه در اعیاد 
ووفیات. 


2 بسیار مراقب فرزندانشان باشند که آن ها پیشتر در خطرند. چراکه 
بعضی: ار آنانمنولد ان جاههستند وشباستاهه آن .سا زا کرفته: اند و.دز 
مدارس آن جا درس می خوانند و با بّه هاي آن جا رفاقت دارند. لذ| باید 
مراقب تربیت آن ها بود و تا آخر عمر در آن جا سکونت نکرد و پس از 
مدّتی به وطن بازگشت و جای خود را به دیگری داد. 
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فراز بیستم: روابط هفت گانه 


اشاره 
امام کاظم علیه السلام در فراز بیستم می فرماید: 


«با چام ! بسشث الحَو لجَاعه ال وا تجاچ الا بالطاعه, والطاعَة یالْعلم. 
الم التعلم. وَالتعلمْ بالعقل بعتَقَذ ولا علم الا من عالم ربانب وَمَعرقَةٌ 
الیل بالْعقل؛ ای هشام سا ان 
چه حقٌ پیامبر و امام بر مردم و چه حقّ همسایه بر همسایه و خلاصه تمام 
انواع حقوق) مقدّمه اطاعت خداست. و راه نجاتی جز از طریق اطاعت 
خدا نیست. و اطاعت از خدا بدون علم, و علض و اف دون شعلم. د 

فراگیری؛ تحصیل نمی شود. و تعلّم به سبب عقل و عقلایّت استحکام می 
یابد. و علم و دانش, تنها باید از عالم ربانی (1) گرفته 


شود. و تنها راه شناخت علم (2) , عقل و خرد است». 


است : 


آم انظ کی با اظافت: واه ات با اظاعت. نی دانظه اطاعت. : 
علم. 


4 رابطه علم با تعلم. 5. رابطه تعلم با عقل. 6. رابطه تعلیم با عالم 
وتان ۶اه ات عا له با غقل. که این رانظه ها مشاردفت است: 


[- منظور از عالم ربانی؛ عالمی است که ارتباطش نها با رب و 
پزفرد کازش. است:و با کسشی که مربی. مردم اشعه به تربیت: آن. ها من 
پردازد. 

2- به نظر می رسد منظور از علم در این جا عالم است., يا علم به معنای 
عالم است. یعنی معیار سنجش عالم.عقل است. 
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افراط و تفریط, ممنوع 


شایفانه افراظ قرط در ال مدسی:. زبای و شمه ام 
انحرافات است. مثلا عذه ای از مسلمانان, منکر شفاعت شده اند؛ در 
حالی که شفاعت در متن کتاب اسمانی ما امده و ایاتی از قران بر آن 
دلالت دارد. ازجمله هنگامی که برادران حضرت یوسف علیه السلام متوجه 
گناه و اشتباه خود شدند از پدر طلب شفاعت کرده و خطاب به وی عرض 
کروند «ربا آبانا اتف نا وتا بدرا از خدا آمززسن گناهان ما را 
بخواه». (1) حضرت یعقوب السلام در پاسخ فرمود: «(سَوف استعغفر 

لکم 


۱/۲ ۰ 
ربی)؛ به زودی برای شما از پروردگارم آضزدتن .مین طایخ ». ۱ (2) این ۹ 


مشرو 1 عبت شفاعت دارد. 


هرچند آن را توجیه کرده و می گویند: اين درباره زنده هاست و پیامبر 
صلی الله علیه و اله تا زنده بود شفاعت می کرد. اما پس از مرگ شفاعت 


مب کون آباپاهیر ضلی له علیموو لین از هرک ستان دا زان 
شنود؟ می گویند: نه. ی . ک وم پس معنای «السلام علیک ایها ال 
ورحمه الله وبرکاته» که هر مسلمانی در نمازهای خود خطاب به آن 
حضرت به زبان می آورد, چیست؟ دیگر پاسخ قانع کننده ای ندارند. 


پا وقتی از آن ها پرسیده می شود: بی شک شهدا طبق صریح برخی از 
ایات قران (3) زنده اند. ایا پیامبر صلی الله علیه و اله, که به اعتقاد شما 
پس از مرگ سخنان ما را نمی شنود. از شهدا پایین تر است؟ پاسخی 
ندارند. خلاصه این که وهابی ها با انکار شفاعت, راه افراط را پیموده اند. 


از سوی دک عذه ای تفریط کرده و معتقدند: همین اندازه که رابطه 
ندبه و زیارت عاشورایی 


1- سوره یوسف؛, آبه 7 . 
2- سوره یوسف. ایه 99 ۲ 7 
3- سوره بقره؛ ایه 154 ال عمران؛ ایه 169 . 
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بخواند و گاه به مسجد مقذس جمکران برود. مشمول شفاعت. و اهل 
نجات است؛ هرچند تمام عمر گناه کرده باشد ! 


این تفر تن خطا » اتضاه است زیر | دا ارت له هرن ارم 
است؛ اما به تنهایی کافی نیست. و لذا امام کاظم علیه السلام فرمود: 
«هبی راه نجاتی جز از طریق طاعت بل کی نیست >> و گام اول در 
اطاعت. حساب حلال و حرام ورعایت حقوق الناس است. چگونه ممکن 
است حلال و حرام را مراعات نکنیم و حق الناس را نشناسیم و تمام 
زندکی مان آلوده به حرام باشده: آن گام دم از شیعه بودن بزنیم ؟ 


باید مردم را به اين نکته مهم توجه داد که راه نجات, اعمال صالح و توبه از 
گاهان است اند عفدازری عمل ساله عاشت نا اسان مصعول. شفاعت 
اولیا وصلحا شود. در حدیثی می خوانیم: 


«ما شِیعئنا الا من الّقی اللة وآطاعة؛ شیعیان ما کسانی هستند که تقوای 
الهی را پیشه خود کرده و مطیع خدا باشند» (1) 


نه کسانی که زندگی شان آلوده به انواع گناهان است و خطاهای خود را 
اطاعت همراه با علم و آگاهی, نه چشم بسته و طوطی وار؛ فتخار ما ین 
تا ام ای اه او له اا ان مه ما اه سای و اه 
های والایی همچون خطبه های نوج 0 دارد؛ خطیه هایی که در میان 
ایا ۱ 


ار ما تساه نام اسال یت اه ازساس ع 
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فراز بیست و یکم: معیار قبولی اعمال 
اشاره 


بیست و یکمین فراز حدیث هشام به شرح زیر است: 


«یا هسام ! قلِیلٌ الْعمل من لالم مَفْبُو ل مُصاعف, کی الْعمل من أْل 
المَوّی لول مَرَدَود؛ ای هشام ! ۳ با که شخص عالم 
عاقل انجام دهد. هم قبول است و هم دو چندان می شود سا عمل واه 
که اهل هوی و هوس وانسان های جاهل , به جاأ آورند پذیرفته نمی شود». 


بسیار اتفاق می افتد که بین کمیت و کیفیّت, تعارض واقع می شود. اگر به 
کمیّتِ عمل توجّه شود از کیفیّت آن کاسته می گردد و چنانچه به کیفیّت 
عمل توجّه شود مقدار آن زیاد نخواهد شد. در چنین مواردی ترجیح با کدام 


است ؟ 
به مثال هایی در این زمینه توجه فرمایید: 


۷1" نویسنده ای را در نظر بگیرید که اگر بخواهد کتاب های فراوانی ی 
واماز تألیفانش را بالا ببرد کیفیت نوشته هایش پایین مک اند ۳9۳ 


بخواهد یکی دو کتاب ناب و جامع و با کیفیت بالا بنویسد, قوفق. بت تولنتن 
کتاب های زیادی نخواهد شد. چه کند؟ 


2 اگر مسئولین یک شهر بخواهند جمعیّت ها و هیئت های فراوانی را 
تاسیس 
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و اداره کنند. طبعاً عملکرد آن ها عالی نخواهد بود. اما اگر بخواهند هیئتی 
تشکیل دهند که برنامه اخلاقی و دینی و فرهنگی مناسبی ارائه دهد و 
سطح تأثیرگذاری بالایی داشته باشد و تبعات منفی آن صفر یا بسیار کم 
باشد, قوفق بت تشکیل: یکی ده صفرد پیشتر نکم هد شند. اولویت را به 
اه ۱ 


3 زن و شوهری درباره تعداد فرزندان مرذدند؛ فرزندان زیاد اما با تربیت 
واگاهی پایین: يا یکی دو فرزند عالم و تربیت شده و مفید؟ چه کنند؟ 


4 انتخاب دوستان فراوانی که ممکن است در میان آن ها انسان های 
ناباب ومشکوکی باشند بهتر است: پا قناعت به یکی دو دوست خوب و 


3 گاه ممکن است انسان در علوم مختلف مطالعه و تحقیق کند و صاحب 
نظر شود. و امکان دارد تمام تلاش و کوشش خود را ۳۹ 
دانش کند وتنها در آن علم متخضص گردد. کدام مقذم است؟ 


خلاصه این که در تعارض بین کمیت و کیفیت در امور مادذی و معنوی, کدام 
یک را باید ترجیح داد؟ 


عقل ی کویهة کر با کیفیت بالام بت آزبشتن با کیت این است: 
اين مطلب به قدری واضح و روشن است که در ضرب المثل ها نیز آمده 
است. . صضرب المثل قدیمی معروف «یکی ده آباد به از صد ده خراب» (1) 
به همین مطلب 


اشاره دارد. 
قرآن یهافر این کم عفل را ایند کردخ اشت: آن:جا کی فزماید؛ 


«(تبازک الذي بتچو الک وف علی کل شَیء قدبژ * الّذٍی حَلَقَّ الْمَوّت 
والحیاة یوم یم أَحَسَنْ عَمَلا ومو العزیر اْعَفُووْ)؛ پربرکت و زوال 
نایذیر یت کسی که 0 و مالکیت (جهان هستی) به دست اوست و 
۱ ۱ ۱ ۳۲ 7۱۲۳۷ 
بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کند, 


1- امثال و حکم دهخدا, ج 4 ص 2043 . 
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و او توانا و آمرزنده است». (1) 


آری, قرآن کریم نیز کیفیت را بر کمیت ترجیح داده است. در روایات 
درا ج نیز همیر. مطلب تایید شده است. 22 


امام کاظم علیه السلام به هشام فرمود: «ای هشام ! عمل کم باکیفیتِ 
شخص عاألم, قبول می شود و مضاعف می گردد». هرچه علم و عقل بالاتر 
رود تواب و ارزش عمل هم بیشتر می شود. به همین دلیل گاه واب 
کملی دو برایر: گاه ده پراب گاه صد پرایر, گاه هزار پرایر و گاه بیشتر 
جنبان از ابتدای غلقت تا قیام قیافت می شود (لصند علی کرد خر عباژه 
النقلیّن). (3) 


امام کاظم علیه السلام در جمله بعد فرمود: «عمل زیاد بدون کیفیتی که 
شخص جاهل تایع هوی و هوس, انجام دهد مردود و قبول ناشدنی است». 


جالب این که «جهل» و «هوای نفس» در کنار هم قرار گرفته اند. یعنی این 
دو ملازم یکدیگرند.هرجاجهل ونادانی باشدهوای نفس هم 
خواهدبودوبالعکس. 


کیفیت:, مقذم است 


وتفکر و فهم مضمون و محتوای ان, بهتر از یک ختم قران بدون تفکر و 


دو رکعت نماز مستحبی همراه با حضور ة قلب و تفکر و تعقل در عظمت 
وبزرگی خدا؛ از ده ها رکعت نماز مستحبی با عجله و بدون حضور قلب 


1- سوره ملک آیه 1 و 2. 
2- شرح این مطلب را در تفسیر نمونه» ‏ 24 ص‌ 7 مطالعه فرمایید. 
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هزار تومان انفاق به قصد قربت و رضای خداء بهتر از هزاران تومان انفاق 
همراه با ریا و ایذاء و مثت است. 


تولید محصولات محدود و معدود با کیفیت عالی, بهتر از تولید محصولات 
فراوان بی کیفیت است. و در یک جمله: «کیفیت بر کمیت مقذم است». 
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فراز بیست و دوم: تجارت پرسود 


اشاره 
امام کاظم علیه السلام در فراز بیست و دوم حدیث هشام فرمود: 


«یا هسام ! ان الْعَاقل زضی پالدون من الب مَعَ الْجکُته, ولج تال ون 
من 0 مع مه فلدّلک ربحث تَجارَتَهَم؛ ای هشام ! عاقل کسی است 
که امکانات محد ود و مختصر دنیا 1۳۳ با حکمت فراوان را بر بر حکمت 
اندک همراه با امکانات فراوان دنیا ترجیح می دهد, و لذا (اين گونه افراد 
در بازار دنیا) تجارتشان سود می دهد (و دچار خسران و ضرر نمی 
شوند)». 


همان گونه که بارها گفته ایم. این روایت در مقابل کسانی مطرح شد که 
منکر حدیت عقل جووند و آمام کالم عایه الطلام با انستاد به ارام عفلی و 
آیات قرآن, قصد تقویت پایه های عقلانیّت و حکمت را داشت تا اسلام را 


یک آبنن یو لا نی بیندا رب نهر حال‌دان خر در این فرات اه وفات 
به این مطلب اشاره دارد که دنیا تجارتخانه است. 


آری ! از دیدگاه قت و قرآن, دنیا تا انسان؛ تاجر و سرمایه او 
سرمایه را ۳ و زرق و بر و زر و زیور دنیا را می خرن 


گروهی دیگر آن را با 
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هوی و هوس و شهوات ت مبادله می کنند. قده ای با اوهام و خیالات معاوضه 
اش می نمایند, ابا پروهت که قذر این شر مایه زا حف: اند با ان داتشه 
حکمت تهیه می کنند و به امکانات دنیایی توجهی نکرده, به کم قانعند. 


از دیدگاه امام کاظم علیه السلام گروه آخر در تجارت خود سود برده و 
بقیه خسرآن دیده آند, زیرا کشی در تجارت سود مین کند که در مقابل آتچه 
می دهد چیز ارزشمندتری به دست آورد و جز حکمت و دانش, چه کالایی 
گران بهاتر از سرمایه عمر است؟ کسی که به حکمت و دانش اندک 
قناعت کرده, تمام عمرش را صرف جمع آوری مال و ثروت نموده و سعی 

می کند هر روز مقدار دارایی اش افزون شود و حاصل کارش در پایان 
عمر, خانه و اتومبیلی گران قیمت و زندگی تجقلاتی و پرزرق و برقی 
است که به هنگام مرگ به دست ورثه می افتد و معلوم نیست با آن چه 
کنند, و او باید با دست خالی , بخ ملافات پر ورد مازت بروده ایا خنین شتخضی 
خسران ندیده است؟ 


چیزی به دست می اوریم. ایا در اين تجارت سودی برده ایم يا زیان کرده 
ایه ؟ 


حکمت در قرآن 


واژه حکمت در 20 آیه قرآن مجید آمده است که به چند مورد آن اشاره 
واه 


1 خداوند فتعان در انة شریفه 269 سوره بقره می فرماید: 


«ْتی الْحکُمَه من بسا ومن بت الجکمه قق؟ آوتت عیرا کییرا وما تاک 
الا لوا اللباب)؛ 9 0 0 ۳۱ ۳9 ۱ 9 


باشد) می دهد؛ و به هرکس دانش داده شود, خیر فراوانی داده شده است 
و جز خردمندان, (اين حقایق را درک نمی کنند و) متذکر نمی شوند». 
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2. آیه شریفه 151 سوره بقره, هدف بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و 


آله را چنین پیان می کند: «(یتلوا غلبم آیایتا ورَيکمْ ولمم اکتا 
وَالجعمَة یت ؛ (رسولی از خودتان در میان شما 
فرستاديم. تا) ایات ها را تر ما بخوانت و شما زا باکبزم سازد, و به شا 
کا ح ماس ام اس شوه اه 


طبق این آیه شریفه, سرمایه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن و 
حکمت بوده است. 


3 سومین آیه درباره داود پیامبر علیه السلام است که خداوند او را برای 
ها ار وا 

«(وآتاه اللهٌ الک وَالَحکمَد) ؛ و خداوند حکومت و دانش را ؛ به او بخشید». 
(1) 


طبق آنچه از این آبةه شریقه استفاده می شود حکومتی, به درد می خورد 
ندارد. 


4 در ایه بعده که چگونکی گفتکو با دیگران را بیان می کنده می خوانيم 


«(ادغ ی سییل ریک یالْحُمَه والْمَةْعظه الحسَته وجالَهمْ بالّی هت 
خسن ) ؛ "با کته تفر وه رام فرفرز کارت فعوت ها وبا آن.ها یه 
روشی که نیکوتر است استدلال و مناظره کن ». (2) 


خلاصه اين که آیات فراوانی درباره اهمیت حکمت در قرآن مجید بیان شده 


وال راستی اخکمت: خیست. که این قدر در آبات هر هایات: بر آن تاکید 


شده است ؟ 


1- سوره بقره, آیه 251 . 
2- سوره نحل, ابه 125 
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بیان شده است. اما در لغت, معنای بازدارندگی دارد. حکمت در اصل به 
فلزی اطلاق شده که در دهانه افسار اسب قرار دارد و در دهان اسب 
کفای ها ۰ تسه وبه هنگام کشیدن افسار موجب توقف اسب می شود 
سیتتن این .هار مه تدییم معا ی دیکزتی یر بیدا کردمت تا آن خا که کت 
در نظر مفسران. مجموعه ای 


خدا| باز می دارد. 


اعتقاد به معارف و مبانی دینی به ویژه خداشناسی است و حکمت عملی. 


امام کاظم علیه السلام فر مود: ای هشام ! عاقلان کسانی هستند که به 
دنیای کم قناعت کرده و به سراغ حکمت نظری و عملی رفته اند و بدین 
سان در تجارتخانه دنیا سود کرده اند. و آن ها که سرگرم دنیا و مظاهر 
فریبنده آن شده و از حکمت بهره زیادی نبرده اند, عاقل 1 


به امید آن که از گروه اول باشیم ؛ نه گروه دوم. 


ص:157 


فراز بیست و سوم: نشانه دیگری برای عاقلان 
اشاره 


در بخش بیست و سوم روایت ت هشام چنین آمده است: 


«یا ِسَامٌ ! !ِ لعْلاء ترکُوا فُصُول الظنا قکت الکوب. وتزک الْلیا من 
القَصّل, وَترک الدْئوب من الْمَرْض؛ ای هشام ! عُقلا فضول دنیا را رها نموده 
و خود 9 ده آن نکرده اند, تا چه رسد به گناهان (که به طریق اولی از 
آن دوری جسته اند) وترک فضول دنیا مستجب؛ اما ترک گناهان واجب 
است». 


این بخش از روایت, روح و جان انسان را تازه می کند و روشن است که 
مخاطب امام علیه السلام فقط هشام نیست, بلکه همه مسلمانان در تمام 
اعصار و مکان ها هستند. منظور از دنیا در این روایت. مواهب و نعمت 
های مادی دنیاست, که به سه بخش تقسیم می شود: 


اوّل: ضروریّات: که عمدتاً در پنج چیز خلاصه می شود و هرکس در دنیا به 
ان ها نیاز دارد: 1. لباس. ۰.2 مسکن. 3. غذا. 4. همسر. 5. کسب و کار. 


ت۳9 : رفاهیات: منظور از رفاهیات, اموری است که اگر نباشد لطمه ای به 
زند ند کت انسان نمی ز ند ولی وجود آن باعث رفاه و آسایش بیشتر است. 
نظیر: 1 وسیله نقلیه. 2 زیورآلات؛ به ویژه برای خانم ها البئه در حد 
معقول. 3. محل پذیرایی از 
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۳ هم درحدمعقول.4. وسایلی برای تفریج سالم, باز هم در حد 


سوم: فضول الدنیا: آنچه اضافه بر ضروریات و رفاهیات باشد جزء فضول 
الدنیاست و غالبا جنبه هوسرانی دارد. و شاید بخش عظیمی از مواهب دنیا 
به قسم سوم برگردد. داشتن چند مرکب و ویلا و آپارتمان, و ابزار و 
وسایل متعدد ومختلف زقا کوته و فراتر از از انباشت تروت, فضول 
الدنیاست. 


جنون ثروت اندوزی 


برخی از مردم با اين که ضروریات و رفاهیّات زندگی را دارند باز هم به 
کار نوعی جنون محسوب می شود و می توان آن را جنون ثروت يا جنون 
فضول الدنیا نامید. در حالی که ثروت., ابزار و وسیله است. نه هدفی که 
انسان به عشق آن زنده بماند و شاد شود. متاشفانه مشعلات و مفاسد 
دنیا براثر همین جنون است. ازجمله عامل و سرچشمه برخی از جنگ های 
ویرانگری است که در جهان رح می دهد. 


علت ظلم و ستم بی حسابی که اکنون در خاورميانه,. به خصوص, در 
فلسطین اشغالی. در جریان است. چیست؟ چرا بیش از 50 سال ملتی 
اسیر چنگال های جنایت بار صهیونیست ها گشته و براثر ظلم فراوان آن 
ها, اواره کشورهای دیگر شده اند؟ 


جواب آن روشن است: عذه ای از سرمابه دار آن نهودی دز آمزیکا و-ذیگر 
کشورها, فلسطین اشغالی را پایگاهی برای غصب حقوق مردم مظلوم 
کین و کل مزدس‌تاورشانه فرار داده اند آن.ها که کارسان تولید سلاح 
های کشنده است برای ایجاد بازار کالاهای خود و تروت اندوزی, منطقه را 
ناامن کرده و کشورها را از همسایگانشان می ترسانند. حتّی اگر بتوانند 
آننشن خی ر| روشن می کنند تا سلاح هایشان به فروش برسد ؛ زیر| آن ها 
جنون ثروت دارند. 
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فلان سرمایه دار از این که مثلا 10 میلیارد دلار ثروت دارد لذت می برد. 
هرچند لازمه تحصیل ان, پایمال کردن حقوق افراد زیاد و حتّی قربانی 
شدن عده ای از انسان های بی کناه باشد. تا زمانی که به سوی مکتب آنبیا 
بازنگردیم وتسلیم برنامه های انان نشویم, وضع جهان تغییر نخواهد کرد. 


به کلام امام کاظم علیه السلام بازمی گردیم که فرمود: «ای هشام ! عقلای 
دنا فضول دنیا را رها کرده اند. چنین کسانی به طریق اولی از گناه و 
معصیت چشم می پوشند». چون سرجشمه گناهان, علاقه به فضول 
الدنیاست., هنگامی که سرچشمه خشکانده شود, گناهی صورت نمی گیرد. 


درضمن ترک فضول دنیا فضیلت است, بعیی یعنی اگر کسی نروتی دارد که 
۳ ۳9 
بیشتر کند, گناه نیست. اما فضول الدنیاست و ترک آن فضیلت است. 


به دو روایت دیگر توجّه فرمایید: 


1 پیامبر گراهی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «لایجد الْعیذ حلاوة 
الأیمان فی قلبه خی لایبالی من اکل التیا؛ بنده, شیرینی ایمان را در 
و ی و را ی 
کیست». (1) 


سوال: هدز ایمان,. شیرینی و طعمی دارد که در این حدیث و روایات دیگر 
21) 


جواب : آری, حلاوت و شیرینی و طعم خاضّی دارد. ولی هرکس آن را درک 
مد بتر کان دین و اولیاء الله, که از شوق عشق به خدا اشی هی 
زیفته آن وا در کرنند: 


2 امام صادق علیه السلام فرمود: «مَن آضْبح وَآمُسی والُئیا آکبرُ همه 
جَعلّ اللة تعالی اقفر یی را کته وشتت آقرة ولم بت من الظیا الا ما فم 2 
[- , من بح وت والاحرخ کب 


[- اصول کافی, 0 2 ض‌ 129 ۳ 2 ۰ 
ما رن 3920 
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مخ الاق ای العتی فی کایه؟ کی دص و شب ترا ری که 
در خالی. که قصمت: حدم کر و اه سا (خصول الوا باه 
خداوند فقر را همواره در برابر چشمانش قرار داده و امورش را پراکنده 
می کند و چیزی از اموال دنیا بیش از آنچه برایش تقدیر شده به او نمی 
رسد. و کسی که صبح و شب را سیری کند و آخرتم خرن زین مها 
فکری او باشد, خداوند قلب و روحش را بی تا کند». (1) 


1- بحارالانوار, ج 73 ص 17, ج 6 و ص 104, ح 96. 
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فراز بیست و چهارم: نگاه عاقلان به دنیا و آاخرت 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در بخش بیست و چهارم حدبت می فرماید: 


«با هشا ِنّ الْعَاقل تَظر لی ال با والی آفلها قعلم ها لا تال الا 
العسَقّه, وَتظر الی الأخزو فعلم آئها لا تال الا بالشقه, قطلَبٍ یالْعَشَه 
أبْقَاهمَا؛ ای هشام ! انسان عاقل به دنیا و اهل آن نگاه کرده (و درباره آن 
ها اندیشیده) و ملاحظه کرده که جز با زحمت و مشقت به آن نمی رسد, و 

به آخرت (نیز) نگاه کرده و دیده که آن هم جز با زحمت و مشقت, دست 
بافتتی ننشت. (اوا نا تحتل این تعمت و‌هشعی نم خنبال. انچة,بایدای ات 
(آخرت), می رود». 


مشکلات دنیا 
حقیقتاً رسیدن به نعمت های دنیا با مشکلات متعلد و زحمات فراوان 


همراه است. به چند مثال در اين زمینه توجّه فرمایید: 


1 در کشاورزی: آماده کردن زمين, , آبیاری, به ویژه در گرمای تابستان و 
زیر تور آفتاب پا در دل شب های زمستانی, آفت زدایی, مراقبت و 
محافظت از محصول, خمصم. آهری. محخصول و حمل. و تقل. ان به از آن برای 
فروش, ازجمله مشکلات است. 


2 درباره کارگران معدن: گاه در روزنامه ها می خوانیم که معدنچیان فلان 
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معدن براثر ریزش معدن در اعماق زمین گرفتار شده و جان باختند. این 
عزیزان برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده ناچارند با وجود تمام 
خطرات ومشکلات کار در معدن, ازجمله مرگ, به این کار تن دهند. 


3. درباره فضانوردان در بعضی مطبوعات آمده است: مسافرت های 
قضایی حمخهزن. سفر با هواییها (فلا از تمران یه متنهه ه ماد ان تنست: 
بلکه کار مسافران فضا بسیار پردردسر است. فضانوردان برای این که 
شرایط سفر به فضا را پیدا کنندباید تمرینات بسیار سختی, ازجمله تمرین 
بی وزنی را پشت سر بگذارند ؛ چون هنکامی که از جاذبه زمین خارج می 

شوند حالت بی وزنی پیدا کرده و در آن حال نمی توانند خود را کنترل کنند؛ 
به گونه ای که اگر کسی در آن حالت به هنگام مسواک زدن دهانش را باز 
کند مر فان اه نصا ات می شود اه لد آن ها ناچارند قبل از 
سفر, تمرین بی وزنی کنند و با توجّه به اين که در کره زمین حالت بی 
وزنی جز در حال سقوط ازاد نیست. چنان اشخاصی را در اتاقکی قرار 
داده و از ارتفاع بلندی پرت می کنند تا حالت بی وزنی را تمرین کنند. این 
تمرینات ماه ها ادامه پیدا می کند و گاه فضانوردان با دست و پای شکسته 
از اتاقک خارج می شوند. 


آری, تمام کارهای دنیا مشقت دارد و ثروت های بادآورده استثنا است. 
مشکلات رسیدن به آخرت 


رسیدن به نعمت های اخرت نیز بدون ما فیلسر تیلست تاریخ پیامبر 
تا 
مثال کافی است به دوران سه ساله محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب 
ان طالت ات رخ کرو 


کسانی که به مکه مشّف شده و برای قرائت فاتجه به شعب ابي طالب: - 
که اکنون به قبرستان تبدیل شده - رفته اند می دانند که تحمّل گرمای آن 
جا کار اسانی 
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نیست. ما به قصد زیارت قبور مطهّر حضرت ابوطالب و خدیجه علیهما 
السلام و دیگر مومنان مدفون درآن قبرستان,قبل ازظهرعازم آن جا شدیم. 
شدّت گرما وحرارت آفتاب به حدّی بود که نتوانستیم به مقدار قرائت ده یک 
فاتحه تحمّل کنیم وبه سایه اتوبوس پناه بردیم ! آن گاه به فکر فرو رفتم که 
یامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و له مایا ور ایا ی 
کفترنه آمکانانت شه.سال. در آن جا زند کی کردند؟۱ 


خوانندگان محترم | اسلام, آسان به دست نیامده که آسان از دست برود. 
تاید وحم مه رات ار ارسسار تا سس 


خلاصه این که هم امکانات دنیا و هم نعمت های آخرت, تنها در سایه تلاش 
و کوشش فراوان و تحمل مشکلات و مشقت های متعدد به دست می اید. 
حال که هر دو با سختی ومشقت تحصیل می شود, عقل حکم می کند که 
تلاش خود را برای آنچه ماندگارتر است به کار گیریم و آن, آخرت است. 
اکن فزوت عطایعی: داشتد باشتیم: اباخانه. ای می: سازیم. کة یی .شال.عصر 
کند یا صد سال؟ بی شک انسان عاقل ماندگارتر را انتخاب می کند. 


ای انسان ! سرمایه خدادادی ای که به عنوان نیروی جسم و فکر در اختیار 
داری, ماندگار نیست ؛ بلکه نابود می شود. آن را در جایی به کار گیر که بقا 


دارد, نه جایی که فنا و نیستی دامانش را می گیرد. 

پاک زیستن در عصر ناپاکی ها! 

بعضی از افراد از مشکلات زمان برای حفظ پاکی و تقوا سخن می گویند 
ومی پرسند. ایا زمان ما با "این همه مفاسد و مظاهر فساد, همان زمانی 


نیست که حفظ ایمان از نگهداری آتش در کف دست (آلضایرٌ لی دینه 
مِئْلْ القایض عَلی الْجَمَرّه بَفه) (1) مشکل تر است؟ 


در پاسخ می گوییم: ممکن است چنین باشد, ولی به طور کلی: آخرت: 
بدون 
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زحمت فراوان به دست نمی آید. به عنوان نمونه داستان حضرت یوسف 

علیه السلام را مطالعه کنید. زمانی که آن زن زیبای هوسباز آن پيشنهاد را 

به یوسف زیبای جوان داد. طوفانی در دل یوسف پیامبر علیه السلام ایجاد 

و شعله های شهوت جنسی برافروخته شد. از ان مشکل تر زمانی بود که 

تاه عصر ی سای سا آموی سعصر رس رای ار واه 

ِِِ« , مشکلات زندان را , به جان خرید و خطاب به پروردگارش عرض 
د. 


«(رَبٌ السَجُنْ أَحبٌ لت ممّا بَدغُوتیی یه ولا تصرف عَتی کیَدهن 
الیهنَ واکن من مَنَ الْجاهلین)؛ پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است ۵ 
آنچه اين ۱ تاو مر نی آن‌ها را آوهه 

بازنگردانی, به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود». 


آری, حضرت یوسف علیه السلام زندان را بر اجابت خواسته های نامشروع 
انان ترجیح داد. زیرا هرچند در زندان. جسمش به غل و زنجیر کشیده شد, 
اما روحش ازاد بود. حضرت این مشکلات را تحمّل کرد و همین مقذمه 
پیشرفت او شد. 


1- سوره یوسف؛ آیه دی 
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فراز بیست و پنجم: زاهدان دنیا و راغبان آخرت 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در فراز بیست و پنجم حدبت هشام می فرماید: 


«یا هسام ! ان الْعقلاء رَهدُوا فی الخَیا وَعَبُوا فی الأخْرَه, هم عَلفوا ان 
الا طالیه و والأخرة طابة وَمطلوَة. فَمَنْ طلَت الأحْر ررح,طلبئم الْنیا 
حلّی یَستَوفی لها ریق من .طلت..ا با لته ااخره تایه المونت: 
َیْفسدٌ عَلیّه دتياهْ وَاخرَتة؛ ای هشام ! عاقلان درباره دنیا زهد پیشه کرده و 

به آخرت میل و رغبت دارند؛ : زیر آن ها می دانند که دنیا انسان را طلب 
ی مه انس طالی صماسته ان وه ارت اسا ترا لب 
کون سا زره الب ارت استه ی هکس طالت ات بان 
دنیا او را طلب می کند تا رزق و روزی اش را کامل به او بدهد. و کسی 
که‌طالب تفا باند اکنت درطلب اهمق ای سن فرش صرامی رشدو 
دنیا و آخرتش بر باد می رود». 


زهد و رغبت, دو واژه ضد هم هستند. زهد به معنای بی اعتنایی و وابستگی 
نداشتن, و رغبت به معنای دلدادگی و دلباختگی است. عاقلان, دلباخته دنیا 
واسیر آن نیستند و زرق و برق دنیا آن ها را گرفتار نمی کند. در مقابل, به 
آخرت راغب و مایلند, , بعلی وابسته و دلداده و دلباخته و عاشق آخرتند. 
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زهد در دنیا و رغبت به آخرت, هم در قرآن مجید و هم در روایات اسلامی 
به طور گسترده مطرح گردیده و راه نجات از گرفتاری های دنا و اخرت 


شمرده شده است. 


درباره حقیقت زهد, بسیاری گرفتا ر خطا و اشتباه شده و زهد را به معنای 
ترک دنیا خاض ان من مت ارت مور ار شون رتم ند 
طبق این تفسیر, پیشرفت در علم و صنعت و تکنولوژی و اختراعات و 
بت 


در عالی کهآ اي حسرتم له السام را خی شم مسا 
حقیقی زهد پی می بردند. حضرت فر مود: 


«الوهذ کل 2 ین کلِمتین من آلفْرآن: قال آللة سْبحاتة: (لِکَیلاً تأسَوا علی ما 
قاتکم, 


چ لا تفْرخُوا بما آتاکم) (1) وَمَن لمْ باس غان القاضی: ول بت بالان 

احَذ رَد بِطَرَقَیّه را است: رن جا 
که) خدا می فرماید: «اين به دلیل آن است که برای آنچه از دست داده اید 
اف نخورید وبه آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید» 
نیست, هر دو جانب زهد را رعایت کرده است». (2) 


ی این عواتر هد به معتای رن استفاده ده از صنایع و اختراعات 
واکتشافات و روت و امکانات دنیا نیست, , بلکه وابستگي نداشتن به 
دنیاست. به این معنا که اگر چیزی از دست رفت. بز آن تاتف و خضه 
مخوری و چنانچه نعمتی به تو رسید دلبسته و خوشحال و مغرور نشوی. نه 
داشته ها تو را دلخوش و سرمست کند و نه از دست رفته ها سبب 
افتتتردکت:ه تاشفت شود بلکه در 


1- سوره حدید, آیه 23 . 
2- نهج البلاغه, کلمات قصار. شماره 439. 
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مقابل نعمت های الهی شکرگزار باش و همان گونه که خداوند به تو 
احسان ونیکی کرده, تو هم به دیگران احسان و نیکی کر (و أجْسن که 
خسن الله الیک). (1) 


و اگر حادثه تلخ و ناگواری پیش آمد, خشکسالی شد., ورشکست شدی, در 
تجارت ضرر کردی, در امتحانات موقق نشدی, خلاصه هرگونه مشکلی 
پیش آمد, ناامید و افسرده مشو, جلکه باه کل بر خدا و استفاده از تجربه 
۱۳ که خداوند یار و یاور تلاشگران 


شخصی را می شناسم که اگر یک روز در بازار ضرر می کرد شب در خانه 
می نشست و گریه می کرد. اين نشانگر وابستگی به دنیاست و پسندیده 
نیست. همان گونه که عذه ای با به دست آوردن نعمتی, کسب موفقیت در 
امتحان ومسابقه ای, يا رسیدن به مال و مقامی. سرمست و مفرور شده 
و پدر و مادر وخواهر و برادر و دوستان و همکاران خود را فراموش کرده و 
با مجالس امام حسین علیه السلام و دعای توسشٌل و کمیل و ندبه 
خداحافظی می نمایند, و حتّی خدا را هم بندگی نمی کنند! 


زاهد کسی است که نه ناملایمات گذشته او را افسرده و ناامید کند و نه 
موفقیت های اینده وی را سرمست و مغرور سازد. 


یکی از مشکلات دنیای امروز اضطراب ها و تکزاتی هاست. یکی از 
متیر آمرکانن که به فص تن کاس مورا «نگراتت ها اسان 
ها» این واژه را در کتابخانه ای جست وجو می کرد. متوجه شد کتاب های 
فراوانی در این زمینه نوشته شده است و بدین وسیله به گستردگی این 
بیمای روحعی پی برد. 


اضطراب ها حتف ها سبب افسردگی و خودکشی های زیادی شده و 
ات را هه ور اسان 
های روانی 


1- سوره قصص, 11 77 
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افزوده می شود. عمل کردن به حدیث علی علیه السلام در تفسیر زهد, در 
کاهش این ددم جانکاه بشریت, که روز به روز عمیق تر و وسیع تر می 
شود بسیار موثر است؛ چراکه اعتقاد به دین و مذهب فقط به درد جهان 
آخرت نمی خورد, بلکه برای دنیای انسان نیز مفید است. لذا یکی از 
دانشمندان بر ی زو «برای دنیایتان هم که شده, دین و مذهبی 
داشته باشید, که شما را حفظ کرده و سلامتی روانتان را تامین می 
نماید». 


طالب و مطلوب 
امام کاظم علیه السلام در ذیل روایت, دنیا و آخرت را طالب و مطلوب 


معژفی کرده است. اکنون این سوال مطرح می شود که چگونه آخرت, 
سا نمی کی 


رت تال علبه السلام اسان را این کته باس من وود 
«ا کت فی لذبار وَالمَوْتْ فی افْبالٍ قمَا أَمْرَع لْمْلنی؛ هنگامی که عمر 


نو رو به ۰ م ده هر ی به استضا ات می آید,چه زودبایکدیگر ملاقات 
خواهیدکرد». (1 


چا ی و ی ؛ پوکی 


علاوه براین, بیماری هایی نیز در انتظار اوست. وقتی که رو به ضعف می 
روی و بیماری ها به استقبال تو می آیند. چه زود با یکدیگر ملاقات خواهید 
کرد. 


از این روایت ت معلوم می شود که چگونه آخرت. انسان را طلب می کند. 


خدایا ! از تو می خواهیم که توفیق عمل به این کلمات نورانی را به ما عطا 
فرمایی تا قبل از گذشتن فرصت ها و از دستن رفتن نیروها و حسرت 
خوردن 


بر کدشه: تواشته ای اتب نر کیریم ۶ باحلی از او فلیی مطفتن به نوی 
ن 


لاه لمات فان شمان وا 
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فراز بیست و ششم: فایده عقل کامل 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در بخش بیست و ششم حدیث هشام فرمود: 


«یا مسَام ! من آراد ی بلا ال. وراحة الْقلب_من الْحسَّد. والسْلامَة فی 
الذین, قلیته 22 آلی ال عَرّ وِجل فی مسألته, بان یْکمَلَ له ِ۰«ِ«ِِ 
نع یقا تکفیه, 9 وم للم تعع بها بشته ار بد 
الفِتی آبدا ؛ ای هشام ! هرکس درپی بی نیازی بدون پشتوانه مالی, ِِِ 
و آسودگی قلب از حسد, و سلامت در دینش است باید هنگام ۰ به 
درگاه خداوند مشاله از ار واه فص را کامل کد؛ رجرا عاقل بد 
٩‏ 
کند غنی می شود, و کسی که به آنچه نیاز دارد قناعت نکند هرگز غنا و 
توانگری را درک نخواهد کرد». 


غنای ظاهری و باطنی 


از روایات, ازجمله کلمات علی علیه السلام, استفاده می شود که غنا بر دو 
قسم است: (1) 





1 غنای ظاهری؛ که با به دست آوردن پول و خانه وماشین و سرمایه و 
مانند 


» 1- این تقسیم بندی, از روایاتی همچون. <«حَیِرٌ الفنی عنی اللَفُسٍ» (میزا 
الحکمه, باب 3115, ح 15043)و«انّ أعتی آلفتی لعفل, و اب لَفرٍ 
آلحمق» (نهج البلاغه, کلمات قصار, شماره 38) و «أشرّف آلفتیتر 


آلَمْتی» (نهح البلاغه, کلمات قصار, شماره 4 استفاده می شود. 


تً 
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2 غنای درونی و باطنی: که درپی ان, روح و جان انسان سیراب و قانع 
شود. تجربه نشان داده که غنای ظاهری, نه ارامش می اورد. نه اسایش و 
نه سعادت. بلکه غنای ظاهری بدون غنای باطنی, منشا انواع سختی ها و 
مشکلات است. شخصی که ثروتی اضافه بر زتد کین معمول و متعارف 
دارد. مشکلات متعددی در کمین اوست. زیرا نگهداری از ان ثروت. به 
اندازه یه دست اوردنش مشکل است. علاوه بر این؛ حساب و کتاب آن از 
مشکلات دیگر است. 


این که طلب ها را چگونه وصول کند و با کدام وکیل زبردست قرارداد 
ببندد تا بتواند بدهکاران خود را راهی زندان کرده, و با این اهرم, طلب 
های خویش را بگیرد. مشکل دیگر ثروت زیاد است. 


و و2 0 شود ۲ 9 7 1 نشود, ۳ دیگر 
دعدغه های سرمایه داران است. در کنار همه این مشکلات, عذه ای حسود 
به او حسادت می کنند که اين آقا چگونه اين اموال را به دست آورده و در 
حق داهی: رات کروه است ۱ با ارزرق یی تخرد اه 
علاوه بر اين. ممکن است خودش نیز به حسادت مبتلا شود, زیرا ثروتمندتر 
از او نیز وجود دارد و ممکن است به ان ها حسد ورزد! 
آیا آدم عاقل این همه ناراحتی و سلب آرامش را برای اين که چندین 
میلیون تومان پول اضافه بر نیاز ند داشته باشد, به جان می خرد؟ 


اوه هه انم ها لاس وش نع است. اا ناف مان اموال: 


از آنچه گذشت روشن شد که چرا برای دست یافتن به امور مذکور باید از 
خداوند عقل کامل طلب کرد. زیرا هنگامی که عقل کامل شود غنای درون 


ص :171 
وسلامت دین حاصل می گردد. 


در یکی از شهرهای آخریکا اه رای فجود .دارد که مرک خود کسی 
ثروتمندان تیک است. ثروتمندانی که درپی یت های 
فراوان ناشی از روت اندوزی, چاره ای جز خودکشی نمی بینند ! : چون آن 
ها به غنای باطنی دست نافته اند, و سرانجام غنای ظاهری (منهای غنای 
باطنی که محصول عقل و دین است) جز این نخواهد بود. 
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فراز پیت و فد غاسل اسران تقذایت 
اشاره 


در ادامه حدیث هشام به بخش بیست و هفتم می رسیم. امام علیه السلام 


ِ 

«یا هشام ! ان اللة کی 
0 
ال 
الما 1 
۳ 
عَماها وراها. ال 

مه . ۵ * 

یععد 
کدلک | 





سَمّه له بل علی التاطن الَْیم* من الق لا بظاهر مه وتاطق عله؛ 
۱۳۷ ا قداو ند از جماعتی از صالحان در قرآن مجید نقل گرد ه که: 
(راسخان در علم می گویند:) «پروردگارا! دل هایمان را, بعد از آن 
را هدایت کردی, کب ۱ 
ما ببخش, زیرا تو بخشنده ای » زیرا می دانستند که قلب های انسان ها 
(هميشه در یک حال نیست., بلکه در مسیر جاذژه زندگانی. اسیر شیاطین و 
هوای نفس شده و) دچار انحراف می شود و به گمراهی و ضلالت بازمی 
گردد. بی شک کسی که از خداوند پروایی نداشته باشد, عقل ندارد و 
ی و و ی ار مب 
آشکار شود نخواهد داشت. وکسی , به این مقام نمی رسد فک این که 
گفتارش اعمالش را تصدیق کند 


1- سوره آل عهر انز ای 6: 
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اوصاف برون هدایت می کند (و تا برون اصلاح نشود, درون اصلاح نخواهد 
شد)». 


عاقبت به خیری 


هدف امام علیه السلام از بیان جملات ارزشمند بالا این است که دنیا 
سرزمین آفات وحوادث و دگرگونی هاست. هم آفات و بلاهای ظاهری و 
هم باطنی. بلاهای ظاهری به راحتی دامنگیر انسان می شود؛ مرگ انسان 
در دل حیات او و حیاتش در دل مه 25 اوست. 


آفات باطنی, همچون طوفان های هوی و هوس و شک و ابهام و تردید, 
ذهن انسان ها را تسخیر کرده و باعث انحراف قلب بشر از راه حق می 
شود. به ویژه که از زمان این طوفان ها اطلاعی نداریم و تاریخ آن معین 
بست. لذا امام له السلام هسام می قرمایو ای سام | مسان صاله 
کسانی هستند که دائما به درگاه الهی پناه برده و از او استمداد می طلبند. 


طلحه و زیر در صدر اسلام جزء مبارزان و مجاهدان طراز اوّل بودند 
وجایگاه آن ها به قدری مهم بود که وقتی حضرت علی علیه السلام, پس از 
پایان جنگ جمل, جنازه آن ها را دید و چشمش به شمشیر زبیر افتاد 
فرمود: «اين شمشیری است که غم و اندوه را از دل پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله می زدود» (طال والله ما جلی به الکرب عن وجه رسول 
اللة صلی الله‌علیهو الم تا معاستانه آیم سمیر دز ففایل ‌خایشین 


افص رتسول الله.ضای الب کلم و له فزار کرت و صاحنه آن: سی: 
ایمان از دنیا رفت و عاقبت به شر شد. علت این عاقبت به شرزی و 
بسیاری از مصادیق دیگر ان هوی و هوس و جاه طلبی است. 


در عصر و زمان ما نیز چنین افرادی کم نیستند. باید از سوء عاقبت ترسید 
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فراموش نمی کنم. زمانی که شیراز بودم یکی از اعضای قرقه ضاله, 
اسلام را پذیرفت و طلبه شد. دعای کمیل را با سوز و گداز بسیار و 
صدایی زیبا می خواند و حال عجیبی پید | می کرد و بر ان مداومت داشت. 
طلبکی خارج گشت و در بازار تهران مشغول به کار شد. روزی در حجره 
راز وت رد ای ما مان ای کف« واه ای کارها 
را ندارم ِ, باید از سو ۶ عاقبت به خدا پناه ببریم وتلاش کنیم که در سایه 
تفکر و انديشه و تضزع و ابتهال به درگاه خداوند, عاقبت به خیر شویم. 
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فراز بیست و هشتم: برترین عبادت 
در بخش بیست و هشتم روایت؛ چنین امده است: 


ههام اکن ام مین علیه السلام بَفُولٌ: «ما عُیدّ ال بشمهء 
انضل من العنله ای هشام! خضرت امبر الخومتنين. غلیه السلام-همواره 
می فر مود: هی عبادتی بالاتر از عقل نیست »> . 


عقل در این روایت به معنای مصدری ات بعنی تعقل و اندیشیدن است. 
بنابراین, معنای روایت چنین است: «همه عبادت ها خوب, اما بالاترین 


عبادت ها, تعقل و اندیشیدن است », بلکه عبادات دیگر نیز با عقل و فکر, 
روح پید | می کند. و لذ| اندیشیدن در نتایج امور دنا و آخرت؛ بالاترین 
عبادت است. 


در ادامه می فرماید: «وما هل اشري علی کون فیه خضال نی عفل 
هیچ کس کامل نمی شود مگر این که فیز کن. ها مختلفی. در ار خمه 
شود». 


سیس به دوازده هیر کزه اشاره می کند که بعضی, از عوامل تقویت عقل 
وبرخی دیگر, 7 توجّه فرمایید: 


1 «الکَفَرّ والسَرّ مله من مَأمُوتان؛ #عافل. کسی. انست که.نه. کفر ان می. گنه و 


نه مبد| شرور ات 4 


کفر در این جا به معنای کفر اعتقادی نیست, چون شر به آن عطف شده 
است. و همان گونه که شرٌ. مربوط : به اعمال است., کفر هم کفر عملی 
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عاقلان کفران نعمت نمی کنند و مبداً شرور نیستند, ولی بی خردان مبدا 
شرور وافاتند. 


2 «والثشد وَالحَیرٌ من صامول ۲ عاقل فند| خیر و برکت و رشد و احسان 
است». عقل, سرچشمه نیکی ها و مانع از شرور و بدی هاست. لذا,؛ از 


3.«وقصْل ماله مرول عاقل اموال اضافه اش را در راه خداوند احسان 
فف:. کل( »*. 


چرا انسان آنچه را نیاز ندارد ذخیره کند و برای کسانی که معلوم نیست با 
ان چه خواهند کرد نگه دارد؟ او حساب و کتاب پس دهد و دیگران استفاده 
کنند ! ایا این کار عاقلانه است؟ 


اف اه این کار نایسند به قدری رایج شده که به صورت ضرب المثل 
درآمده اتفت, هی «فننها «ضرر به وارث می خورد»؛ ؛ یعنی می فهمد که 
اضافه بر نیازش است., ولی حرص می خورد که وارث سهم بیشتری ببرد. 


4 «وقَصْل قَوّله مَکفُوف؛ از سخنان اضافه (فضول الکلام) خودداری می 
کند». 


غالب گناهان با زبان انجام می شود, همان گونه که در کتاب اخلاق در 
قرآن نوشته ایم, بیش از سی گناه کبیره با زبان انجام می گردد (1) , و لذا 
مراقبت از زبان 


دص مص الا الموت تفاخل به مقدار تیار از ونیا کفروست کیروت 
غافل قافته پیشه است مبراه اضاقه بر تاش اظمار تیاو تفی کید 
6 «لا یسیع من العلم دَهْرَه ؛ تمام عمر از علم و دانش سیر نمی شود». 


دانش ازجمله اموری است که حدی برای, 1 ن ذکر نشده است. حقیقتاً باید 
از گهواره تا گور دانش آموخت. (اطلْبُوا یلم من الَمَقّد ای اللحد) (2) , 


چراکه علم 


1- اخلاق در قرآن, جح 1, ص 316 به بعد. درضمن کتابی به نام «نقش زبان 
در سرنوشت انسان» نوشته شده کهنویسنده در این کتاب, ی ین 
گناه و افت اخلاقی. شرعی و عقیدتی زبان را بررسی کرده است ! 

2- این روایت در پاورقی تفسیر قمی. ج 2, ص 401 و بعضی دیگر از کتب 
آمده است. ولی نویسنده کتاب علمو حکمت در قرآن و حدیث می گوید: 
«با همه تلاشی که برای یافتن این سخن در جوامع روایی صورتگرفت, 
چنین مضمونی یافت نشد». (علم. وتحکمت دن قران و حدرت: جح زر ان 
299). 
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ودانش آن قدر گسترده است که اگر انسان هزاران سال عمر کند و شبانه 
روز به مطالعه و تحقیق و تحصیل بیردازد فقط می تواند گوشه ای از ان 
را فراگیرد. و لذا خداوند فر مود: 

( لو نا فی الاضٍ من شَجرَو لام البَکْر یَفدْْ من بده سَبْعة بخ 5 
تفدّث کلماث الله ان اللة غزیز ژ حَکیمٌّ)؛ و اگر همه درختان روی زمین قلم 
شنود: و دزیا بتراق آن مرکب گردد. و هفت دریاچه به آن افزوده شود, (اين 
ها تمام می شود, ولی) کلمات خدا پایان نمی گیرد؛ خداوند عزیز و حکیم 


است». (1) 


رال آعب لمع اه من الهر قع غبره: انسان عاقل, با خدا بودن را 
(حتی) همراه با 0 بر دار بودن در کنار غیر خداوند ترجیحج می 
دهد». 


9 ِ ءِ مت َ 
8 «واللَوَاُعْ أَحبٌ له من السَرّفِ؛ تواضع و فروتنی برای انسان عاقل, 
از یار شصت هد ااعای شرافت نموت بر استت > 


9 شیر فلیل. الععروف. فن غیرخکارهای تیک کم دیکران را عظیم می 
شمارد». 


دادن ان می کنند. 


هر _ 1 
0. «وَیستَفل کنیرّ الْمَعْرُوفِ من تفسه؛ کارهای شایسته زیاد خود را کم 
می شمارد». 


تا هم دچار غرور و تکبُر نشود و هم از کار خیر بازنایستد. 


۳ عنل ۳۳ 
11 «ویبری الناس کكلهَم خیرا مِنة؛ عاقل همه مردم را بهتر از خود می 
داند». 


با این نگرش, دچار خوی زشت و نایسند خودبرتربینی نمی شود. 


2 «وَنَةٌ شَرْهَمٌ فی تفْسه؛ خویشتن را در نظر خود از همه بدتر می 
پندارد». 21) 


1- سوره لقمان, آیه 27 . ۱ 
2- شبیه این روایت, به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و اله در کتاب 
خصال مرحوم صدوق, باب العشره, حدبت هفدهم, امده است. 
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با این دید به اصلاح خود می پردازد و در خودسازی می کوشد. 

صفات دوازده گانه بالا را می توان در پنج عنوان خلاصه کرد: 

ها ای ار و ی هاوخ فا نی 
آقی قداه ان اش اه کال غاد رای شترا خی ارت که 


ارت ان عم ند سار از ودایل اطلافی. عتضایات معا لد رد میکح 
می شود. 
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فراز بیست و نهم: عاقل دروغ نمی گوید 
اشاره 


حضرت کاظم علیه السلام در فراز بیست و نهم می فرماید: 


«پا هسام ۱ ن العاقل لا کت وان کان فیه هواه ای هشام ! انسان عاقل 


۹ هر چند (برای منآفعی که از طریق دروغ گفتن خا زره می 
شود) , نفخ آن تمایل دافتته باشد». 


قبح و زشتی دروع 
در این جا ذکر چند نکته لازم است : 


نکته اوّل: از تعبیر روایت استفاده می شود که حرمت دروغ. از واضحات 
]0 وجزء ضروریات و بدیهیات است که انسان در پرتو نور عقل 4 
زشتی آن پی می برد. 


نکته دوم: هر سخن و گفتار و کردار خلاف واقع را دروغ می گویند. البثّه 
معمولا دروغ را درباره الفاظ و سخنان خلاف واقع به کار می برند, اما گاه 
اعمال غیر واقعی 7 و لذا, شخصی را که در ظاهر 
اظهار ارادت می کند., اما درواقع علاقه ای به شما ندارد, دروغگو می 
خوانید. بنابراین. هر سخن و عمل خلاف واقع, دروغ شمرده می شود. 


نکته سوم . اهمیتی که در روایات به صدق و راستی, و پرهیز از دروغ و 
کذب 
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داده شده, در کمتر واجب و حرام دیگری دیده می شود. به چند روایت 
توجه فرمایید: 

1 حضرت علی علیه السلام فرمودند: 

«أَعْظَمْ الَحَطایا عثدالله اللْساْ الَکَدْوتْ؛ بزرگ ترین خطاها (گناهان) در 
نزد خداوند, زبان الوده به دروعغ است». (1) 

و طبعاً بدترین خطاکاران نیز انسان های دروغگو هستند. 

2 از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوال شد: 


«ایَکُونْ الَمُوْمنْ جبانآ؟ قال: تَعَمٌ, قیل لَة: یَکُونْ الْمومن بخیلاء قال: تَعَم 
قیل لَذ: ایکون الغقمن کذابا؟ ؟ فا لا ایا امکان: دارد عون رنه باشک 
فرمود: آری, ممکن است. سوال شد: آپا ممکن است موّمن به بخل آلوده 
شود؟ فرمود: بله (ممکن است مراحل ضعیف تر ایمان, با ترس و بخل 
همراه شود. پرسیدند: ایا ممکن است مومن دروغگو باشد؟ فرمود: نه ». 
(2) 


آری, دروعغ با ایمان هب سازگاری و تناسبی ندارد. همان گونه که در آیه 
10 سوره نحل می خوانیم: «(یَمَا ب 1 پفنری الکذت الذین 1 تون * تنها 
کسانی (به خدا) دروغ می بندند که به آبات خدا ایمان ندارند». 

3 حضرت باقر علیه السلام فرمود: 

«اِّ الكَدْتَ هو راب الأأیمان؛ دروغ, ایمان را نابود می کند». (3) 


دروغگویی خانه ایمان مومن را خراب می کند و لذا در ردیف بزرگ ترین 
ی 


سار کرافی لام ضن الله یه و اهر ومد 


«اذا کدّبِ اعد کذبة تباعد المَِک عَنْهْ مسيرح میل من تثن ما جاء به؛ 
هنحافین کم 


1- میزان الحکمه, باب 3456, ح 17377 (ج 8, ص 3538). 
2- میزان الحکمه, باب 3458, ح 17400 (ج 8, ص 3540). 
3- میزان الحکمه, باب 3458, 2 17406 (ج 8, ص 3541). 
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بنده ای درو هی کواند: فرشتگان رحمت به دلیل بوی بد دهان دروغگو به 
اندازه یک میل (1) از او فاصله می گیرند». (2) 


اعمال زشت. بوی بدی دارند که انسان ها متوجه آن نمی شوند, اما 
فرشتگان آن را استشمام می کنند. ولذا ملائکه بر هر مومنی که صبر و 
استعامت را پیشت خد ساردره اسان ضاحفی اش تازل می نو ۱3۱ : 


راز اهمیت فراوان صداقت 


چرا صداقت و راستی این قدر مهم است که تمام پیامبران درباره آن 
سفارش شده اند (4) , و چرا دروغ و کذب به قدری زشت و قبیح است که 
این قدر مذمّت شده است؟ 


در پاسخ این سوال باید. گفت که گناهان دو دسته هستند: برخی از گناهان 
تشرط و متا ولد کاهان یرنه ۰ از گناهان 
دسته ال می توان به شرب خمر اشاره کرد که وقتی انسان آلوده آن 
شود عقلش زایل می گردد و ممکن است به انواع گناهان, نظیر قتل و 
غارت دست بزند. و لذا می توان ان را امالفساد (<) نامید. در روایات 
آمده که دروغ, بدتر از شراب است. 


و #۳ من اسراب 4 ۳ برای ۳ زشت ۳ ان 
قرار داده و کلید آن قفل ها شرب خمر است. و دروغ بدتر از شراب 
است». (6) 


1- «میل» واحد مسافت (است). در دوم قدیم برابر با 1620 پارد 
انگلیسی و معادل با 1482 متر است.(فرهنگ متوسط دهخدا, ج ۰2 ص 
19 2). 

2- میزان الحکمه, باب 3456, ح 17387 (ج 8. ص 3539). 

3- سوره فصلت., ایه 30. 

4- میزان الحکمه, باب 2191, ح 10196 (ج 5, ص <208). 


5- این مطلب از روایات متعددی که در میزان الحکمه, باب 1123, (ج 3, 
ص‌ 1 () امده, استفاده می شود. 
6- میزان الحکمه, باب 3459, ح 17409 (ج 8, ص 3542). 
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گناهان زیادی از دروغ سرچشمه می گیرد؛ ازجمله: 


2 خیانت ؛ ابزار و وسیله خیانت, دروغ است. خائن» به دروغ, ,. خود را امین 
جلوه می دهد تا موفق به خیانت شود. 


می فروشد. به مشتری دروغ گفته است. 


4 تدلیس؛ تدلیس نب نیز از نمرات دروعغ است. کسی که اصلا سواد ندارد 
وخودش را مهندس و دکتر جاأ می زند» انسان دروغگویی است. بنابراین, 


تدلیس بدون دروع, ممکن نیست. 


5. شهادت بر باطل + کنفی که-مطلیی را تدنده ول به آن کواهی می دهد 
دروغ گفته است. 


مصداق دروغ است. 


7 کلاهبرداری؛ کلاهبردار, اموال مردم را هی کفواد و به آن ها وعده های 
دروغ می دهد تا بتواند کلاهبرداری کند. 


ک انحاد. اعتلاف ۲ کش که .وهی (متلا به. تفه وشن الای 
فطالبت لاف واقق ار یس ام تسه سل ی ها بش هد رت 
9. تملق و چاپلوسی؛ شخص مخاطب دارای برخی صفات شایسته نیست؛ 


دروع,» واجد ان صفات می شمر د. 


10 گمراه ساختن از راه حق: ابزار تمام بدعت گذاران و مذعیان دروغین 
نبوت وامامت و همه کسانی که انسان ها را منحرف می کنند, دروغ است. 


خلاصه این که ابزار بسیاری از گناهان - که به ده مورد آن اشاره شد - 
دروغ است. 
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رابطه عقل با صداقت و جهل با دروغ 


عاقل می داند پزر فک تزنخ سرمایه انسان, جلب اعتماد عمومی است. اگر 
مردم به وی اعتماد داشته باشند بزرگ ترین سرمایه ها را در اختیار خواهد 
ای ی وه 
اعتماد مردم سلب وانسان تنها می شود, و انسان تنها بدبخت است. 


انسان عاقل می داند عاقبت ترو‌گکویین رسوایی است و دروع بالاخره 
فاش شده و شب تاریک آن درنهایت صبح می شود. چون حادثه ای که واقع 
می شود با حوادت مختلف ارتباط دازو و تروعکه نمی تواند همه آن خوادت 
اتتناظ‌ننن ان‌.ها را رل مد و لدا با لاخرم رسفا می قوف 
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فراز سی ام: عقل و دین و شخصیت 


ازج 
اما ام علیه السلام درس امین فرای ححفت هام حی فر جارد 


«ی هسام ! ل دی لِمَنْ لا < مدق ل, ولا فرقة لمی 1 عفل له وان أعْظَم 

قذرا الذی لا یی الحئیا لتَفُسه خطرا, آمَا ان انداتکم ایس لها رت الا 
الْجتَة قلا تبیغوها بعیرها؛ ای هشام ! کسی که شخصیّت ندارد دین ندارد, و 
کسی که عقل ندارد شخصیت ندارد. و آرزشمندترین مردم کسی است که 
تیا در تظرزش آهمیتی تدذاشته باشد. اخاخ باشید که برای شما بهایین.جز 
بهشت نیست. خود را نة کفتر از آن تفروشید»: 


امام علیه السلام در این فراز, به چهار نکته مهم درباره عقل و عقلانیت 
اشاره کرده است: 


1 رابطه دین و شخصیت 

در اولین جمله, رابطه دین و شخصیت را چنین بیان می کند: 

«لا دين لِمن لا مْرعة لَْ؛ کسی که شخصیت و انسانیت ندارد دین ندارد». 
معنای واژه «مروه» در فارسی غیر از عربی است. این کلمه در فارسی به 


معنای انصاف است؛ امّا در عربی از ماه «مرء» گرفته شده و به معنای 


رژرخد ۳ وانساند ۳ 1 ۳۳ 
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ارتباط دین و شخصیت معلوم است. انسان از بسیاری کارها پرهیز می کند 
چون با انسانیت سازگار نیست. دزدی, کم فروشی, دروغ خیانت» تهمت 
زدن, اذیت کردن؛ پایمال کردن حق دیگران و مانند آن, با شخصیت انسان 
سازگار نیست., و لذا آدم باشخصیّت به این کارها دست نمی زند. و کسی 
که خود را آلوده اين کار کند شخصیت ندارد, و آدم بی شخصیّت دین ندارد. 


یفام وق مر کسام 


امام علیه السلام در دومین جمله, رابطه عقل و شخصیت را چنین بیان می 
کند: 


«ولا مَرْو لِمَن لا عَقل لَذْ؛ کسی که عقل ندارد انسانیت ندارد». 


انسان عاقل می داند شخصیت و انسانیت چیست. عقل, انسان را به سوی 
انسانیت دعوت می کند و شخصیت و انسانیت. انسان را به سوی دین 


خلاصه این که باید عقل باشد تا شخصیت باشد و باید شخصیت باشد تا دین 
باشد. به تعبیر دیگر, انسان بی عقل. فاقد شخصیت است و انسان بی 


شخصیت دین ندارد. 

3. ارزشمندترین انسان ها 

امام کاظم علیه السلام در سومین جمله, درباره ارزشمندترین انسان ها 
«وانَّ أَعظم التاس قَذراً الذی لا یی الدنیا لِتفُسه حَطراً؛ و ارزشمندترین 
انسان ها کسی است که دنیا در نظرش آهمیتی نداشته باشد». 

«خطر» در عربی دو معنا دارد: نخست همان خطر , به معنای فارسی است, 
که گفته می شود فلان چیز خطر دارد. یا خطرناک است. و معنای دیگر آن, 


اهمیت ومنزلت است. اين که گفته می شود: «هذا] شیء له خطر» یعنی 


ص :99 1 
«کسی آهمیت و منزلت بیشتری دارد که دنیا در نظرش باارزش نباشد». 


انتتشان: هایی که آنشیر جنکال دنیا هستند و دلداده و دلبسته دنيایند, ارزش 
والایی ندارند. والاترین انسان ان اقایی است که فرمود: 


«وأَللهِ لو أمطیث آلاقَالِیم السبعَة تخت آفْلاکهء ۳2 1 آ یوت لد فی 
تقلم آشلنها جلت شهیرو ما قع و ان تاک جلبی لاقون مق وزقم ی 
قم جرا3و تقصفها. ما لِعلم؟ ولتعبم تَفتی, لَذو لا یی ! وود بالله من 
شبات العَفلِ, , وفَبْح الرّللِ. وبه تَسَتعینْ ؛ به خدا| سوگند ! اگر اقلیم های هفت 
گانه با آنچه در زیر آسمان هاست را به من بدهند که خداوند را با گرفتن 
2 از دهان مورچه ای, نافرمانی کنم, هرگز نخواهم کرد, و این 
دنیای شما از برگ جویده ای که در دهان ملخی باشد نزد من خوارتر و بی 
ارزش تر است. علی (بن ابی طالب) را با نعمت های فنایذیر و لذّت های 
نابودشدنی دنیا چه کار ! از به خواب رفتن عقل و لغزش های قبیج, به خدا 
پناه می بریم و از او پاری می جوییم». (1) 


آری, ارزشمندترین انسان کسی است که ارزشی برای دنیای فانی قائل 
اشنم و ان غلی علبه السلام است: 


سوال: چه رابطه ای بین ارزشمندترین انسان و بی ارزشی دنیا وجود 
دارد؟ 
رد ۰ 


پاسخ: انسان باید چیزی را دارای ارزش بداند که دوام و بقا داشته و پایدار 
باشد. چیزی که ناپایدار و زوال پذیر است ارزشی ندارد. کسانی را سراغ 
داریم که در میان بستگان و دوستان و همکاران خود, تروتمندترین انسان 
ها بودند اما صبح که از خواب برخاستند فقیر ترین مردم شدند. آیا تروتی 
اس فد مس مادم وان اس ای ادا که اسان از 
عامل ارزش خود بشمارد؟ می گویند: یکی از پادشاهان در جنگ شکست 
خورد و به دست دشمن اسیر شد. دست و پایش را بستند و در جایی از او 
نگهداری می کردند. هنگام صرف غذا, غذایش را همانند ساير اسیران در 
ظرف دسته دار شبیهة سطل نرد آو آوردتد. 


1 تمه البلاعهر خطیه: 224 
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بلند کرد و دسته ظرف به گردنش افتاد. ترسید و با ظرف غذا فرار کرد. 
شاه اسیر وقتی این صحنه را دید لبخندی زد. 


مامور محافظ, از شاه پرسید. چرا می خندی؟ گفت: دیروزم را با امروزم 
مقایسه کردم خنده ام گرفت. دیروز سیصد شتر, اشپزخانه و مواد غذابی 
ا ای و اس ار اس رای ای و 
(1) 


آنادنبانن که خوا و بقایتنن این مقدان ات اش دنداد نی و-ولنستن 
دارد؟ 


4 بهای انسان 


آخرین جمله امام علیه السلام در این بخش؛ درباره قیمت انسان ها و به 
شرح زیر است: 


1- پند تاريخ ج 4. ص 34. مشروح داستان که نویسنده پند تاریخ از تاریخ 
سامانی به جنگ عمرولیث رفت و با یکدیگر روبرو شدند, ان روز درسپاه 
عمرو هفتاد هزار سرباز مجهّز و آماده وجود داشت., در حالی که امیر احمد 
بیش از دوازده هزار مردجنگجو نداشت. و لذا, با تزلزل در مقابل عمرو 
فرود آمد.عمرو چنان فریفته سیاه آراسته خود بود که وقتی متصدی 
اشپزخاته (خوانسالار) _ پیش اق. امد و گفت: غذاحاضر است اگر اجازه می 
فرمانید بعد از ضرف ان مشغول جنگ شوید. عمرو در پاسخ گفت: اکنون 
اين سپاهاندک را درهم می شکنیم پس از آن غذا می خوریم, از جا حرکت 
کرد و به میدان رفت. اثفاقا اسبش او را بهمیان سیاه امیراحمد برد. 
سربازان امیر, عمرو را گرفته. بستند و سپاهش را درهم شکستند. امیر 
احمددستور داد عمرو را در طویله ای زندانی کنند. تا سه روز برای او غذا 
نیاوردند ! روز سوم بکی از نوکران خود رادید, گفت: سه روز است غذا 
نخورده ام از گرسنگی نزدیک است بمیرم.نوکر عمرو فوراً سطلی گرفت 
و غذا تهیه نمود. . سطل را بر زمین گذاشت و رفت تا ظرف دیگری بیاورد؛ 
در اینموقع سگی امد و سر در داخل سطل نمود و به خوردن مشغول شد. 


انز یز کرایت: سگ را نهیبی زد.حیوان از وحشت خواست سرش را از 
سطل خارج کند که دسته آن بر گردنش آویزان شد. به ناچار سطل را 
باغذا کشید و گریخت. عمرو شروع به خندیدن کرد.امیر اصطبل پرسید: از 
چه رو می خندی؟ گفت: از اعتبار دنیا خنده ام گرفته است. سه روز قبل 
به من گفتند:سیصد شتر وسائل آشپزخانه را حمل مي کنند هنوز نیمی از 
لوازم بر زمین مانده است, این می بینم سگی(آش و آشپزخانه را( 
برداشته و می برد ». 
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«أما ان باتک لیس آها تم الا لته قلا تییغوها بِقیّرهَا؛ آگاه باشید که 
سای ها ای کر یت سس ؛ خود را 7 


آری ! انسان ارزش والایی دارد, نباید خود را به مال و ثروت و کاخ و مقام 
منت محی قام آنچه بر کاس هرود اگر خود را به هر چیزی 
کمتر از رضای خدا بفروشد ضرر کرده است. و این همان چیزی است که 
در ایه شریفه 111 سوره توبه نیز به ان اشاره شده است. توجه فرمایید: 


«(ِنَ اللة اشتری من المُوْینین 9 تتمش وامه وخ بأنّ هم الجتَه ُقاتلون فی 
سبیل الله قَیِفتلون تون وعْداً آ ‏ حقاً فی الَوَاه والأنجیل وَالفَرآن)؛ 
خداوند از مومنان جان و مالشان را خریداری کرده, که (در ترا 
بهشت برای آنان باشد؛ (اين گونه که) در راه خدا پیکار می کنند. می کشند 
و کشته می شوند؛ این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و 
قران ذکر فرموده است». 


در اين معامله. خداوند, خریدار؛ انسان. فروشنده؛ جان و مال انسان, کالا؛ 
بهشت جاویدان تمن معامله؛ و سند معامله, سه کتاب اسمانی 0 
یعنی تورات و انجیل و قران است. 


خلاصه این که معامله جان با کمتر از رضای الهی ضرر است. بنابراین, 
کسانی که عمری تلاش می کنند و از حرام و حلال بهره می گیرند و حقّ و 
حقوق دیگران را پایمال می کنند و تن به ذلت می دهند, تا خانه ای گران 
قیمت تهیّه کنند و پس از چندی می میرند و آن را برای ورثه می گذارند, 
ضرر می کنند. اتسانی که حایمم الله 1۱۱ و منود رشان زوا ععام 
آنان اش و اخفسن التاد‌فین ۱ به شهار 


می رود, نباید خود را ارزان بفروشد. 


1- سوره بقره, آیه 30 (ّی جّاعل فی الاأرْض حَلیقة). 
2- سوره بقره, آیه 34 (فْسَجَذ مجد وا ال [بلیس). 

3- سور ه بقره, ی 33 (قلَقا ۳۹۳ بأسَهائم همٌ). 

4- سوره مومنون؛ آ نت 14 طاسج اللغ ٩‏ خسن الخالقین). 
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فراز سی و یکم/ بخش اوّل: نشانه های سه گانه عاقل 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام فراز سی و یکم را چنین آغاز قوف لد 


«یا هسام ! ان أه میر المَُمین عم اشاای ای 1 م علامه القاقل 
ایکون فیه تلا خضال؛: ُجیبٌ 3 شل, وثطِ |ذا عَجَرّ الْقَوَمْ عن الکلام, 
ویشیژ یار اي الذِی تون فیه صلاخ مه 0 الخضال 
التلات شو ۶ قهْو امه ِ ؛ ای هشام ! حضرت امیرمومنان علیه السلام 
هیقر 10 و نشانه های عاقل این است که دارای 
سه خصلت و ویژگی است: 1 خی را هی 
می دهد. 2. و زمانی که همگان از سخن گفتن عاجز می شوند سخن می 
گوید. 3. و هنگامی که مورد مشورت قرار می گیرد نظریه ای که به صلاح 
لورت کتتم است: ارانه من دهد ای اس کین که یه کار حصات 
های سه گانه را نداشته باشد (عاقل نیست. بلکه) احمق است». 


شاه به کلینات اولا و اي خیم لیام 


همان گونه که بارها گفتیم, امام هفتم علیه السلام برای استحکام حجیت 
غقل وباید. ها عقلاست: به آبات فراواتی. از قران مجید. کلمات: حکیمانه 
اقمان یمد شسکان مرا مامت ارم ضای الم اه و اله ما ات 
ناب حضرات معصومین علیهم السلام استدلال کرده و در ابتدای این فراز 
له خی فان ار ند عس حضرت. ام مسا ن علی‌شایه النما مر 
استناد جسته است. 
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نشانه های عاقل 
طبق این روایت؛ عاقل سه نشانه دارد: 


1 برای هر سوالی پاسخی آماده دارد. یعنی در مسائل گوناگون مطالعه 
کرده ودرباره امور مختلف تفکر و انديشه نموده, در ننیجه همواره اماده 
پاسخ دادن به سوالات مختلف است. 


2 تشانه.ديم آنن استه که خرف آظر زا صی. تن .هامی. که وروی 
درباره مسئله ای مطالعه و بحث می کنند و به ننیجه ای نمی رسند و 
هت نتم شص ال کی ره امن خرف ار ان 


3. در مقام مشورت. آنچه به صلاح مشورت کننده است به او ارائه می 
کند وبهترین راه را به وی نشان می دهد. 


خلاصه این که عاقل. قادر بر پاسخ دادن به سوالات است و مردم را از 
حیرت خارج می کند و به هنگام مشورت, انتخاب درستی خواهد داشت. 


کسی که دارای اين سه ویژگی باشد. عاقل است. اما امکان ندارد کسی 
بدون این که مطالعه ای داشته باشد و در ایات قران؛ روایات معصومان 
علیهم السلام, سر‌گذشت پیشینیان و مسائل مختلفی که اطرافش می 
گذرد انديشه و تفکر کند, واجد صفات سه گانه مذکور شود. 


عقل نظری و عملی 
قلاسفه پراش غقل ون شاحه فاتل شندم آند تعقل نظری و عقل. عملی. 


عقل نظری این است که شخص در مسائل فکری و عقیدتی دارای هوش 
کافی باشد. 


و عقل عملی این است که اهل تدبیر باشد. هنگامی که مشکل و معضلی 
برای خودش پا بستگانش پیش آمد: مدبرانه وارد عمل شود و به نحو 
این مش کل را 


ص:95 1 


اند, اما کجاست گوش شنوا؟ 


حضرت امیرمومنان علی علیه السلام در پایان روایت می فرماید: اگر 
فردی هر سه نشانه را ندارد, دو نشانه را داشته باشد و اگر واجد دو نشانه 
نیست, حداقل فکوء را داشته باشد؛ زیرا اگر هیچ یک از سه نشانه را 


نداشته باشد, از نعمت عقل بی بهره است. 


در هر عصر و زمانی مشکلات و معضلاتی وجود داشته و خواهد داشت., اما 
این معضلات در عصر ما از هر زمانی بیشتر است. البثه امکانات هم به 
همان نسبت فراهم تر است. 


در گذشته تمام کارها بر دوش مردم بود. : اما اکنون کارخانه ها و وسایل 
صنعتی کارها را از دوش مردم برداشته و آن ها بیشتر عهده دار مدیریّت و 
کارهای فکری هستند. در گذشته, سفر کردن به ویژه به مناطق دوردست, 
مشکلات فراوانی داشت و زمان زیادی می گرفت. مثلا برای سفر به مکه 
باید سه ماه زمان صرف می شد ؛ اما امروزه سه ساعته وارد فرودگاه جذه 
می شوند. در گذشته ارتباط نوشتاری با مناطق دوردست بسیار زمان بر 
بود, اما امروزه با صرف کمتر از یک دقیقه از طریق اینترنت می توان به 
هر جای دنیا ایمیل فرستاد. امروزه در سایه پیشرفت تکنولوژی, انواع 
معادن رز از اظمای ین استغراج می کنندء خلاضه این که افکانات قضر و 
زمان ما قابل مقایسه با دنه نیست. همان گونه که مشکلاتنش نیز 
فراوان : تر از هر زمان شده است. 


امروزه ناامنی تمام دنیا را فراگرفته و آن قدر گسترده است که انسان ها 
به استخرهای مخصوص بانوان, که از هر نظر محفوظ است. می روند؛ اما 
ناگهان 
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فیلم شنای آنان دربازار پخش می شود ! حوادث و تصادفات. فوق العاده 
زیاد شده است. مشکلات ناشی از جنگ های مختلف در گوشه و کنار دنیا 
مردم را آزار می دهد.بیماری های مختلف وزجرآوروگاه علاج ناشدنی,روح 
وستبیم انسان ها رز خسته کرده است. پخش گسترده انواع و اقسام مواد 
مخدر توسط سوداگران مرگ در گوشه و کنار جهان, تلاش و کوشش و 
امید را از جوانان گرفته است. 


علّت تمامی این مشکلات. حاکم نبودن عقل است. هنگامی که عقل به 
جای امارت کردن, به اسارت رود, ایمان هم برچیده می شود و ثمره نبود 
ایمان, ناامنی است. 

خداوند متعال قو. این شریفه 92 سوره انعام می فرماید: 

«(الَذين آَمئوا وَلَمْ یلوا اماتقغ بظْلّم ولیک لَفْم امن عم مُمْتذونَ)؛ 
(آریء) 2 ها که ایمان 0 و ایمان خود را با هی ستم (و شرکی) 
تبالودنته استی نتها از آن آن فاست‌وآن .ها هذایت یا فیکانند ۱ 


۵ تما تا فا آسا نصا میات ولا کدان 
از میان برود, امنیت از بین می رود و بدون امنئت, زندگی همچون زهر, 
تل ها گدار خواهد .بود: 

آثار وضعی اعمال 

گناهان, اثر وضعی دارند و آناز فخفی با توبه و استغفار از بین نمی رود. 
همان گونه که سایر اعمال اثر وضعی دارند. مثلا آلوده کردن هوا؛ وقتی 
این آلودگی فراگیر و گسترده شود, به تدریح لایه ازن را می شکافد و 


اشعه ماوراء بنفش از محل شکافته شده ۳ و عذه ای را 
به سرطان پوست مبتلا می کند. گناهان هم این گونه اند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 
«ازا عمل فوم بالععاضی ظرت: وت ها کان مد اقم من العطر سکامی 
71 


ص:197 


جمعیتی آلوده گناهان شوند, خداوند آن ها را دچار خشکسالی کرده و 
سهمیه بارانشان را قطع می کند». (1) 


باران که کم شد, کشاورزی از رونق می افتد, کشاورزی که از رونق افتاد 
مردمی که قبلا : به گندم خارج نیاز نداشتند مجبور می شوند گندم وارد کنند 
وواردات گندم بعنلی وابستگی. علاوه بر این نزولات اسمانی که کم شد؛ 
آپ بتثنت. شندها کم هی شود و آب بشت سدها که کم شد تولید برق 
کاهش می يابد, در نتیجه مردم به سختی و زحمت می افتند. 
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فراز سی و یکم/ بخش دوم: صفات صدرنشینان 

اشاره 

امام کاظم علیه السلام در بخش دوم از فراز سی و یکم به دو روایت دیگر 
از امام علی علیه السلام و امام حسن مجنبی علیه السلام استناد کرده 


«اِنْ أمِیرَ الَمُوَمنین علیه السلام قال لا یَجِْس ی صَدر الْمَجْلِس الا رَجْل 
فیه هَذو الخحار, الّلاث او واجِدَه متیّت, تک فیه شَیء مهن 
قجلس فَهْو : حمَقّ؛ امیرمومنان علیه السلام فر فرمود: هیر کس صدرنشین 


و نمی شود جر این که دارای صفات سه گانه (1. قدرت 
پاسخگویی به 9 ِ رها 1 مردم از سرگردانی. ِ سای و خوب 


نداشته باشد و در صدر 0 بنلشیند, احمق ات 
منظور از صدر مجلس چیست؟ 


منظور از صدر مجلس چیست؟ آیا به جلسه های عادی و معمولی اختصاص 
دارد که کسی در بالای مجلس بنشیند پا منظور. احراز پست های کلیدی 
جامعه است؟ به ظاهر این اصطلاح به جلسات معمولی اختصاص ندارد, 
بلکه اغم از آن. انستت. بتابراين؛ کسی که می. خواهد مدیر. کل شود با 
ریاست مرکزی را بر عهده بگیرد یا به مقام وزارت برسد, باید دارای 
صفات سه گانه يا حداقل یکی از ان ها باشد. 
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مدیریت در اسلام 


اسلام برای مدیریت. شرایط خاضی قائل است و بدون وجود این شرایط, 
کسی نباید این مسئولیت را بپذیرد. نه این که پزشک مسئولیت امور نفت و 
گاز را بیذیرد. مهندس نفت و گاز. وزارت بهداشت را قبول کند و متخضص 
مسائل ديني, وزیر کشاورزی شود؛ بلکه هرکس در هر پستی که لیاقت و 
شایستگی ان را دارد. مشغول به کار شود و کسی که بدون ان صفات سه 
گانه, عهده دار کاری شود و در صدر جامعه يا بخشی از جامعه قرار گیرد, 
احمق و نادان است. 


شرایط مدیریت در قرآن 


قتل برسانند. حضرت موسی علیه السلامازمصرفرارکردوبه سمت مداین 
رفت وبعدازماجرای کشیدن اب برای دختران شعیب پیامبر علیه السلام, به 
خانه آن تيامند کدا دعمت شا ار اه تقدیر شوو. ۲1۱ 


در این جا دختران شعیب علیه السلام به پدر پیشنهاد کردند که موسای 
جوان را برای چوپانی گوسفندان, به کار دعوت کند, توجه فرمایید: 


۶ اشتاجزه ان حبر من استأجرّت لوف الأمین)؛ ای پدر! او را 
است که یر وفند مور تکار باشد (و او همین مرد است)». (2) 


ط ای اه موه ی سا سین رای و ی انب 
دارای دو صفت قدرت و امانت باشد. قوی باشد تا بتواند گوسفندان را در 
مقابل هجوم گرگ ها حفظ کند. و امین باشد تا در حفظ گوسفندان مردم و 
ی شیر آن. ها خیاتت نکند: 


[- آنچه گفته شد, چکیده آیات 25-5 سوره قصص است. 
2- سوره قصص, ایه 26 . 
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در داستان حضرت یوسف علیه السلام شر ایط خزانه دار یک کشور بیان 
شده است. در ابه شریفه 55 سوره یوسف می خوانیم ۳ 


«(قَال امعلنی عَلّی حَرَایّن لأرْض نی حفیظٌ عَلِيمٌ)؛ (یوسف علیه السلام به 


پادشاه مصر) گفت: مرا" سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده, که 
نگاهبانی آگاهم ». 


وزیر دارایی یک کشور باید حساب دخل و خرجح کشور را به طور دقیق 
داشته باشد و این کار به حافظه ای قوی نیاز دارد. علاوه بر این؛ باید دانش 
کافی این کار را هم داشته باشد, و لذا حضرت یوسف علیه السلام خود را 
حفیظ و علیم معژفی کرد. 


صفت «علیم» در چویپانی شرط نبود, زیرا دانش چندانی نیاز ندارد. ولی 
خزانه داری, دانش ویژه ای می طلبد 


در داستان فرماندهی حضرت طالوت (1) , به صفات دیگر یک مدیر لایق و 
توانا 

اشاره شده است. هنگامی که بنی اسرائیل از ظلم و ستم جالوت به ستوه 
امده پیامبرشان (اشموئيل _ علیه ۳ وت تا فرماندهی 
ی به نام طالوت را به ( ۳۹ آن ها ۳ آن ها اعتراض 
0 شایسته تر است. پیامبر خدا در 


خن الله اقطفاة عایکق وراوم تشطه کی العلم والکشم)ء عذا او را ریز 
تما برگزیده واو را در دانش و توانایی خوتها نو فزونی بخشیده 0 


۳4 


وآکاهی درباره مسائل نظامی یت ای 009 ۳ ان 
این مطلب ندارد. 


1- «طالوت» مردی بلندقامت, تنومند و خوش اندام بود, اعصابی محکم و 
نیرومند داشت, از نظر قوای روحینیز بسیار زیرک, دانشمند و باتدبیر بود. 
بعضی علت انتخاب نام طالوت را برای وی. همان طول قامت اومی دانند. 
شرح بیشتر را در تفسیر نمونه» ح 2 ص‌ 1 به بعد, ذیل ایه 246 سوره 
بقره؛ مطالعه فر مایید. 

2- سوره بقره, ایه 247 . 
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قرآن مجید هزار و چهارصد سال قبل شرایط مدیریت و صدرنشینی در 
اموز مختلف: را بیان کردم اشت و.بيام ان این اشت که ما تبز در زندکی 
فردی واجتماعی خود برنامه ریزی داشته باشیم و مسئولیت ها را بر 
اساس لیاقت ها وشایستگی ها تقسیم کنیم, نه بر اساس رفاقت ها و 
دوستی ها و مسائل حزبی وسیاسی. 


حضرت امیر علیه السلام در پایان روایت مورد بحت. کسانی را که بدون 
داشتن حتثی که از صفات ستم. کانه: مسئولیتی را می پذیرند» احمق و 
نادان می شمرد. چون هم مردم را بدبخت می کنند و هم خودشان را در 
دنیا بی آبرو و در اخرت رسوا وبی حیثیت می نمایند. 


سخنی از امام مجتبی علیه السلام 


امام کاظم علیه السلام در ادامه به روایتی از عموی بزرگوارش, امام 
مجتبی علیه السلام استدلال می کند؛ می فرماید: 


«وقال الَحسَن بنْ بت عَلی علیهما السیلام: ادا لبم الحوانج قَاطلَبُوها من 
آقلا. قیل: یا ان رشول للله ومن اَهَْهَا؟ قال: الذین قَصّ ال فی کتایه 
ودكرَهُم ققال: (امَا یتک آولوا الألبّاب) (1) 


قال هم وا الْعْفُولٍ ؛ (عمویم) حسن بن علی علیهما السلام فرمود: 
هنگامی که حاجتی (مادی يا معنوی) دارید. ان را از اهلش مطالبه کنید. 
شخصی پرسید: ای فرزند رسول خدا! اهلش چه کسانی هستند؟ فرمود: 
کسانی که خداوند قصّه وسرگذشت آن ها را در قرآن مجید گفته و از آن 
ها یاد کرده است. آن جا که خدا فر موده: «تنها صاحبان عقل و خرد فد کر 
می شوند» امام علیه السلام سپس فرمود: منظور از اولوا الالباب, 
صاحبان عقل و خرد است». 


فتانطظور که کر این ووانت و دنگر زواناتی که ایام کاطم علیه. السلام به 
آن ها استناد 


1- سوره رعد. آیه 19 . 
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کرده, آمده است.؛ اسلام برای عقل و مدیریت و شایستگی ها و تجر به ها 
اهمیت زیادی قائل شده است. یکی از مشکلات تمام جوامع بشری این 
معصومین علیهم السلام, به ویژه روایات مورد بحث, عمل کنیم, این بخش 


به امید آن که این درس ها را نصب العین خود قرار دهیم و بتوانیم 
مففتکلارت روتنا اضر نان وا باغفاه به این وتو تخل کی 
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فراز سی و یکم/ بخش سوم: اندرزهای امام سجاد علیه السلام 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در بخش سی و یکم حدیث هشام, به چهار روایت 
استناد کرده که درباره سه حدیث ان بحث شد. در روایت چهارم که از امام 
علی بن الحسین علیهما السلام نقل شده, شش اندرز وجود دارد که 
مجموعه ای از یک برنامه سعادت است. توجّه بفرمایید: 


1 همنشینی با نیکان 
امام سچاد علیه السلام در اوّلین جمله چنین فرمودند: 


«مَحالسَة الصَالحین داعیة ای الطلاح؛ همنشینی با نیکان. انسان را به 
نیکی دعوت می کند». 


همان گونه که عکس این مطلب نیز صادق است, یعنی همنشینی با بدان 
انسان را به بدی و زشتی فرا می خواند. این مطلب در قران مجید نیز 
آمده است. هنگامی که دوزخیان وارد جهئم می شوند بعضی از آن ها به 
بعضی دیگر می گویند: «شما سبب بدبختی و جهثئمی شدن ما شدید»: 
(ربتا هوّلاء اصلوتا). (1) 


1- سوره اعراف؛ آیه 9 . 
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همان گونه که برخی بیماری های کوچک و بزرگ جسمانی براثر همنشینی 
ومصافحه و روبوسی منتقل می شود بیماری های روحی, نظیر سوء 
اخلاق. لیف آدین: پرهیز نکردن از گناه. غیبت. تهمت و مانند آن نیز منتقل 
می شود. و این مطلب به بچّه ها و جوانان اختصاص ندارد؛ بلکه درباره 
0 و لذا, هنگامی که انسان به ملاقات عالمی 
و احساس نورانت و 
صفای تازه ای به وی دست می دهد. جوانان از ما می پرسند: چه کنیم 


آلوده گناه نشویم؟ ففه ورس عمل به دستورات پنج گانه زیر شما را از 
کناهن دور نک می.ذارد: 


اتلد برش از عوامل ریک کار کم .ای هانه.در قصی ما سار فرایان 


دوم: شرکت نکردن در مجالس آلوده به گناه و معصیت. 

سوم: پرهیز از دوستان ناباب و ترک همنشینی با بیگانگان. 

چهارم: اقامه همه نمازها در اوّل وقت. 

پنجم: خود را به خدا| سیردن. 

اگر جوانان به این دستورات پنج گانه عمل کنند, به گناه آلوده نخواهند شد. 
خطا له #ندگی زاشدتد ان 


«وآداث الْعَْمَاءٍ زیَادهٌ فی الْعَقّل؛ (مطالعه) آداب و برنامه زندگی علما 
موجب رشد عقل است». چون علما و دانشمندان جزء عقلا هستند و در 
نتیجه آداب واخلاقشان هم عقلابی است و فتحاضیت که در آذات و اخلاق 
عقلایی دقت ومطالعه شود عقل انسان رشد می کند. به همین دلیل, 
مطالعه سیره و زندگینامه علما سفارش شده است. 


3 پیروی از حکمرانان عادل 


«وطاعة وان العول فا الم اظاعت. از.خاکیان عدل موجب شکنی: 
نایذیری 
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است». اگر حاکمان جامعه عادل باشتد مردم بایذ پشت سر آن ها بایستند 
و از آن ها خفایت کنند: جراکه اطاعت از خاکمان: عدل: باعت غات: مردم 
می شود. 


«عزیز» در لغت عرب, معانی مختلفی دارد. یکی از معانی آن, همان عرّت 
در مقابل ذلت است که در فارسی هم به کار می رود. معنای دیگر آن, 
شکست ناپذیری است ؛ یعنی انسان به قدری قوی و نیرومند شود که هیچ 
دشمنی نتواند او را شکست دهد و این مطلب برای یک قوم و جمعیت, در 
سایه وحدت و انحاد رخ می دهد. همان گونه که انقلاب اسلامی ما در سایه 
همدلی ویکپارچگی مردم پیروز شد و توانست باقی بماند. اتحاد مردم» 
موج عظیم وخروشانی بود که همه موانع را از سر راه انقلاب برداشت. 


4 بهره گیری صحیح از دارایی ها 


«واستتماژ المال تمَامٌ الَمدوعه؛ بهره گیری صحیحم از اموال, نشانه 
شخصیت است» اگر انسان از اموال و تروت هایی که در اختیار دارد خوب 
بهره برداری کند و در مسیر صحیح قرار دهد, نشانه مردانگی و شخصیت 


وت 


بسیاری از مردم مال و روت دارند, اما مدیریت اقتصادی ندارند. و 
نز که خر خی تاوحوه داشین سابع فراهای: قلم ها اقضاد را هتم کردم 


اند. 


به عنوان نمونه می توان به کشور ژاپن اشاره کرد. ژاپن نه منایع نفتی 
دارد, نه زمین های زیاد مستعذ کشاورزی, و نه معادن زیرزمینی آن چنانی, 
اما با مدیریت اقتصادی قوی خود. بسیاری از بازارهای دنیا را در اختیار 
گرفته است. بعد از جنگ جهانی دوم و بمباران اتمی وحشتناک هیروشیما و 
ناکازاکی, تقریبا همه چیز زاین نابود شد. اما ان ها ناامید نشده و سعی و 
تلاش فراوانی کردند واکنون در مسائل اقتصادی از کشورهای درجه اوّل 
جهان به شمار می روند. 


کشور دیکری که.هی توان متال زد المان است. این کشور بعد از شکست 
در برابر متحدین, همه چیز خود را از دست داد. ان ها وارث کارخانه ها و 
مدارس 
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اقتصادی و با صبر و حوصله, اجرهای همان کارخانه های خراب را روی هم 
گذاشتند و کارخانه های صنعتی نو و مدرن و مطابق نیاز روز ساختند و 


تما جاید از فتخدین تشکر ماج که سب نی کتشش مان را او کم یه 
گذاری کنیم و کارخانه ها و بیمارستان ها و مدارس و دیگر مکان های کهنه 


و قدیمی, جدید و مدرن شوند». 


امیدوارم این مدیریت اقتصادی, که نشانه شخصیت انسان است., در همه 
ما به وجود آید و گره های اقتصادی ما باز شود. 


3 مشاور خوب بودن 


«وارشاد ۳ قصَاء لِحق النغمه؛ و راهنمایی کردن کسی که طلب 
مشورت کرده؛ قبکر اته فعیت عقل. رو رای ضایت ) است». 


اوّلا: به ما دستور داده شده در مسائل مختلف مشورت کنیم. (1) چون یک 
فکر 

همچون یک جرقه است, ولی هنگامی که افکار مختلف به هم ضمیمه شود 
آن جرقه ها تبدیل ؛ و و و 


بياید. 


عقل انسان هرقدر هم قوی باشد از مشورت بی نیاز نیست, چون در هر 
قرو آی ری است که.مفکن. استت در صفز وبحری فاشید: 


ثانیا: به ما سفارش شده که اگر طرف مشورت قرار گرفتی, درست 
جواب نده۵؛ و همان گونه که به برادر و خواهر و فرزندان و پدر و مادرت 
مشورت می دهی, , به دیگر طالبا بان مشورت نیز مشورت بده. یعني درست 
بیتدیتشن ۵ :جوا بدم, که این کار ادا کردن‌ خی تعتا.ه رای صاتت 
است که خداوند عنایت 


1- ازجمله در آیه 159 سوره 1 عمران (وَشَاورَهَم مُ فی الامر) و آیه 39 
سوره شوری (وأَمَرْهَم شورَيبيتَهمٌ) و روایات متعدّد, این مطلب به چشم 
می خورد. 
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دیگران در مقام مشورت است. 


6 خودداری از آزاش دیگر از 


«وکف الأدّی من 0 کقال الْعقل, , وفیه راحة البَدّن عاجلاً وَاجلا؛ خودداری از 
ازاز ذیحر ان: تشانه مال عفل سیب راختی بدن در دئیا و آخرت است». 


فلت این که ازار رساندن هی ان تساه مان عنل. سان ده این 
است که اذیت دیگران دشمنی ایجاد می کند و دشمن را نباید کوچک 
شمرد, هرچند کوچک باشد؛ چون ممکن است زمانی ضربه ای بزند که 
نتوان کمر راست و عقل اجازه نمی دهد انسان پدر و مادر, بست‌ان: 
فامیل, دوستان,. همسایگان وهمکاران خود را آزار دهد و از خود برنجاند, 
خراکه.غامل.سلب از آهتن واسانتشن: انتسان در نیا ه اخرت خواهد بود. 


دوباره به این روایت ت فکر کنید. راستی ! اگر به این شش برنامه عمل شود 
چه تحولی در جهان به وجود خواهد آمد؟ ! 
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فراز سی و دوم . سفارشات پایانی 
اشاره 


امام کاظم علیه السلام در آخرین فراز حدیبت هشام, خطاب به وی فر مود: 
«یا هسام الْعاقل لا بت مَن تحاف تَكُذية. ولا : سل من َحاف عَلْعة 


و یذ ما لد 5 ای لا ۶ و ها رقف بر حاتهه ولا : بُفَدمٌْ علی ما یحَاف 
فوته العچز ع؛ ای هشام ! انسان عاقل حرفش را ی که نون 
7 واز کسی که احتمال ۱ از او جواب 
منفی بشنود تقاضای چیزی نمی کند, و به چیزی که قدرت بر انجام آن 
نداشته باشد وعده نمی دهد, و به چیزی که احتمال می دهد هرگز به آن 
نرسد دل تمی ننددر و براق. کار که می. ترفند به آن. تزشد مان احام 
دادن آن عاجز باشد اقدام نمی کند». 


استفاده بهینه از امکانات مجدود 


امام هفتم علیه السلام در آخرین فراز روایت, پنج سفارش به هشام می 
کند که با پایان حدیت نیز تناسب دارد. هنگامی که این امور پنج کانه را 
جمع بندی می کنیم, به یک حقیقت برمی ار و ان این که انسان دارای 
امکانات و نیروی محدودی است؛ جوانی, عمر, توان عقلی و جسمی وی, 
همه محدودند. لذا نباید ان ها را بی دریغ هزینه کند, بلکه باید در جایی و به 
گونه ای هزینه نماید که به بازدهی اطمینان داشته باشد. اگر یک کشاورز 
اب و زمین محدودی داشته باشد, که باید 
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از-همانر موه رن کن شون وان ادم اشنا خامن کنقه آن زا به ازمایشگاه 
تبدیل نمی کند و هر روز بذر امتحان نشده ای را نمی افشاند تا ببیند 
جواب می دهد یا نه؟ بلکه مشورت, سوال, مطا لت و مکی خی کند کند و از 
تجارب دیگران استفاده می نماید تا بدری را انتخاب کند که مطمئن باشد 


ثمر می دهد و بتواند از اب وزمینش استفاده بهینه کند. 


امام کاظم علیه السلام در فراز سی و دوم روایت ت هشام به همین مطلب 
مهم اشاره دارد که انسان با این نیرو و و و امکانات و سرمایه مجدود, به 
سراغ برنامه ای برود که احتمال بازدهی آن فراوان است و در اين رابطه 
به پنج نکته, به عنوان مثال. اشاره کرده است, هرچند مبنحصر به ان ها 


نیست. می فرماید: 


اگر می خواهی با کسی سخن بگویی و خبری را برايش نقل کنی, سفره 
درا و ی کشا که را کی ره که تسیا نامر 


یا اگر خواهش و خواسته ای داری, از کسی طلب کن که اطمینان داری 


اجابت می کند و در راه حل مشکلت گام برمی دارد, نه کسی که احتمال 
اجابت نمی دهی ؛ بلکه اگر , به ای اروت من رود 


به هنگام وعده دادن به فکر زمان انجام دادن وعده ات باش؛ اگر توانایی 
عمل کردن به آن را نداری, به دیگران وعده مده و بی حساب و کتاب با 
دیگران قرار نگذار که اعتماد مردم به تو از بین می رود. 


به خی که اعا نمی دهت نه ان نع ری لته تور حون هت 
حرص و جوش و ناراحتی و از دست دادن بخشی از سرمایه عمر و جوانی 
و توان فکری و جسمی, نتیجه ای درپی ندارد. 


آخرین کلام این که برای کاری که به نتیجه آن امید نداری, تلاش و فعالیت 


امام کاظم علیه السلام درحقیفقت. درس تدبیر در امور و عاقبت نکر مین 
دهد که قبل 
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از هر اقدام, درباره امور مختلف مطالعه و اندیشه کرده و عاقبت و ننیجه 
اش را در نظر بگیریم, سپس شروع به آن کار کنیم. 


حضرت یوسف علیه السلام بعد از آن که خواب پادشاه مصر را تفسیر کرد, 
تدبیر نمود و دستور داد مردم در هفت سال فراوانی نعمت, در تمام زمین 
های مستعد وآماده, کشاورزی کنند و گندم ها را تنها به مقدار ضرورت 
و ار و 
نگهداری نمایند تا در هفت سال خشکسالی با مشکل مواجه نشوند. با اين 
تدبیر حضرت یوسف علیه السلام, مصریان از خطر مهمّی جلوگیری کرده و 
کشورشان را از نابودی نجات دادند. 


در عصر و زمان ما هم مردم باید مدبر باشند و این قدر اسراف نکنند و از 
امکاناتشان به نحو احسن بهره برداری نمایند. 
سمل را سای ال اه و و 


«اّا معاشَر الأییاء نا آن کلم الّاس علی قذر عغقولهم؛ ما پیامبران 
کانوریم با مردم به اندازه سخن بگوییم». (1) 


هرچند امروزه درباره ان بحث فراوانی مطرح است, ولی در عصر رسول 
خدا صلی الله علیه و اله مورد توجه نبوده, اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله به آن پرداخته است. 


توضیح این که اشخاص از نظر تفکر مختلفند. ازجمله اين که مراحل سنّی 
مختلف است و روشن است که عقل کودکی هفت ساأله با نوجوانی 12 
شاله. فجفانی. 20 ساله: و فیانسالی.40 سالة با بذر خسالی. 70 شاله 
بکتتتان پست.: ابا با مه این افراد.مت وان با یک منطی سکن کفیه؟ 


1 کافی: جع زر کناب لفق مالحمل, خ رس 23 
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علاوه بر این,. مراحل علمی و تجربی اشخاص نیز متفاوت است. مثلا همه 
چا 


همچنین؛ , محیط زندگی افراد نیز متفاوت است, شخصی که در یک محیط 
مذهبی و دینی بزرگ شده, با شخصی که در محلّه ضدٌ دین و مذهب رشد و 
نمو کرده, یکسان نیستند و با هر دو نمی توان به یک زبان سخن گفت. 
علاوه بر همه این امور, استعداد افراد با یکدیگر تفاوت بسیار دارد. 


خلاصه این که سطح عقل و خرد و علم و آگاهی و استعداد و تجربه و سن 
وسال و محیط و مانند آن, اين مطلب را روشن می کند که باید با هرکس 
متناسب با داشته های خودش تکلم کرد 


و لذا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ما پیامبران با مردم به اندازه درک 
و آگاهی شان سخن می گوییم. 


سفن اف ررانات 


از این جا راز اختلاف سطح روایات روشن می شود که چون حضرات 
معصومین علیهم السلام با افراد مختلف و استعدادهای متفاوت و شرایط 
گوناگون روبرو بودند. سطح روایات مختلف است و همه آن ها یکسان 
نیستند. و حلّی گاه امام به دو سوّال مشابه از دو نفر, دو پاسخ متفاوت می 
دهد ؛ چون سطح معرفت و علم وآگاهی و استعداد آن ها متفاوت بوده 


است. 


مان شا شحسی از آعاه اه اه متا اوه کاور 
است تمام عالم را در یک تخم مرغ جای دهد؟ 


اقام له السلام با جوته یه شطظخ: این اطلاغات و معرفت: آن. تشر 
فرمود: 


«بله, خداوند تمام دنیا را در چشم تو قرار داده. و چشم تو (که همانند یک 
تخم مرغ کوچک است) تصویری از دنیای بزرگی در خود جای داده است» 
قذ 


21 
جَقَلها فی عَیِتبِک وهی آقل من البیصه). (1) 


ولی در جواب شخص دیگری که از سطح معرفت و آگاهی بالاتری 
برخوردار بود, فرمود: 


«ان اللة تبازی وتعالی: لایئشب. الی الْعجْز, والّذی سَألتنی ۷ 7 بله, 
خداوند بر هر چیزی ار ره اسشت: انا انخه نو کفیر. آمکان تذیر فده و 
محال است» (2) 


این سوال مثل این می ماند که کسی بگوید: «آپا خداوند قادر است شصت 
را مساوی چهل کند بدون ان که چیزی بر چهل افزوده و از شصت کاسته 
شود؟». خداوند قادر مطلق است؛ ولی این کار از نظر عقلی امکان پذیر 


درضمن این که در ابتدای رساله توضیح المسائل مراجع عظام تقلید آمده: 
«بر همه مردم واجب است اصول دین خود را از روی دلیل و برهان 
پذیرفته باشند» منظور این است که هرکس به فراخور حال خود و مطابق 
2 اش این کار را انجام دهد. یکی ممکن است از راه برهان 

علیّت و نظم و مانند آن به توحید برسد, دیگری از مطالعه ساختمان بدن 
انسان, سومی از مسائل ساده تر و یکی هم مانند آن پیرزن از چرخ نخ 
ریسی اش. وقتی از او که مشغول کار با چرخ نخ ریسی خود بود پرسیدند: 
از کجا خدا را شناختی؟ دست از چرخاندن چرغ برداشت وخاموش 
نشست. گفتند: چرا جواب نمی دهی؟ گفت: پاسخ گفتم. گفتند: چطور؟ 
گفت: تا دستان ناتوان من این چرج را به حرکت درنیاورد, نمی چرخد. 
چگونه ممکن است عالم هستی با تمام عظمت و بزرگی اش, بدون خالق و 
مدیر و مدبری اداره شود؟ 


۱ 90۲ 1 
شیم رخایت تیه کر یدیم العحاین» اشانه به همین خاستان ناش زو 


یا آن عرب بیابانی به جای پای شتران استدلال کرد که ما از جای پای 
شتران به 


3- بحارالانوار, ۳ 09 ص‌ 5د1. 


ص:216 


وجود شترانی که از اين جا عبور کرده اند پی می بریم و از مخلوقات و 
بدیده های فراوان خداوند قادر متعال نیز به وجود او یی می بربم. (البعره 
ای اه ای دای یار و ی 
فجاج لا تدلان علی اللطیف الخبیر). (1) 


حضرت علی علیه السلام نیز در سطح بالاتری در خطبه اشباح (2) , 


کرده است. 
خلاصه این که با هرکس باید به مقدار عقل و توانایی اش سخن گفت. 


هنگامی که سروکارمان با بچّه بود باید بچگی کرد و با زبان خودش با او 


1- بحارالانوار, ج 66, ص 134. 
2- نهج البلاغه, خطبه 91 . 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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